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تبیین شاخص های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد*

چکیده
امروزه با زدوده شدن رنگ بومی گرایی از مسکن ایرانی، ساخت  و سازهایی به چشم می خورد که از الگوی سنتی و بومی مسکن فاصله 
گرفته و بدین ترتیب ارزش ها و ســنَت های بومی در مسکن، زیر پا گذاشته شده  است. از طرفی، مسکن و محیط های مسکونی به عنوان 
انســانی ترین موضوع معماری، تأمین کننده نیازهای متنوع انســان  اند. لذا، پژوهش کیفی حاضر با شناخت حساسیت موضوع مسکن و 
تنزل کیفی مســکن معاصر، ضرورت پرداخت در این زمینه را با تکیه بر ارزش های مفهومی مورد توجّه در معماری بومی میسر دانسته و 
با هدف ارائه شــاخص های بومی در مسکن با استفاده از رویکرد گلیزری نظریة داده بنیاد انجام شده است. این پژوهش کاربردی، به 
صورت روش توصیفی - تحلیلی با اســتفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته که برای این منظور نکات کلیدی تعاریف 
صاحب  نظران آشــنا به حوزۀ بومی  به صورت هدفمند انتخاب و داده ها به صورت همزمان با اســتفاده از نرم افزار MAXQDA10 به 
صورت مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری، تجزیه و تحلیل شــده و شــاخص های ماندگار در معماری مســکن بومی 
ایران معرفی  گردیدند. نتایج و یافته ها به شــکل مقایسه ای نشــان می دهند که بین مفاهیم انطباق یافته معماری بومی و سنتی و برخی 
از شــاخص های مفهومی سنتی رابطه معنادار و به عبارتی همبستگی مثبت وجود دارد که بر این اساس از طریق تطابق مفاهیم سنتی با 
مفاهیم بومی و مطابقت این دو با شــاخص های سنتی به شاخص های ماندگار بومی دست یافته شد. همچنین؛ مفاهیم معماری  بومی بنا 

به تعاریف و کارکردشان در چهار بعُد اصلی زمینه ای، علی - مفهومی، علی - رفتاری و نمادین دسته  بندی گردیدند. 

واژگان کلیدی: معماری بومی، معماری سنتی، شاخص های ماندگار، مسکن بومی، نظریه داده بنیاد.

مرجانه نجّارنژاد  مشهدی1، خسرو افضلیان2 **، مهدی شیبانی3، سید مسلم سیدالحسینی4

1 دانشجوی دکترای  معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسامی واحد مشهد

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسامی واحد مشهد

3 استاد  تمام گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسامی واحد مشهد

)تاریخ دریافت: 1399/06/03             تاریخ پذیرش: 1399/11/24(

ــتای بهینه ســازی  ــی در راس ــاری بوم ــدگار معم ــای مان ــازی الگوه ــوان «معاصرس ــا عن ــژاد مشــهدی ب ــه نجّارن ــری مرجان ــاله دکت ــه از رس ــه برگرفت ــن مقال * ای
مجموعه هــای آپارتمانــی در شــهر مشــهد« اســت کــه بــه راهنمایــی دکتــر خســرو افضلیــان و دکتــر مهــدی شــیبانی و مشــاوره دکتــر ســید مســلم سیدالحســینی 

در گــروه معمــاری دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه آزاد مشــهد انجــام شــده اســت.

** E-Mail: khosrow.afzalian@gmail.com
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مقدمه
به دنبال رشــد فزاینده شهرنشینی، مشــکات فراوانی از جمله 
کمبود مســکن به وجود آمده و انتخاب و تأمین مســکن به یکی 
از مهم ترین مســائل برنامه ریزان و نیز مردم تبدیل گشته است. در 
واقع مســکن به عنوان مأمنی برای انســان و مکانی برای آسایش 
و آرامش وی )کینگ، 1398: 32( از نخســتین مســائلی است که 
بشــر همواره برای برآورده ساختن نیازهای خویش با آن دست به 
گریبان بوده )کینگ، 1398: 38( ولی متأسفانه در میان سیاست ها 
و برنامه ریزی هــای صورت گرفته به علـّـت غلبه عوامل اقتصادی 
و همچنیــن تلفیق برخی عناصر غیر ایرانــی در مفاهیم و فضاهای 
معماری خانه    ایرانی، شاخص  های کیفی مسکن نسبت به بعُد کمّی 
آن مهجور مانده و لذا، بیشــترین توجّه برنامه ریزان، تنها به تأمین 

صرف مسکن معطوف بوده است. 
بــر این اســاس، امــروزه لــزوم توجّه بــه بازشناســی اصول و 
ارزش های مسکن بومی و سنتّی در شکل گیری و طراحی مساکن 
معاصر، بیش از هر زمان دیگر اهمیتّ خود را آشــکار می ســازد 
)مهدوی   نژاد و شــهری، 1393: 32(. چرا که در اکثر موارد، این 
خانه ها برگرفته از الگوهای غربی و بدون رعایت مسائل منطقه ای، 
اقلیمــی، نیازهای روانی و عاطفی افراد طراحی می شــوند و نتیجۀ 
آن، تبدیل خانه به خوابگاه و نداشــتن آســایش روانی و محیطی  
در فضاســت )Ahmadi & et al, 2013: 3-4(. از طرفــی، نمی توان 
ســنت را بــه مثابه الگویی زیســتی در نظر گرفت امــا می توان به 
گفتگویــی بهره گیرانــه بــا آن روی آورد. بدین ترتیــب، دروس 
ارزشــمند از معماری بومی می توانند با نیازهای امروزی به منظور 
دستیابی به طرح های پایدار ترکیب شده و الگوها، اصول، تجارب 
و سنت های محلیّ و بومی به عنوان ابزارهای طراحی مورد استفاده 
قرارگیرنــد )Patidat, 2014: 8(. لذا، با مطرح  شــدن توجّه دوباره 
به ارزش ها و اصول بومی و ســنتی در چنــد دهه اخیر و با نگاهی 
بــه وضعیت موجود خانه های کشــور، با فقدان خانــه با معیارها و 
شــاخص های بومی و ایرانی روبرو هســتیم.  مطالعــۀ تحقیق های 
انجام شــده در ایران درخصوص موضوع پژوهش حاضر، نشــان 
می دهد که تحقیق های مذکور بیشــتر بر پایۀ سیســتم های ارزیابی 
کالبــدی و پایداری محیطی صورت پذیرفته و از آنجایی که برای 
تعریف و شــناخت ویژگی های یک اثر ماندگار، ورای بررســی 
کالبد مادی نیاز اســت تا مفاهیم آن  را نیز باز شناخت، لذا؛ هدف 
از این پژوهش تبیین شاخص های ماندگار مسکن بومی ایران، در 
راســتای ضرورت نگرش به مفاهیم و تحلیل ویژگی های مربوط 
به خانه های ســنتّی و بومی که تعیین کننده شــاخص های مفهومی  
مشــترکی اند اســت، که اکنون می بایســت برای به روزرسانی و 
طراحی بناهای بافت میانی و جدید شــهری مد نظر قرار گیرند. از 
این رو پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر است:
1. شاخص های مفهومی ماندگار مسکن بومی گذشته ایران کدامند؟

2. آیا با انطباق مفاهیم ســنتی و بومی، می توان به شاخص های 
مفهومی ماندگار در مسکن بومی ایران دست یافت؟

چارچوب نظری
مفهوم مسکن و نگرش های آن

به نظر می رسد مسکن همیشه در حال تغییر است و ظاهراً پایانی 
بــرای این تغییرات وجود ندارد. امــا بخش های زیادی از آنچه ما 
مســکن می نامیم همچون؛ ماهیت، کارکرد، کاربرد و... در طول 
زمان بدون تغییر باقی می مانند. لذا، بخش هایی از مســکن همیشه 
استمرار داشته و پایان نمی پذیرد )کینگ، 1398: 626(. همچنین با 
توجه به اینکه مسکن کالایی حیاتی و جزء نیازهای اساسی انسان 
است می توان گفت که انسان به شدت به آن نیاز داشته و این نیاز 
زمان و مکان نمی شناسد )کینگ، 1398: 627(. لذا، نقش مسکن 
در تأمین نیازها غیر قابل انکار بوده و فقط به معنای چهار دیواری 
و مکان مسقف نیست. مسکن باید مکانی برای خواب و استراحت 
فراهــم آورد که در آن مردم احســاس امنیــت و آرامش کنند و 
از حریم خصوصی خود مطمئن باشــند. بسیاری از این ویژگی ها 
در کنــار یکدیگر قرار گرفته و چهار دیــواری را به منزل و خانه 
)مکان آرامش و امنیت( تبدیل می کنند )ضرغام فرد، 1396(. لذا، 
در مسئله مســکن باید عاوه بر جنبه های کمّی به جنبه های کیفی 
نیز توجّه نموده و مســئله مســکن را در رابطه با مسائل دیگری در 
نظر  بگیریم )توسلی، 1360: 115(. مقولۀ مسکن به دلیل دارا  بودن 
ابعاد متنوع و لایه های مختلف معنایی، از گســتردگی و پیچیدگی 
 خاصی برخوردار اســت که نیاز  به بررسی و تجدید  نظر در درک 

تغییرات معاصر شهری دارد. 
مســکن اسم مکان اســت بر وزن مَفعَل به معنای محل آرامش و 
ســکونت که از ماده سَــکَن به معنی آرامش می آید و در اصطاح 
به مکانی می گویند که انســان در آن زندگی می کند. در لغت نامه 
دهخدا مســکن چنین معنی شده: جای باشش و خانه، منزل و بیت، 
جای ســکونت و مقام و جای آرام )دهخــدا، 1377(. در دوره ای 
مســکن به  عنوان "ماشــین   زندگی" )لوکوربوزیه( یــا "مکان رفع  
حجاب ها" )میس  وندروهه( و ... مطرح می گردید. در زمانی  دیگر، 
مســکن به  عنوان سکنی  گزیدن و ســکونت همراه با تفکر مطرح  
گردید و انســان را به  عنوان موجودی فنا  شونده بر روی زمین، زیر 
آسمان و در پناه قدسیان شناختند )هایدگر، 1381(. هایدگر  مفهوم  
ســکونت را با رســیدن به آرامش که زمینۀ رشــد و پرورش آدمی 

 .)Heidegger, 1971: 150-151( است، تعریف می کند
از نظــر پیتر  کینگ نیز، واژه مســکن دو کاربرد متفاوت دارد؛ 
از آن می توان هم به عنوان اســم و هم به عنوان فعل استفاده کرد. 
یعنی مسکن عاوه براینکه یک شیء است یک حرفه هم هست. 
در حقیقت، مسکن فعالیتی است که از سوی افراد انجام می شود. 
لذا می توان چنین بیان نمود که، مســکن یک عمل فرآیند  محور 
بوده که در آن افراد مختلف در ســطوح مختلف مشارکت دارند 
)کینگ، 1398: 28- 29(. از نظر مشــکینی و ضرغام فرد مســکن 
گنجینه خاطرات و اسرار بوده که در آن عشق و احساسات جاری 
است. همچنین کالبدی است که انسان را از دنیای بیرون می رهاند 
و در یــک فضای پر از عاطفــه، روان و روح او را نوازش می کند 
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)مشــکینی و ضرغام فــرد، 1398(. بر این اســاس، در جدول زیر 
برخی از دیدگاه  های صاحب  نظران پیرو مطالعات مســکن مطرح 

می گردد: 

جدول شمارۀ 1: برخی از دیدگاه های صاحب  نظران در حوزه 
مطالعات مسکن

نگرش صاحب نظر 

مسکن عامل جامعه پذیری افراد است Short
)2006(

مسکن مکان زندگی اجتماعی است Melnikas
)1998(

مسکن به معنای ارتقای کیفیت زندگی است  UN-ABITAT
))2002

مسکن رکن پنهان بهزیستی افراد است Torgersen
)1987(

مسکن عامل رضایتمندی اجتماعی است Westaway
)2006(

مسکن به مثابه یک فضای مانوس است Bachelard
)1994(

مسکن بومی
بر پایۀ رویکردهای بوم شــناختی، مسکن مفهومی چند وجهی 
اســت  که مفاهیمی مانند آسایش، امنیت، شیوه  زیست، فرهنگ و 
هویت، پایــگاه اجتماعی ســاکنان و ... را در بر می گیرد )زندی، 
1393: 58(. لذا می توان گفت؛ مســکن بومــی الگوی خاصی از 
مســکن اســت که با ویژگی های اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 
ســاکنان و خصوصیات طبیعی و محیطی مکان مورد نظر تناســب 
داشــته و کیفیت زندگی انسان را بالا برده و هزینه های زندگی را 
کاهــش می دهد. از آنجایی که این  الگو با محیط تناســب دارد، 
در همه جا یکسان نبوده و در ارتباط با هر منطقه شکل می گیرد. 

معماری و شهرســازی ســنتی ایران نیز با بهره گیری از شرایط 
و توانایی های محیــط طبیعی و فرهنگ بومی هر ناحیۀ جغرافیایی 
به منظور تأمین آســایش جســمی و روحی انسان شکل گرفته که 
در این بافت ها اثرات محیــط طبیعی، ایدئولوژی حاکم، فرهنگ 
بومی، ســاختار، بافت و سیمای شــهری نقش بسزایی داشته است 

)شماعی، 1389: 96(.
بــا مطالعــه پژوهش های بنیادی کــه در حوزه معماری ســنتی 
و متعاقب آن مســکن ســنتی انجام شــده، می تــوان ویژگی ها و 

شاخص های اصلی مسکن سنتی را چنین استخراج نمود. 
اصول و معیارهای مسکن سنتی از نظر صاحب  نظران

از آنجــا کــه تاش برای تفحص و تجســس عناصــر معماری 
گذشــته می تواند روزنه ای باشــد تا ما را در  تفهیم نقاط ضعف و 
قوّت معماری امروزمان و تطابق و تضاد آن با ارزش های معماری 
بومی مان یاری کند، در این مجال ســعی شده تا عناصر شاخص و 
مفاهیم مسکن را شناخته و این در  حالی  است که از  دیدگاه دیبا، 
تداوم بخشی ویژگی های معماری سنتیّ ایران در طراحی معاصر، 
به  منظور حفظ و تکرار اشــکال گذشته نبوده و نگاه خاقّ و پویا 

از ضرورت های طراحی  مدرن است )دیبا، 1378: 21(. 

جدول شمارۀ 2: معیارها و اصول معماری و مسکن سنتی از دیدگاه 
صاحب  نظران

صاحب نظر معیارها، اصول و ویژگی ها موضوع

پیرنیا )1386(

1. مردم واریپ
2. درونگرایی 

3. پرهیز از بیهودگی
4.خود بسندگی 
5. نیارش و پیمون

اصول    
معماری 

 ایرانی

نقی زاده 
)1379(

1. توجّه به فرهنگ جامعه
2. فراهم  آوردن امکان زندگی  اسامی  - ایرانی

3. امنیتّ 
4.جامع نگری و وحدت  گرایی

5. حفظ و تقویت روابط  همسایگی
6. سلسله  مراتب

7.حفظ و ارتقاء توجه به خانواده و روابط  
خانوادگی

8. ارجعیت معنویت بر مادیتّ
9. ارتباط  با طبیعت و همزیستی با آن

10. رعایت  عدل و توجه به عدالت  اجتماعی 
11.زیبایی
12.اصاح

13.کمال  گرایی
14.عزّت، 

15.تذکّر  دهی
16.تواضع

17.حیا
18. پاکی و طهارت

19. تقوی
20. هویتّ

21. احتراز ازکبر
22. اجتناب از اسراف

معیارهای
مسکن 
مطلوب

حائری مازندرانی 
)61-62 :1388(

1. وجود سه نوع فضای باز، بسته و پوشیده
2. وجود نسبت های مشخص در فضاها
3.رعایت سلسله  مرتب از فضای کاماً 

خصوصی تا عمومی 
4. امکان زندگی در فضای خصوصی در هر 

سه فضای باز، بسته و سر پوشیده
5.انعطاف پذیری فضاها و عدم اختصاص به 

عملکرد مشخص
6. عدم تسلط اشیاء بر سازمان فضایی خانه

7. ارتباط قوی با طبیعت واستفاده درهمۀ فضاها.

ویژگی 
مهم 

خانه ایرانی

در بخش پیش رو، تاش شــده اســت تا بر پایۀ منابع و اســناد، 
مفهوم شــاخص های ماندگار ارائه شــود تا بتــوان در بخش های 
بعد به ارزش های فراموش شــده معماری  بومی از طریق استخراج 

مفاهیم بومی ایرانی اشاره و بازیابی شود. 
شاخص های ماندگار معماری بومی

مشتاق  گوهری معتقد  است؛ بیشترین بازآموزی معماری معاصر 
از معماری بومــی می تواند در زمینۀ مفاهیم و شــیوه های تعامل با 

چالش های محیطی باشد )مشتاق گوهری، 2017(.
مانــدگاری دو بعد دارد یک بعد آن؛ معنا و مفهوم و بعُد دیگر 
کالبد آن است. الکساندر در تعریف خود از معماری بومی آن را 
معماری برگرفته از ذات انسان، جانوران، گیاهان و... دانسته و آن 
را ناخودآگاه، ذاتاً درســت و ارزشــمند می داند. وی معتقد است 
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کــه اگر آثار مصنــوع را از لحاظ طراحی به دو دســتۀ خودآگاه 
و ناخــودآگاه تقســیم کنیــم، آثار بــدوی و بومی کــه در زمرة 
ناخودآگاه  ها قرار می گیرند، ذاتاً »درســت« و »ارزشــمند« هستند 

 .)Steadman, 2008(
لذا بر اســاس مفاهیمی که کریستوفر الکســاندر از ماندگاری  
مطرح می کند برای درک شاخص های ماندگار در معماری بومی 
ایران اصول بنیادینی بررســی شــد که برتر از زمان و مکان بوده و 
پاســخگو به نیازهای برتر انسان در حیطه ارزش های فرهنگی وی 
و جامعه باشد )الکســاندر، 1386(. نکتۀ قابل  تأمل در نگرش های 
موجــود به الگــو در معماری  بومی این اســت که اصــل؛ مفهوم 
یک  الگو اســت نه فرم و شــکل  آن. بر این اساس، در جدول  زیر 
رویکرد انتخاب الگو در معماری  بومی نیز در این  تحقیق مشخص 

شده است:

جدول شمارۀ 3: رویکردها به معماری بومی
جنبة مطرح از 
معماری بومی مفهوم رویکرد رویکرد ها به 

معماری  بومی

فرم ها، کیفیات  
فضایی، تکنولوژی 

ساخت، 
جنبه های اقلیمی و...

استفاده  از عینیت 
موجود

معماری بومی

رویکرد الگویی

جنبه های ساختاری 
موجود در روابط میان 
کالبد با اموری مانند 
ساختار اجتماعی، 

ویژگی های فرهنگی، 
فطرت  انسانی و ...

استفاده از ساختارهای
مفهومی موجود در 

معماری بومی

رویکرد مدلی

Rappoport, 2006 مأخذ: نگارندگان برگرفته از

همان طورکه از نظر آلپاگونوولو، اعمال مقلدانه اعاده شــکل بی  
معنــی بوده و بدین  جهت وی در جســت و جوی اصــول بنیادینی 
اســت که برتر از زمان و مکان قرار داشته و معتقد است که به جای 
بریدن از گذشــته، نیاز به تداوم گفــت وگو و به جای تکرار بدون 
تفکر صورت های گذشته با رعایت کامل ارزش ها، نیاز به تغییرات 
آگاهانه ای است که در ساخت پیوسته و تدریجی سرزمین در طول 

قرن ها به کار رفته باشد )فامکی، 1384: 37- 36(.
از طرفی، رابطه معماری بومی و سنتی به طور کلیّ امری بدیهی 
فرض می شــود اما عدم وجود یک چارچوب ساختار یافته نظری 
بــرای ارتباط این دو، کاربرد شــاخص های معمــاری بومی را در 
معماری معاصر با چالش مواجه کرده اســت. بر این اساس، دست 
یافتن به این اصول درایران نیازمند بررســی ساختار یافته رابطه این 
دو معماری با یکدیگر اســت. زیرا، از نظــر ناری قمی در ادبیات 
معمــاری، واژه های متفاوتی در جهت بیان شــیوه هایی از زندگی 
انسان مشاهده می شود که از بستر سنتی برخاسته اند و امروزه کمتر 
به چشــم می خورند.  عنوان هایی چون معماری بومی، ارگانیک، 
سنتی، مردمی، عامیانه، فلُکلرُ، روستایی، خودجوش و ... در جهت 
بیان این نوع زندگی ذکر شــده اند )ناری قمــی و دامیار، 1391(. 
همچنین آلســوپ1 در کتــاب »تئوری مدرن معمــاری« معماری  

 بومی را بــه عنوان شــاخه ای از معماری   ســنتی تعریف می نماید 
)Allsopp,1977: 8(. در عین حال  فامکی تأکید می کند؛ هر چند 
پیوند هایی میــان این دو وجود دارد اما اصطــاح معماری بومی 
نباید با آنچه معماری ســنتی گفته می شــود اشتباه شود )فامکی، 
1384: 28(. در ایــن خصوص مطالعاتی صورت پذیرفته اســت، 
امــا هیچ کــدام تا کنون بــه  صورت واضــح و دقیق بــه مؤلفّه و 
شــاخص های مفهومی بومی ایران نپرداخته انــد، از این رو تاش 
گردید در پژوهش حاضر به این شــکاف دانش پرداخته شود. بر 
این اســاس، فرضیۀ تحقیق این اســت که با توجّــه به عدم وجود 
مفاهیم و شــاخص های بومی به طور مدون و مشخص می توان از 
طریــق؛ تطابق مفاهیم ســنتی با مفاهیم بومــی و مطابقت این دو با 
شــاخص های سنتی، شــاخص های بومی را باز شــناخت. چرا که 
مفاهیم معماری بومی، اطاعات با ارزشی در خود نهفته دارند که 
اگر بتوان آن ها را اســتخراج نمود، می توانند شیوه ای را در اختیار 
ما قرار دهند که به واســطه آن مساکن امروزی به  گونه ای طراحی 
گردند که در عین حفظ هویتّ سنتّی و بومی خود، با ویژگی های 
تکنولوژیکــی، فرهنگی و همچنین تنوع نیازهای جامعه پیشــرفته 

معاصر سازگاری داشته باشد. 

روش پژوهش
ایــن پژوهش از نظر روش شناســی، به دو بخش عمده تقســیم 
شده اســت. در بخش اول اختصاص به استخراج مفاهیم معماری 
بومــی دارد و از رویکــرد »نظریه زمینه ای« یــا داده بنیاد2، که »از 
 رویکردهای راهبرد  کیفی« می باشد )گروت و وانگ، 1391: 180( 
 MAXQDA10 استفاده شده و مفاهیم، به طور همزمان در نرم افزار
برای  دریافت خروجی مدل مفاهیم و مؤلفه های معماری بومی نیز 
کدگذاری شــده اند. در بخش دوم به دلیل اینکــه؛ نظریه بنیانی، 
ذاتــاً تعمیم پذیری آماری نــدارد و دارای تعمیم  پذیری مفهومی 
است برای دقت بیشــتر در یافته ها، مفاهیم مستخرج از بخش اول 
در قالــب یک جدول تدوین شــده و برای اثبات درســتی روابط 
متغیرهای هر ســطر، از ضریب همبســتگی کندالW( 3( به واسطه 
تدوین پرسشــنامه استفاده گردیده است. اما با توجّه به اینکه برای 
موضوع مورد نظر، پرسشــنامه اســتانداری وجود نــدارد لذا ابزار 
سنجش این تحقیق، ابزار محقق ساخته است که فاقد اطمینان اند و 

محقق می بایست از روایی و پایایی آن ها مطمئن شود.

مبانی نظری
روایی و پایایی پرسشنامه

مفاهیم معماری سنتی و بومی و شاخص های سنتی را که منتج از 
جدول بودند با گروهی از متخصصان مطرح نموده و به طبقه بندی 
و تدوین پرسش  نامه اقدام نموده ایم. روش تحقیق پژوهش حاضر 
از نوع کیفی - تحلیلی و پیمایشــی بوده و جامعه آماری را در این 
پژوهش متخصصین و دانش  آموختگان رشــته  معماری تشــکیل 
داده انــد که نمونه گیری از میان آن ها به صورت تصادفی ســاده با 
حجم نمونه 110 نفر انجام شــده و درســتی و صحــت این تعداد 
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از نمونه با اســتفاده از آزمون کرونباخ اثبات گردیده اســت. در 
خروجــی نرم  افزار مقدار 0/847 به دســت آمد که نشــان  دهنده 

پایایی کلی پرسشنامه می باشد.

جدول شمارۀ 4: آلفای کرونباخ خروجی نرم افزار
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
847. 23

رویکرد  با  بومی  معماری  ماندگار  شاخص های  استخراج 
داده بنیاد

الف( یافتن مقولات مفهومی )کدگذاری باز(4: پس از دستیابی 
بــه نکات کلیدی تعاریــف صاحب  نظران ابتــدا به هر یک کدی 
اختصاص یافت. سپس با توجه به موارد متشابه، به مفاهیمی تقسیم 

گردید و در نهایت منجر به شکل گیری مفاهیم )کدها( گشت. 

جدول شمارۀ 5: استخراج نکات و داده های معماری بومی از منظر صاحب نظران و کدگذاری
مشخصه ها تعریف )داده( شناسه صاحب نظر

- عامیانه - بی ادعا و بی تکلف A1. معماری عامیانه، بی ادعا و بی تکلف

A Ar.Rupa &  
T.Ganguly (2015)

- تداوم نسلی A2. گفتگو مداوم بین نسل ها 
مردم ساز )مردم محور(، بی نام و نشان A3. معماری بدون معمار

- استفاده از فرم های رایج منطقه A4. استفاده از فرم های رایج منطقه و مواد در یک مکان و زمان خاص 
نقش نسل گذشته در آزمودن مسائل A5. آزمایش نابسامانی های پایدار زمان، از طریق نسل گذشته 

توجه به همه جوانب در شکلگیری بناها B1. پویایی بین رشته ای که از طریق طیفی از ساختمان های آن تعیین می شود. B Christine Roels
)2012(

- پاسخگو به نیازهای اساسی انسان
- تعامل و هماهنگی با بستر محیط 

C1. پاسخگو به نیازهای اساسی انسان درتعامل با بسترمحیط خود درعین 
هماهنگی C Oliver& Bridge

)2007(
توجه به همه جوانب )مادی و معنوی( C2. در برگیرنده ارزشها، اقتصادو انواع زندگی و فرهنگ ها

توجه به همه جوانب زیست D1. جوهره معماری پایدار؛حاصل روابط زیست محیطی، اقتصادی، مادی و اجتماعی 

D Lawrance
)2006(

- تجربی - تکامل D2. تکامل از طریق روش آزمون و خطا
- تجربی و سنتی )غیر آکادمیک(

- توجه به تجربیات بومی
- توجه به شرایط محیط و منطقه

D3. دارای طرح و ساختار سنتی و نه متاثر از مسایل آکادمیک )وابسته به تجربیات 
بومی، شرایط محیط اطراف ومواد ومصالح محلی مانند خشت، سنگ و چوب( 

- متداوم - پویا D4. معماری پویا و متداوم.

- برای انسان های عادی D5. جای دهنده فعالیت های معمول انسانهای عادی.

- همراه با مردم  E1. زاییده از معماری مردمی )همراه با مردم( 

E Bruce Allsopp
)1977(

- نقش طبیعت در معماری
- همساز با محیط

E2. شکل پیشرفته معماری طبیعی یک خطه معین درارتباط با آب و هوای 
فرهنگ و مصالح ساختمانی )همساز با محیط( 

- نقش سلیقه در زیبایی شناختی E3. تعیین حدود تناسب و درستی آن توسط سلیقه و پسند 
- دارای مقیاس E4. مقیاس به عنوان عاملی تعیین کننده 

- دوست داشتنی E5. شایسته ی دوست داشتن 
- آمیخته با زندگی مردم F1. در بطن جوامع 

F Paul Oliver
)2003(

- سازگار با شرایط و محیط
- تداوم زمانی F2. سازگاری با شرایط اجتماعی، اقلیمی و فناوری در طول زمان

- ذاتی - سازگار با سرشت محیط F3. مرتبط با سرشت و طبیعت انسان و محیط
- نقش مردم در شکلگیری معماری F4. زبان معماری مردم؛ معماری توسط مردم و نه برای مردم
- معماری با ارزش و مورد اهمیت G1. یک معماری جانشین، چشمگیر و قابل توجه

G Roth
- متاثر از فرهنگ خودی)2014( G2. تجدید حیات از معماری خودی 

- نقش نمادین مذهب و سنت در بنا  G3. معنایی وسمبلیک با تاثیر از فرهنگ سنتی و الگوهای مذهبی رایج در جامعه
- توجه به سازه های سنتی H1. احیای سازه های سنتی 

H Nader Khalili
- توجه به انسان)1991( H2. توجه به انسان

- مسلط بر زمان - بدون حشو و زائده I1. فایق آمدن بر زمان با زدودن حشو و زواید

I
Adriano

Alpago Novelo
)2005(

- ارزش مطلق فضایی - ابتدایی
- ارتباط با طبیعت و محیط

I2. تاکید بر ارزش مطلق فضایی با استفاده از از ابتدایی ترین اشکال هندسی، 
رعایت چشم انداز و منظره های پیرامون 

- بی زمانی I2. نداشتن تاریخ تولید یابی زمان بودن اثر
- نقش شخصیت فرد در معماری  I3. تبلور شخصیت فردتا حد غایت آن

- بی نام ونشان بودن سازندگان I4. بی نام و نشان بودن سازندگان آن
فروتن I5. مالامال از زیبایی های فروتن و ناشناس 
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ب( یافتن ارتباط میان مقوله ها )کدگذاری محوری(5: در این 
بخــش، مفاهیم )کدهــا( مرتبط با هم، ذیل یک مقوله مشــترک 

دسته بندی و در یک چارچوب نظری با یکدیگر مرتبط شدند.

مشخصه ها تعریف )داده( شناسه صاحب نظر
- توجه به ارزشها و فرهنگ عامی  J1. ارتباط بافرهنگ عمومی )متجلی ارزشهای متغییر، جهانبینی و شیوه زندگی( 

J راپاپورت
- توجه به تیازهای عموم مردم)1388( J2. جوابگوی نیازهای قشر عام مردم )ساده و مردمی( 

- سازگار با وضعیت اقلیمی J3. رویارویی صریح ساکنان با وضعیت اقلیمی
- سازگاری با طبیعت K1. ساختمان های سازگار با طبیعت  K Rudofsky

- تنوع پذیری)1964( K2. تنوع پذیری

- زندگی طبیعی و روستایی L1. معماری بومی به عنوان یک »واقعیت« موجود همان زندگی روستایی است. L Hassan Fathi
)2003(

- متاثر از ذات موجودات M1. برگرفته از ذات انسان، جانوران، گیاهان و موادی که در آن هاست.
M کریستوفر الکساندر

- ذاتی و ناخودآکاه)1386( M2. ناخودآگاه و ذاتا درست و ارزشمند.
- تداوم و تکامل تدریجی M3. تدریجی بودن تکامل آن ها.

- هماهنگ در همه زمینه ها N1. هماهنگی درکلیه زمینه ها مبتنی برضابطه، رسوم وسلیقه های زاده از فرهنگ 
محیطی و قرارداد های نانوشته ولی زنده.

N فامکی
- سنت گرا - هماهنگ با منطقه)1384( N2. بازتاب سنت های منطقه ای. 

- سنت گرا - تداوم و تکامل N3. تکامل بر اساس پیشینه محیطی، فرهنگی، فناوری و تاریخی. 
- رویارویی انسان با طبیعت O1. شکل گیری فرهنگ، از طریق رویارویی انسان با طبیعت. 

O آدریانو آلپاگونوولو 
)1384(

- در بر گیرنده شرایط و ویژگی محیط O2. معماری بومی در بر گیرنده شرایط و ویژگی هر محیط است. 
- جواب مناسب به شرایط و نیاز O3. معماری بومی به دنبال جواب مناسب به شرایط و نیاز است. 

- تنوع در هندسه و مصالح O4. تنوع درشکل هندسه و شیوه بکارگیری مصالح بومی یا موجود دیده می شود.
مرتبط با بطن محیط و فرهنگ مردم  O5. استفاده از تزیینات برآمده از بطن محیط، فرهنگ ومردم منطقه 

- عدم عاریه بودن O6. معماری ورنا کولر معماری عاریتی نیست 
- حس تعالی و کمال  O7. ایجاد حس تعالی و کیفیت احساسی و روحی

- ریشه ای O8. استوار بر شالوده نه یک جریان زودگذر و مد
- متناسب O9. دارای دلپذیر ترین شیوهای تناسب، در تقسیم بندی سطوح و حجم ها 

- جامع و هماهنگ O10. هماهنگ بادیگرهنرها ؛فرش، گلیم، موسیقی و همسویی با رنگ، طرح و...

جدول شمارۀ 6: یافتن ارتباط میان مفاهیم معماری بومی

ابعاد مقوله مفاهیم مشخصه ها شناسه )کدها(

عوامل
علی - 
مفهومی

اهمیت انسان در 
معماری بومی؛
 )فصل بومی(
 )اجتماعی(

- مردمی
- عامیانه
- تجربی

عامیانه+ مردم ساز )مردم محور(+ پاسخگو به نیازهای اساسی انسان+ 
همراه با مردم+ تجربی+ تجربی و سنتی )غیر آکادمیک(+ توجه به 
تجربیات بومی+ برای انسان های عادی+ همراه با مردم+ آمیخته با 

زندگی مردم+ نقش مردم درشکلگیری معماری+ توجه به انسان+ نقش 
شخصیت فرد در معماری+ بی نام و نشان بودن سازندگان+ توجه به 

تیازهای عموم مردم + متاثر از نقش و تجربه مردم

A1+A3+C1+D2+D3+
D5+E1+F1+F4+H2+I
4+I5+J2+V1+C1+J2

فصل معماری بومی

- تداوم
- تکامل

تداوم نسلی+ تکامل+ متداوم و پویا+ تداوم زمانی+ تداوم و تکامل 
تدریجی+ نقش تجربه و آزمون و خطا در تکامل+ تداوم و تکامل + 

نقش تاریخ در تداوم معماری

A2+D2+D4+F2+N2
M3+N3+O7+

- بی زمانی و
مسلط بر زمان+ بی زمانی بی مکانی  I1+ I3

جنس معماری بومی

کالبدی - مفهومی

- ساده بدون حشو و زائده+ ابتدایی I1+ I2

- توجه به 
ارزش فضا و 
نظام های آن

ارزش مطلق فضایی I2

- جامعیت و 
هماهنگی در 
همه زمینه ها

پویا+ نقش سلیقه در زیبایی شناختی+ دارای مقیاس+ دوست داشتنی+ 
معماری با ارزش و مورد اهمیت+ تنوع پذیری+ جواب مناسب به شرایط 
و نیاز+ تنوع در هندسه و مصالح+ حس تعالی و کمال+ کمال+ متناسب

D4+E3+E4+E5+G1+
K2+O3+O4+O7+

O14 +O12

توجه به همه جوانب درشکلگیری بناها+ توجه به همه جوانب )مادی 
و معنوی(+ توجه به همه جوانب زیست+ هماهنگ در همه زمینه ها+ 

جامع و هماهنگ
B1+C2+D1+ N1+O13
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بــا توجه بــه اینکــه در این بخش هــدف؛ دســته بندی مفاهیم 
معماری بومی اســت به ســراغ کلیــات پنجگانه )خمــس( رفتیم 
کــه یکی از مباحــث منطق صوری بوده و بــه موضوع »مفهوم« و 
»مصداق« می پردازد و در دو بخــش مفهوم کلی، ذاتی و عرضی 
مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا، قابل ذکر است با توجه به اینکه در 
این تحقیق تمامی مفاهیم، مســتخرج از ویژگی های ذاتی معماری 

بومی از منظر نظریه پردازان است.

تنهــا به مفاهیم ذاتی»جنس« و » فصــل« اکتفا نموده ایم. جنس؛ 
مفهومی کلی اســت که بیانگر بخشــی از حقیقت شیء و اعم از 
آن اســت؛ مانند مفهوم کلی حیوان نسبت به انسان و شتر و فصل؛ 
کلیتی ذاتی اســت که یک نوع را از ســایر انــواع داخل در یک 
جنس متمایز می کند، مانند ناطق که در جنس حیوان موجب تمیز 

انسان از سایر انواع حیوان است.

ابعاد مقوله مفاهیم مشخصه ها شناسه )کدها(

عوامل
علی-رفتاری

فصل معماری بومی 
)روانی(

- ذاتی
- ناخودآگاه

ذاتی+ متاثر از سرشت لایتناهی+ متاثر از بینش و شهود+ متاثر از ذات 
موجودات+ ذاتی و ناخودآگاه

F3+N3+P1+M1+ M2

اهمیت تواضع؛ 
جنس معماری بومی

- بی ادعا و 
بی تکلف 
)متواضع(

بی ادعا وبی تکلف+ معماری بی نام و نشان+ بی نام و نشان بودن 
سازندگان+ فروتن

A1+A3+I5+ I6

عوامل
زمینه ای جنس معماری بومی

محیطی - اجتماعی

- منطقه ای و 
محلی

- وابستگی به 
محیط

- وابسته 
به شرایط 

خودی

استفاده از فرم های رایج منطقه+ تعامل و هماهنگی با بستر محیط+ 
توجه به تجربیات بومی+ توجه به شرایط محیط و منطقه+ همساز با 
محیط+ متاثر از فرهنگ خودی+ سازگار با وضعیت اقلیمی +نقش 

محیط و انسانهای محلی در بنا+ در بر گیرنده شرایط و ویژگی محیط+ 
عدم عاریه بودن

A4+C1+D3+
 E2+G2+ J3+
N2+O2+O6

- سنت گرا
- هماهنگ 
با فرهنگ 

محیطی

نقش نسل گذشته در آزمودن مسائل+ آمیخته با زندگی مردم+ سازگار 
با شرایط و محیط+ سازگار با سرشت محیط+ توجه به سازه های سنتی+ 

توجه به ارزشها و فرهنگ عامی+ نمادو بازتاب شیوه زندگی+ نقش 
تاریخ درتداوم معماری+ اعتبار تاریخی و سنتی + سنت گرا+ هماهنگ 

با منطقه+ مرتبط با بطن محیط و فرهنگ مردم+ ریشه ای

A5+D2+D3+
F1+F2+F3

H1+J1+N1++
N2+N4+N2+
N3+O5+O11

- هماهنگی 
و ارتباط با 

طبیعت

نقش طبیعت در معماری+ ارتباط با طبیعت و محیط+ سازگاری 
با طبیعت+ زندگی طبیعی و روستایی+ نقش طبیعت درشکلگیری 

مصنوعات+ رویارویی انسان با طبیعت

E2+I2+K1+
L1+ R1+X1

عوامل 
نمادین

- معنایی - 
نمادین نقش نمادین مذهب و سنت در بنا+ نماد و بازتاب شیوه زندگی G3+N1

نمودار شمارۀ 1: مدل اولیه استخراج مفاهیم و مولفه های معماری بومی برای دست یابی به الگوهای ماندگار مسکن بومی ایران
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ج( مفهوم سازی و گزارش این ارتباطات )کدگذاری انتخابی(6: 
با پایان یافتن کد گذاری محوری، قدم بعدی کد گذاری انتخابی 
است که از تلفیق و توأم کردن طبقات اصلی پدید می آید و برای 
شــکل گیری اولیه چارچوب مدل مورد اســتفاده قــرار می گیرد. 
ایــن کار نیــز با توجه به ذهنیــت کلی مدل و رهیافتــی که مبتنی 
بر اســتخراج مفاهیم الگوهای ماندگار بومی ایران اســت، شکل 

گرفت. بدین ترتیــب در این بخش مفاهیم )کدهــا( مرتبط با هم 
در معمــاری بومی ذیل یک مقوله مرتبط با آن مفهوم در معماری 
ســنتی، به جهت یکپارچه ســازی و بهبود مقوله ها دسته بندی شد. 
سپس برای شــکل گیری مدل، مقولات در یک چارچوب  نظری 
تحت عنوان مولفه الگوهای مفهومی در مسکن با یکدیگر مرتبط 

شدند.
جدول شمارۀ 7. دسته بندی مفاهیم مرتبط با مسکن در ارتباط با مفاهیم معماری بومی و سنتی برای استخراج الگوهای ماندگار در معماری بومی ایران 

ص
اخ

 ش
وع

ن شاخص های
 )مفهومی(

ماندگار در 
مسکن بومی 

ایران
components

نیازهای
فرا زمان - مکان 

انسانی
ارزش ها

مفاهیم مرتبط با 
مسکن ایرانی از 
دیدگاه صاحب 

نظران

مفاهیم در؛
معماری سنتی

مفاهیم در؛ 
معماری 

بومی

م(
هی

مفا
ت 

یرا
تأث

ه )
ول

مق

D
im

en
sio

ns
د 

بعا
ا

فه
ول

م

صه
عر

می
هو

- مف
ی 

رد
رک

کا

- مردم واری
- محرمیت

- درونگرایی

- احساس شخصیت
- آرامش7 

- هویت
- امنیت

- خلوت و قلمرو

- تعاون و وحدت اجتماعی
- تکریم مهمان وصله ارحام

- روابط همسایگی
- اهمیت به؛ خانواده، 

خویشاوندی، مقولات انتزاعی 
چون دین مشترک، قومیت و 

دیدگاه سیاسی

- حفظ و ارتقاء توجه 
به خانواده و روابط 

خانوادگی

- توجه به ارزش، 
باور و هنجارهای 

جامعه

- توجه به 
فرهنگ 
محیط و 

جامعه
- سنت گرا

عی
تما

- اج
دی

کالب

ای
ینه 

زم

انی
انس

می
ن بو

سک
م

- مردم واری - حس تعلق - حفظ و تقویت
روابط همسایگی

- مردم واری - هویت - سازگاری
- عزت

- توجه به فرهنگ 
جامعه

- پرهیز از بیهودگی
- جامع نگری

- وحدت گرایی
- امنیت

- خلوت و قلمرو
- هویت

- حس تعلق

- قناعت )پرهیز از اسراف(
- میانه روی 

)تعادل و توازن(
- تقابل با مدو مصرف گرایی

- هماهنگی
- رعایت عدل و توجه 

به عدالت اجتماعی
 )تعادل، هماهنگی، 
تجانس، توازن و ... (
- جامع نگری- وحدت در کثرت

- وحدت گرایی

- زیبایی، سادگی و نظم
- تاکید بر هویت ملی و وحدت 

اجتماعی
- یگانگی و مرکزیت خدا

- احتراز از خودنمایی و فرد 
گرایی و همشکلی با بیگانه 

ی 
تار

  رف
ی -

رد
رک

کا
ی( 

ماع
اجت

ی - 
رد

) ف

- محرمیت
- درونگرایی

- ایمنی و امنیت
- آرامش

- خلوت و حس 
قلمرو

- پوشش و حجاب
- اهمیت و توجه به درون

- حرمت زندگی شخصی 
افراد10

- آرامش و آسایش
- سازگاری بامحیط پیرامون

با رعایت سلسله مراتب9؛
- درونگرایی

دی
کالب

ی - 
روان

- امنیت

می
هو

- مف
ی 

رد
رک

کا - وحدت گرایی
- پرهیز از بیهودگی

- انعطاف پذیری
- آرامش

- حس تعلق

- پس نگری11 - سازگاری
- قناعت )پرهیز از اسراف ؛ 

رعایت عدل و تعادل(
- مشاهده و احساس منظر، چشم 

انداز و اشکال زیبا
- دوری از ریا و فریب

- پرهیز از بیهودگی
- خودبسندگی

- انطباق محیطی
- یکپارچگی و 
هماهنگی با محیط

- منطقه ای و 
محلی

- وابستگی به 
محیط

طی
حی

م

- خودبسندگی
- هویت12

- احساس شخصیت
- امیدواری، تاش، پشتکار، 

عزت، سازگاری.
- خودبسندگی
- کمال گرایی - خودبسندگی

- وابسته 
به شرایط 

خودی عی
تما

اج
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اخ

 ش
وع

ن شاخص های
 )مفهومی(

ماندگار در 
مسکن بومی 

ایران
components

نیازهای
فرا زمان - مکان 

انسانی
ارزش ها

مفاهیم مرتبط با 
مسکن ایرانی از 
دیدگاه صاحب 

نظران

مفاهیم در؛
معماری سنتی

مفاهیم در؛ 
معماری 

بومی

م(
هی

مفا
ت 

یرا
تأث

ه )
ول

مق

D
im

en
sio

ns
د 

بعا
ا

فه
ول

م

صه
عر

ری
رفتا

ی - 
رد

رک
کا

- پیوند با طبیعت
)توجه به اقلیم و 
آسایش و امنیت 

زیست اقلیمی(
- مردم واری

- ارتباط با طبیعت
- آرامش

- هم نشینی با آب
- پرورندگی نور

- اهمیت اقلیم و حیاط
- حس احترام به طبیعت

- ارتباط انسان با عالم وجود
- بر آوردن نیاز روحی و 

احساسی

- ارتباط و همزیستی با 
طبیعت

- کمال گرایی

- پیوند معماری با 
طبیعت

- هماهنگی 
و ارتباط با 

طبیعت

عی
تما

- اج
ی 

حیط
م

ای
ینه 

زم

انی
انس

می
ن بو

سک
م

- پرهیز از بیهودگی
- خود بسندگی - انعطاف پذیری - قناعت )پرهیز از اسراف(

- سازگاری

می
هو

- مف
ی 

رد
رک

کا

- جامع نگری
- وحدت گرایی

- انعطاف پذیری
- آرامش

- احساس شخصیت

- معماری چند بنیانی
- تقارن

- صراحت و ساست
- تنوع و هماهنگی

- شباهت کل و جزء
- نفاست و ظرافت

- جامع نگری و وحدت 
گرایی

- تعادل )س.ن.ت( - تعادل موزون، 
توازن حساس

- توازن و تعادل - جامعیت و 
هماهنگی
 )رعایت 
اصول پایه 
و زیبایی 
شناختی 
معماری(
- کارایی

می
هو

- مف
دی

کالب

می
هو

- مف
ی 

عل

- انعطاف پذیری
تغییرپذیری13

)تفکیک و تجمع(
- وحدت و کثرت

- پرهیز از بیهودگی

- انعطاف پذیری 
تطبیق پذیری14

 )جابجایی فصلی و 
روزانه(

- حفظ سرزندگی
- قابل شناسایی بودن برای

ساکنین خود

- گونه گونی و 
یکنواختی

- اتحادزیبایی و
سودمندی 

- انعطاف پذیری
 )تنوع پذیری(15

- افزایش دوام وکیفیت زندگی
- تعامل میان فضا و جامعه

- چندکارکردی 
بودن فضاها و عناصر 

)انعطاف پذیری(

- آمادگی پذیرش 
تغییر نیازها و شرایط

می
هو

  مف
ی -

تار
رف

- مردم واری - احساس شخصیت - احترام به خویش ودیگران - مردم واری - مردم واری - عامیانه - 
مردمی عی

تما
اج

می
هو

- مف
ی 

رد
رک

کا

- پرهیز از بیهودگی
- خودبسندگی - هویت

- سهل و ممتنع 
- قناعت و صرفه جویی
- دوری از ریا و فریب

- پرهیز از بیهودگی

- پرهیز ازبیهودگی
- روشنی و وضوح

- واضح و 
ساده

می
هو

مف

- پیوند با طبیعت - ارتباط با طبیعت - حس احترام به طبیعت

طی
حی

م

- جامع نگری
- وحدت گرایی
- تداوم و تکامل

- انعطاف پذیری
- هویت

- سازگاری
- تداوم و تمایز حیات مادی و 

معنوی انسان

- وفاداری به 
حقیقتی ازلی همراه 

با آمادگی برای 
پذیرش تغییر نیازها و 

شرایط

- بی زمانی و 
بی مکانی می

هو
مف

می
هو

- مف
ی 

لبد
کا

- خودبسندگی
- پیوند با طبیعت

- انعطاف پذیری
- هویت

- ارتباط با طبیعت
- آرامش

- سازگاری
- مستور شدن مادیات توسط 

معنویات

- کمال گرایی - شفافیت و تداوم
- کمال

- تداوم
- تکامل

می
هو

مف

می
هو

- مف
ی 

عل

- جامع نگری
- وحدت گرایی
- تداوم بصری 

- تکامل )هندسی، 
فرمی، پانی و ... (

- نیاز به ایجاد فضای جدید
- تداوم )افزایش عمر بنا (

- ارتباط بصری
- پیوند فضاهای باز و بسته
- اهمیت فضای بی جهت

دی
کالب

- جامع نگری
- وحدت گرایی

- پرهیز از بیهودگی
- مردم واری
- محرمیت

- درونگرایی

- حس تعلق
- خلوت و حس 

قلمرو
- نظم - سلسله مراتب - نظام های فضایی 

مثبت
- توجه به

 ارزش فضا و 
نظام های آن

دی
کالب

ی- 
هوم

مف
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 ش
وع

ن شاخص های
 )مفهومی(

ماندگار در 
مسکن بومی 

ایران
components

نیازهای
فرا زمان - مکان 

انسانی
ارزش ها

مفاهیم مرتبط با 
مسکن ایرانی از 
دیدگاه صاحب 

نظران

مفاهیم در؛
معماری سنتی

مفاهیم در؛ 
معماری 

بومی

م(
هی

مفا
ت 

یرا
تأث

ه )
ول

مق

D
im

en
sio

ns
د 

بعا
ا

فه
ول

م

صه
عر

می
هو

- مف
ی 

تار
رف

- درونگرایی
- پیوند با طبیعت - آرامش

- وقار و اعتدال
- پرهیز از خودنمایی

- احتراز از کبر

- تواضع - اعتدال و متانت
- بی ادعا

و بی تکلف
 )متواضع(

نی
روا

ری
رفتا

 - 
لی

ع

نی
سا

ان

می
 بو

کن
مس

- خودبسندگی -  هویت

- جامع نگری و 
وحدت گرایی - هویت

- تذکردهی )نقی زاده(
- ارجعیت معنویت بر 

مادیت

- خلق معماری بر 
پایه کیهان شناسی 

و دانش مقدس
- سیطره معنویت 

- بینش و 
شهود ذاتی

- ناخودآگاه

می
هو

- مف
ی 

لبد
کا

- نمادگرایی
و

رمزپردازی
- هویت - توکل و اطاعت - ابهام وایهام

- بینش نمادین
- الگوی مثالی 

بهشت
- نمادگرایی و 

رمزپردازی
- راز و ابهام

- معنایی
- نمادین

می
هو

 مف
ی -

روان

ین
ماد

ن

مأخذ: مطالعات نگارندگان بر گرفته از هدایت نژاد، 1375؛ حسین زاده و همکاران، 1392؛ دیبا، 1378؛ پیرنیا، 1386؛ نصر، 1375؛ اردلان، 1374؛ 
نقی زاده، 1379 و نقره کار و همکاران؛ 1388

اکنون برای حصول اطمینان از درســتی نتایج )شــاخص منتج 
از هر مفهوم(، با اســتفاده از پرسشــنامه های موجود )که بر اساس 
طیف 5 تایی لیکرت طراحی شــده( و روش آماری انتخاب شده، 
همبستگی میان کلیه متغیرها در هر سطر، دو به دو بررسی گردید 

تا ارتباط میان مفاهیم و شاخص های مفهومی معلوم شود. 
لذا، بــا توجه به هــدف ما در ایــن پژوهش برای دســتیابی به 
همبســتگی های مثبــت، از آوردن نتایــج همبســتگی های منفــی 
خودداری شــده است. لذا در این بخش، قسمتی از روش محاسبه 
همبســتگی میان متغیرها )جدول 9( نشــان داده شــده و قابل ذکر 
اســت که تمامی این مراحل برای دیگــر متغیرها، دو به دو تکرار 
شــده و خروجی های مورد نیاز از تمامی جداول در جدول شماره  

9 درج گردیده است.

Correlations :8 جدول شمارۀ

مردم  واری
توجّه به 

ارزش، باور و 
هنجار  جامعه

مردم  واری

Kendall's 
tau_b

1 .889**

Sig. 2 -tailed .000

N 110 110

توجّه به 
ارزش، باور 
و هنجارهای 

جامعه

Pearson 
Correlation

.889** 1

Sig.2 -tailed .000
N 110 110

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

نتایج به دست آمده از جدول 9 نشان می دهد که میزان همبستگی 
میان دو متغیر )توجه به ارزش، باور و هنجارهای جامعه( و متغیر )مردم 

واری( 0/889می باشد که نشان دهنده همبستگی بالا و مثبت میان دو 
متغیر است. همچنین با توجه به مقدار  مشخص است که فرض صفر 
عدم همبستگی میان دو متغیر در سطح معنی داری 0/05رد می شود. به 
عبارت دیگر با 0/95 اطمینان می توان نتیجه گرفت که همبستگی میان 
دو متغیر صفر نبوده چرا که اگر مقدار sig کمتر از 0/05 باشد فرض 

عدم همبستگی مبان دو متغیر رد می شود.

جدول شمارۀ 9: ضرایب همبستگی کندال برای حجم نمونه 110 نفر

سطح معنی 
)Sig( داری

مقدار  ضریب 
همبستگی**

متغیرها
شاخص

 )شاخص های 
مفهومی مسکن(

 معیار 
 )مفاهیم معماری 

سنتی و بومی(
.000 .889 مردم واری

توجه به ارزش، باور 
و هنجارهای جامعه

.002 .71 جامع نگری

.000 .825 وحدت گرایی

.001 .736 محرمیت

.000 .73 درونگرایی

.003 .818 پرهیز ازبیهودگی
انطباق محیطی

.005 .779 وحدت گرایی

.019 .736 خودبسندگی خودبسندگی )وابسته 
شرایط خود(

.000 .861 مردم واری
هماهنگی و پیوند با 

طبیعت
.001 .784 پرهیز ازبیهودگی
.000 .79 خودبسندگی
.000 .941 پیوند با طبیعت
.031 .775 جامع نگری

جامعیت و هماهنگی
.005 .779 وحدت گرایی
.003 .822 مردم واری عامیانه
.005 .801 پیوند با طبیعت

003.بی ادعا .881 درونگرایی
.005 .801 خودبسندگی
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سطح معنی 
)Sig( داری

مقدار  ضریب 
همبستگی**

متغیرها
شاخص

 )شاخص های 
مفهومی مسکن(

 معیار 
 )مفاهیم معماری 

سنتی و بومی(
.000 .871 پیوند با طبیعت

004.وضوح .809 پرهیز ازبیهودگی
.004 .829 خودبسندگی
.001 .887 تداوم و تکامل بی زمانی و بی 

007.مکانی .725 جامع نگری
.002 .843 تداوم

021.تکامل .814 جامع نگری
.033 .891 وحدت گرایی
.009 .889 جامع نگری

توجه به ارزش فضا
.015 .880 وحدت گرایی
.042 .882 محرمیت
.006 .953 درونگرایی
.048 .823 جامع نگری

009.بینش و شهود ذاتی .717 وحدت گرایی
.000 .953 تداوم
.006 .761 وحدت گرایی

نمادین
.027 .702 نمادگرایی

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

بحث در یافته های پژوهش
در گذشــــته هر یک از ســــبک های تاریخی معمــــاری، با 
وجــــود این که در زمان پیدایــــش خود جدید بوده است امــــا 
در هماهنگی کامل با بســتر و زمینه خود قرار داشــته اند. در واقع 
معماران مــا، رنج ارتباط دادن میان بناهای دوره خود با دوره های 
پیشــین را به جان می کشــیدند تا به لحاظ  بصری سیمایی منسجم 
و همگون به چهره شــهر بخشند )کانتری خلیل آباد و همکاران، 
1398: 6(. بر این اساس، امروزه برای ما ایرانیان که هنوز در کنار 
ســبک زندگی مدرن، عناصری از سبک زندگی سنتّی و بومی را 
تجربــه می کنیم توجّه به زیبایی ها و نکات مهم و با ارزش زندگی 
گذشــتگان و حفــظ آن ها برای رســیدن به یک زندگــی بهتر و 
سالم تر در آینده بسیار ضروری است. لذا، معماری بومی با آن  که 
در طول تاریخ دســتخوش پدیده های دگرگــون کننده بوده ولی 
توانسته هویت ویژة خود را حفظ کرده و نمایانگر آداب و رسوم 
مردم باشــد )دادخواه، 1384: 98(. اماّ، با توجّه به این که طراحی 
بومی بــرای هر منطقه بســته به اقلیــم، فرهنــگ و عوامل دیگر، 
متفاوت اســت تحقیقات و پژوهش های بســیاری بــرای طراحی 
بناهای بوم گرا در کشــورهای مختلف جهان صورت پذیرفته که 
اکثر آنهــا با توجّه به شــرایط خاص اقلیمــی و جغرافیایی منطقه 
بوده و بدین ســبب به موضوع پایــداری پرداخته اند. تعدادی نیز 
به تحلیل الگوهای خاص از زیســت و سکونت و تغییر شیوه های 
آن پرداختــه و حضــور عناصر کالبدی معماری ســنتّی در محیط 
زندگی را به عنوان بخشی از خاطره انسان بومی، سبب ایجاد حس 
تعلقّ به فضا و آرامش او می دانند. لذا در این تحقیق، ضمن توجّه 
به نیازمندی های رفاهی انســان معاصر سعی شــده تا ویژگی های 
مفهومی و اصولِ ارزشمند معماری ســنتّی و بومی نیز بکارگرفته 

شــود که این سخن نه به معنای تکرار کالبد گذشته بلکه به معنای 
دریافت اصول و یافتن تفاســیر مناسب عصر حاضر از آن ها است 

)مهدوی نژاد، 1383(. 
بدیــن ترتیب، در ایــن پژوهش تاش گردید طرحــی ارائه و 
تحلیل شــود تا با توجّه به مفاهیم ســنتیّ و بومــی، به نوعی به این 
چالــش مطرح در معماری معاصر ایران پاســخ داده شــود. بر این 
اساس شاخص های مفهومی مسکن یکی از مناسب ترین ابزارهای 
اندازه گیــری بومی گرایــی محســوب می گردند. چرا کــه لزوماً 
ادغام معماری ســنتّی و مدرن باید از طریق مفاهیم صورت گیرد. 
مفاهیمی که در تمام طــول تاریخ معماری ایران پایدار بوده و در 
روح بناها وجود داشته اند. سلسله مراتب، محرمیت و درون گرایی 

و... از جمله این مفاهیم هستند )جعفری و ایمان طلب، 1395(. 
بررســی منابع و مطالعــات موجود با رویکرد نظریــه داده بنیاد 
متنی، نشان داد شاخص های یاد شده در مورد مسکن بومی شامل 
نه شــاخص کلیّ؛ محرمیــت، درون گرایی، پرهیــز از بیهودگی، 
مــردم واری، ارتبــاط با طبیعــت، جامع نگری و وحــدت  گرایی، 
خودبســندگی، معنایی - نمادین و تداوم و تکامل هستند که این 
مفاهیم بومی در چهار بعُد اصلــی زمینه ای، علیّ - مفهومی، علیّ 
- رفتــاری و نمادین قابل دســته بندی  اند و هرکدام از این ابعاد در 

دسته های جزئی تر مقولات و مفاهیم جای می گیرند.
در بعُــد زمینه ای معماری بومی، مفاهیمی همچون؛ هماهنگی با 
فرهنگ محیطی و ســنت گرایی، هماهنگــی و ارتباط با طبیعت و 
وابستگی به محیط، منطقه و شرایط خودی مطرح اند که مجموعه 
این مفاهیم را می توان به عنوان بخشــی از حقیقت معماری بومی 
و اعــم از آن، در مقوله جنس معماری بومی جای داد. چرا که از 
نظر تلخابی( شهرسازی سنتی یا بومی به عنوان مقوله ای در احترام 
به طبیعت و خلوص اندیشــه، در هر منطقه جغرافیایی مورد بحث 

بوده و هست )تلخابی و همکاران، 1395: 72(. 
همچنین مفاهیم دیگری همچون وضوح و ســادگی، بی ادعایی 
و تواضــع و توجه بــه ارزش های فضایی نیز در همیــن مقوله و در 
ابعاد علیّ - مفهومــی و علیّ - رفتاری جای می گیرند چرا که این 
مفاهیم در انواع دیگری از معماری همچون؛ ســنتی، ارگانیک و... 
قابل درک و برداشت می باشند. اماّ در مجموع می توان چنین عنوان 
نمود که مفاهیم؛ مردمی و عامیانه بودن، تداوم و تکامل، بی زمانی 
و بی مکانی، و ذاتی و ناخودآگاهی در معماری بومی به علت ذاتی 
بودن در معماری بومی و متمایز نمودن آن از سایر انواع معماری، به 
عنوان فصل معماری بومی و یا به بیانی ساده تر، ویژگی لاینفک آن 
محسوب می گردند که این عوامل می توانند از مشخصه های اصلی 

الگوهای ماندگار معماری بومی به شمار آیند.
در عرصه مســکن بومی با رویکرد انسانی و در ابعاد گوناگون، 
با توجه بــه تعاریف مطروحه که معماری بومــی را زیر مجموعه 
معماری ســنتی می داند و اهمیتی که ارتباط تنگاتنگ مفاهیم این 
دو معمــاری با هــم در ایران دارند مفاهیمــی در معماری بومی و 
ســنتی بــا یکدیگر تطابق داشــته که این مفاهیم ذیــل یک مقوله 
کلی تر تحت عنــوان مقوله تأثیرات، جای می گیرند. همچنین بین 
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معیارها که همــان مفاهیم انطباق  یافته معماری بومی و ســنتی اند 
و برخی از شــاخص ها )مؤلفه  الگوهای مفهومی( رابطه معنادار و 
به عبارتی همبســتگی مثبت پیدا شــد. به عنوان مثــال میان انطباق 
محیطی و پرهیــز از بیهودگی و وحدت گرایی رابطه مثبت وجود 
دارد و ایــن بدان معناســت که در صورت منطبق شــدن با محیط 
اطــراف می توان با محیط به وحدت و یکپارچگی رســید و دیگر 
به ســراغ امور غیر ضــروری و بیهوده برای طراحــی نرفت. اما با 
توجــه به این که در برخی موارد، برای یک شــاخص چند معیار 
وجــود دارد عــدد ضریب همبســتگی می تواند مشــخص کننده 
اولویت معیار برای آن شــاخص باشد که در مثال فوق الذکر عدد 
پرهیز از بیهودگی 0.818 و عدد وحدت گرایی 0.779می باشــد 
که نشــان دهنده این است؛ پرهیز از بیهودگی در اولویت بالاتری 
قرار داشته و می تواند به عنوان مولفه الگوی مفهومی برای مفهوم 

انطباق محیطی مطرح گردد.

نتیجه گیری
بر اساس مطالعات انجام شــده و به رغم تاش های پراکنده ای 
کــه برای بکارگیری الگوهای ســنتی و بومی در برخی از خانه ها 
صــورت گرفته، به علت عدم وجود معیارهــای مدون و مفهومی 
بومــی، آمادگی بومی گرایی خانه  های کشــور در مراحل بســیار 
ابتدایی خود قرار دارد و این باعث شده که امروزه خانه هایی را در 
ایران مشــاهده کنیم که در واقعیت، معیارهای استاندارد و شرایط 
لازم در این زمینه را نداشــته و تنها از الگوهای کالبدی و شــکلی 
که دوام و عمق چندانی هــم ندارند، پیروی می کنند. لذا یکی از 
مهمترین راهکارهای بازشناخت ارزش  های بومی ایرانی رجوع به 
مؤلفه های ســازنده معماری )شــاخص های مفهومی( در نقاطی از 
کشور است که علیرغم گذشت زمان و استیای عمومی نوگرایی 
)مدرنیســم( همچنان بخش اعظمی از ساختار سنتی خود راحفظ 

نموده و به نسل های جدید انتقال داده اند.
بر این اســاس، نتایــج حاصل از ایــن پژوهــش در درجۀ اوّل 
شاخص های بومی را معرفی می کند که بنمایه تجربۀ گذشتگان در 
این حوزه بوده و می توانند با توجّه به ارزش و امتیاز خود همچون 
ســرمایه ای در برنامه ریزی مربوط به طراحی مسکن معاصر، مورد 
اســتفاده قرار گیرند و در درجه دوم معرّف معیارهای اصلی آن ها 
در رابطــه با به کارگیری در خانه های ســنتی و بالتبع آن، امروزی 
می باشــد. لذا معیارهای به دست آمده در این پژوهش می توانند با 
توجّه به ســبک زندگی، نیازهای انسانی و جامعه معاصر به عنوان 
مبانی کلـّـی و پایه ای در برنامه ریزی، طراحی، ســاخت و اجرای 

مسکن امروز مورد استفاده قرار گیرند. 
نتایج نشان داد که بین مفاهیم انطباق یافته معماری بومی و سنتی 
و برخی از شــاخص های مفهومی سنتی رابطه معنادار و به عبارتی 
همبســتگی مثبت وجــود دارد که بر این اســاس از طریق مفاهیم 
ســنتی و الگوهای آن به مفاهیم و شــاخص های مانــدگار بومی 
دست یافته شــد. همچنین؛ مفاهیم معماری  بومی بنا به تعاریف و 

کارکردشان در چهار بعُد اصلی زمینه ای، علی - مفهومی، علی - 
رفتاری و نمادین دسته  بندی گردیدند .

لــذا، توصیه می گردد که نقش مقوله هــای مختلف در طراحی 
خانه هــای امــروزی، مــورد نظر قــرار گیرد کــه توجّــه ویژه به 
نیازهای انســانی به عنوان متغیرهای زمینه   ســاز و همچنین عوامل 
محدودکننده زمان و مکان به عنوان متغیرهای بازدارنده می تواند 
بومی گرایی در مســکن را ارتقاء داده و نتایج رضایت  بخشــی را 

ایجاد نماید. 

پی نوشت
Allsopp .1

2. ایــن روش با اســتفاده از جمع آوری سیســتماتیک و منظــم داده ها و 
توسعه روش ها به شــکل قیاسی و بنیانی در ارتباط با یکدیگر بکار می رود. 
بنابراین، در پی آزمون زمینه ها و رســیدن به درســتی و یا نادرســتی نظریه 

نیست، بلکه خود نظریه  ساز است.
3. در تحلیل های چند متغیره آماری، شــیوه های مختلف محاسباتی برای 
اندازه گیری وابستگی یا ارتباط بین دو متغیر تصادفی وجود دارد. در مطالعه 
پیش رو با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررســی کیفی هســتند از ضریب 

همبستگی کندال استفاده می شود.
Open coding .4، پدیدآوردن مفاهیم و ویژگی های آن ها

Axial coding .5، برقراری ارتباط بین مفاهیم
Selective coding .6، یکپارچه سازی و بهبود مفاهیم

7. دین اســام در پی ایجاد راه کارهایی جهت زندگی بهتر و سعادتمندتر 
انســان است و به»وجود مســئله ی محرمیت و حریم در خانه ی انسان تأکید 
می کند و آن را لازمه ی رسیدن به آرامش و امنیت میداند )نقره کار، 1388(. 
8. اگر معمار، خانه را چنان بسازد که همسایه از حال همسایه خبر نداشته 

باشد، آن خانه مردم وار نیست.
9. سلسله مراتب در جهت حفظ محرمیت باعث شده است که بین اجزاء 
یــا جزء فضاها نیز این اصول رعایت شــود تا کارکــرد فضاهای ورودی به 

بهترین شکل ممکن صورت پذیرد. 
10. طبسی، 1386

11. تغییر عــادات بد، پرهیز کردن ازچیزهای غیرضروری که کارایی را 
پایین می آورد.

12. هویت شامل؛ خودباوری، استقال و عزت شده و در واقع رابطه »این 
همانی« انسان با آثارش است.

13. در طراحی مســکن انعطاف پذیــر، تغییر پذیری به افزایش و کاهش 
کمــی یا تفکیک و تجمیع فضاها و امکان بازگشــت به طراحی اولیه واحد 
مســکونی پس از گسترش یا تقلیل مساحت آن گفته می شود. در این مورد 
انعطاف پذیری به معنای قابلیت پاســخ به رشــد خانوار در مراحل مختلف 

زندگی است )عینی فر، 1382: 69(. 
14. تطبیق پذیری، قابلیت هماهنگ شــدن یک فضا با شرایط جدید مورد 
نیاز است. در عمل تطبیق پذیری تمام تغییرات داخلی از قبیل تغییر شخصیت 
و ساختار، عناصر خرد و ترکیب فضاها را شامل می شود )عینی فر، 1382:68(. 
طراحی تطبیق پذیر طرحی است که بدون نیاز به تغییرات کالبدی، الگوهای 

جاری رفتار را در زمان های مختلف تأمین کند. )جان لنگ، 1386(.
15. تنوع پذیری قابلیت فراهم آوردن استفاده های مختلف از فضا است. 
این گونه انعطاف پذیری با دو متغیر فضا و زمان سروکار دارد. فضای واحد 
مســکونی می تواند برای چند عملکرد به طور همزمان، و برای عملکردهای 

مختلف در زمان های مختلف استفاده شود )عینی فر، 1382: 69(. 
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 گونه شناسی عناصر فضایی نیمه باز در معماری خانه های اسلامی؛ 
مطالعه موردی: خانه های یزد )دوره قاجاری( و خانه های دمشق )دوره عثمانی(

چکیده
اندام واره های فضایی در معماری خانه های گذشــته واجد تنوع بســیاری بوده است. هر خانه می تواند به واسطه فضاهای بسته و باز و 
همنشینی فضاهای نیمه باز در کنار آن ها معنا یابد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد خانه های اسلامی، وجود عناصر فضایی نیمه باز در 
آن ها می باشــد که ضمن پاسخگویی به نیازهای عملکردی و رفتاری؛ واجد تنوع بسیاری بوده است. این پژوهش با هدف گونه شناسی 
ایــن عناصر فضایی از روش تحقیق کیفی بهره می گیرد و از آنجا که امکان حضور و ادراک فضایی در خانه های یزد و دمشــق برای 
پژوهشــگران فراهم بوده، مستند بر مطالعات میدانی می کوشد تا به گونه های متفاوت فضاهای نیمه باز در این خانه ها از منظر شکلی و 
استقراری دســت یابد. به این منظور در ابتدا به پیشینه تاریخی عناصر نیمه باز و وجوه کارکردی و عملکردی آن پرداخته شده است. 
سپس با مروری بر جایگاه عناصر نیمه باز در برخی شهرهای اسلامی، دو شهر یزد و دمشق در دو دوره تاریخی قاجاری و عثمانی انتخاب 
شــد و با گونه شناسی عناصر فضایی نیمه باز، به مقایسه و تحلیل تطبیقی آن ها پرداخته شد. بر اساس بررسی های اولیه این نتیجه حاصل 
آمــد که خانه های یزد دارای چهارگونه فضاهای نیمه باز از جمله ایوان اصلی )تالار(، ایوان کم عمق، ایوانچه و رواق )ایوان ســتون 
دار( و خانه های دمشق واجد سه گونه فضایی ایوان اصلی، ایوان فرعی و ایوان ستون دار بوده است. مقایسه این گونه های فضایی در 
دو منطقه و تحلیل اشــتراکات و افتراقات در آنها؛ مخاطبان را به یک گونه اصلی در این دو منطقه از جمله گونه ایوان اصلی هدایت 
خواهد کرد. وجود این گونه فضایی و اشتراکات آن ها بیانگر ضرورت وجود یک فضای نیمه باز در همه این خانه ها بوده است اما بسته 

به بسترهای شکل دهنده آن ها، تفاوت هایی در نحوه ظهور کالبدی این عناصر وجود داشته است.

واژگان کلیدی: خانه، عناصر فضایی نیمه باز، معماری خانه های اسلامی، دمشق، یزد.
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مقدمه
از دیدگاه اســام، مســکن بــه عنــوان پناهگاه امــن و حیاط 
خصوصــی، محل آرامش و رهایــی از دنیای بیرون، اســتراحت 
و تقویت روابط خانوادگی اســت و لذا مســکن بــه مثابه مکانی 
برای رشــد و تعالی افراد در نظر گرفته شــده اســت )ضرغام فرد 
و همــکاران، 1398: 36(. اکثریت نظریه پــردازان حوزه معماری 
و فرهنگ بر تاثیر شــکل و کالبد فضا بر شیوه زندگی رفتار انسان 
تاکید دارند چرا که فرم، شــکل و سازمان فضایی خانه ها در یک 
همســایگی می تواند زندگی ســاکنانش را حمایت یا مختل نماید 
)مداحــی و همــکاران، 1397: 149(. از بین رفتــن پیوند نزدیک 
مســکن با طبیعت، کمبود شــدید غنــای فضایی و عــدم تعلق به 
مکان در خانه های معاصر؛ اتفاقی اســت کــه به دلیل از بین رفتن 
جایگاه ارزشــی فضای باز و نیمه باز در مجموعه های مســکونی، 
رخ داده است )فرخ زاد و مدیری دوم، 1393: 82(. شکل گیری بنا 
در معمــاری ایران چه به صورت منفرد و چه به صورت مجتمع بر 
اساس ترکیب سه الگوی فضای باز، بسته و نیمه باز صورت گرفته 
است )حائری، 1388: 117(. از جمله اندام های فضایی تاثیر گذار 
بر شیوه زندگی ساکنان، فضای نیمه باز مسکونی است )مداحی و 
همکاران، 1397: 149(. فضاهای نیمه باز جزء ناگسستنی معماری 
گذشته ایران است که عاوه بر تقویت ارتباط معماری با طبیعت، 
کارکردهای مختلــف عملکردی، اقلیمی، فرهنگــی، کالبدی و 
روانی داشته اســت )هدایت و عشرتی، 1395: 40(. فضاهای نیمه 
بــاز، فرصتی برای ارتباط بیش تر بــا محیط بیرونی و مکانی برای 
بروز برخی از رفتارهای حاصل از شیوه زندگی می باشد )مداحی 
و همــکاران، 1397: 149(. امروزه با از بین رفتن فضاهای نیمه باز 
تغییراتــی در رفتارهای انســانی به وجود آمده که مطابق با شــیوه 
سکونت دلخواه ســاکنین نیست. فضای نیمه باز که همراه با خود 
تجربیات بسیار متنوع و باارزشی از درک فضایی و درک طبیعت 
را به همراه مــی آورد و از نظر عملکردی و فرمی نیز در بالا بردن 
ارزش خانه بســیار موفق اســت یا حذف شــده یا جای خود را به 
تراســی داده اســت که همانند زائده ای از نما کنده شده و تبدیل 
به محل ظروف و لباس گردیده اســت. در شهرهای بزرگ، خانه 
تبدیل به مکانی شــده اســت که اعضای آن در طی روز و شــب 
به اتاق های فاقد چشــم انداز خود پناه می برند )محمودی، 1384: 
54(. این در حالی است که در گذشته معماران، مسکن را فضایی 
برای آرامش ســاکنان و پاســخگویی به نیازهای فیزیولوژیک و 
روحی آن ها تلقی کرده و برای تحقق آن از اصول بســیاری بهره 

می گرفتند )رمضانپور و همکاران، 1398: 6(. 
فضاهــای نیمه باز در معماری گذشــته واجد غنایــی در کیفیت 
فضایی بوده اســت که تحلیل و گونه شناسی آن ها می تواند در ارتقاء 
کیفیت معماری معاصر تاثیر گذار باشد. هدف از هر پژوهش تاریخی 
شناخت تاثیر مثبت آموزه های تاریخی و استفاده از تجارب گذشتگان 
برای امروز و فردای جامعه است، اما ذکر این نکته ضروری است که 
بررســی بناهای بومی بدنبال تقلید از گذشته و نادیده گرفتن شرایط 

زمان نیست؛ بلکه بر اساس استفاده از تکنولوژی، تکنیک ها و مصالح 
جدید، بناهای معاصر باید متناسب با شرایط محیطی و انسانی شکل 
گیرد. از ســویی بازگشت دوباره و تقلید از معماری سنتی هدف این 
مقاله نخواهد بود، بلکه هدف پاسداشــت این گنجینه های گرانبهای 
تاریخی بوده اســت )ضرغام فرد و همــکاران، 1398: 54(. آنچه این 
مقالــه در پی آن خواهد بود لــزوم توجه به فضاهای نیمه باز در خانه 
به عنوان عاملی در بالا بردن کیفیت و غنای فضایی خانه بوده اســت. 
لذا می کوشــد تا با مطالعه فضاهای نیمه باز و بررسی دقیق و دریافت 
صحیح مفاهیم، به شناسایی ویژگی های کالبدی و رفتاری در فضاهای 
نیمه باز در خانه های اســامی بپردازد. این مقاله با تمرکز بر معماری 
خانه های اســامی شــهر های یزد و دمشــق که تلفیقی از گونه های 
متنوع فضایی را در خود تجربه کرده اند، به بازشناخت و گونه شناسی 
فضاهای نیمه باز در خانه های این دو منطقه خواهد پرداخت. لذا این 
پژوهش به دنبال پاســخ به این ســوال اساسی است که؛ گونه شناسی 
شــکلی و استقراری فضاهای نیمه باز در خانه های سنتی یزد و دمشق 
چگونه است؟ و چه اشتراقات و افتراقاتی در گونه فضایی نیمه باز در 

این دو منطقه وجود دارد؟

پیشینه پژوهش
درباره فضاهــای نیمه باز در معماری خانه های اســامی ایران 
مطالعات گســترده ای انجام شده اســت. عمده پژوهش های انجام 
شــده؛ به بررسی گونه های متفاوت فضاهای نیمه باز در خانه های 
اسامی در شهرهای مختلف ایران می پردازد و این عناصر فضایی 
را از منظر ابعاد متفاوت کالبدی، کارکردی، رفتاری و ارتباط آن 
با دیگر عناصر فضایی همجوار مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین 
به اســتخراج مولفه های موثر در شــکل گیری و معنا بخشــیدن به 
این عناصر فضایی مهم می پــردازد. عبدالله محمودی )1384( در 
مقاله ای با عنوان »بازنگری اهمیت ایوان در خانه های سنتی«، ایوان 
را به لحاظ فرم، ابعاد و جایگاه عملکردی آن در معماری خانه های 
بم مورد بررسی قرار داده است. نیلوفر نیکقدم )1392( در مقاله ای 
با عنوان »الگوی فضاهای نیمه باز خانه های بومی دزفول، بوشــهر 
و بندر لنگــه در ارتباط با مولفه های اقلیــم محلی«، ضمن معرفی 
فضاهای باز و نیمه باز؛ به بررســی تناسب و تاثیر پذیری الگوهای 
فضایی نیمه باز از اقلیم میانه و محلی پرداخته اســت. ســید مهدی 
مداحــی و همکارانش )1397( در مقاله ای با عنوان »قیاس تحلیلی 
نقش فضاهای نیمه باز مســکونی بر شــکل گیری شیوه زندگی و 
نظام رفتاری ســاکنان در خانه های بومی دیروز و مسکن امروز« به 
نقش فضاهای نیمه باز در بروز شــیوه زندگی و نظام های رفتاری 
ساکنان اشــاره دارد و بخشــی از تاش معماران و برنامه ریزان را 
معطــوف به ایجاد راهکارهایی در راســتای حفظ شــیوه زندگی 
بومــی و نظام رفتــاری حاصــل از آن می کند. اعظــم هدایت و 
پرستو عشرتی)1395( در مقاله ای با عنوان »گونه شناسی شکلی و 
اســتقراری شناشیر در معماری بومی بندر بوشهر« با معرفی شناشیر 
به عنوان یک گونه فضاهای نیمه باز در معماری بوشهر به بررسی 
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و تحلیل این گونه فضایی پرداخته است. افسانه زرکش)1390( نیز 
در مقالــه ای با عنوان »مفهوم فضای نیمه باز در معماری« به فضای 
نیمه باز به عنوان یکی از انواع فضاهای معماری اشــاره می کند و 
این فضا را عرصه ای برای زندگی نیمه جمعی یا نیمه خصوصی به 
شمار می آورد. در میان مجموعه منابع وسیع در خصوص فضاهای 
نیمه باز در خانه های اســامی ایران؛ بررســی ها بیانگر آن اســت 
کــه پژوهش های کمتری بر روی گونه هــای فضاهای نیمه باز در 
خانه های اسامی در دیگر شهرها و کشورهای اسامی انجام شده 
اســت. لذا بررسی و تحلیل عناصر فضایی نیمه باز در در خانه های 
اســامی در دو سرزمین متفاوت و بررســی اشتراکات و افتراقات 
آنها می تواند جلوه های متفاوت این گونه فضایی را بهتر بیان کند. 

روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش تحقیق تفسیری- 
تاریخی و توصیفی - تحلیلی می باشــد. گردآوری اطاعات این 
جســتار به صــورت میدانی و اســنادی )کتابخانه ای( اســت. این 
مقالــه با بازخوانــی مفهوم فضــای نیمه باز در خانه های گذشــته 
یزد و دمشــق به بررســی نقش آن ها از منظر شاخصه های شکلی 
و اســتقراری پرداخته است. در ابتدا با شــناخت فضاهای نیمه باز 
و مطالعــه رفتارها و فعالیت های جاری در آن ها، ابعاد متفاوت این 
گونه فضایی مورد بررســی قرار گرفته اســت. از قبل این بررسی 
و تحلیل، مولفه های شــاخص در شــکل گیری فضاهــای نیمه باز 
اســتخراج گردیــد. در بررســی و تحلیل نمونه ها ابتــدا 30 نمونه 
از خانه هــای یــزد متعلق بــه دوره قاجار و 30 نمونــه از خانه های 
دمشــق متعلق به دوره عثمانی انتخاب شــد و بر اساس نمونه های 
انتخابی گونه شناســی کلی بر روی خانه هــای این دو منطقه انجام 
شــد. ســپس در میان خانه های انتخابی اولیه از هر منطقه 5 نمونه 
بــه صورت تصادفی انتخاب گردید. بــا معرفی نمونه های انتخابی 
از هر منطقه به اســتخراج گونه های متفاوت فضاهای نیمه باز و از 
قبل دســته بندی و تحلیل، به شــناخت گونه اصلی فضای نیمه باز 
در این خانه ها از منظرهای متفاوت کالبدی، کارکردی و رفتاری 

پرداخته شد. 

چارچوب نظری
مبانی و مفاهیم فضای نیمه باز در معماری گذشته

تاریخچه فضاهای نیمه باز در ایران به بیش از دو هزار سال پیش 
و بــه دوران هخامنشــیان باز می گردد. وجود ایــوان در کاخ های 
پاسارگاد و کاخ آپادانای تخت جمشید در دوره هخانشیان، کاخ 
هترا در دوره اشــکانی، کاخ سروستان و کاخ قلعه دختر در دوره 
ساســانی موکد این نکته است. بعد از اسام نیز حضور این فضاها 
در معماری ایران از جمله در مســجد، مدرســه، خانه و غیره ادامه 
یافت )محمودی، 1384: 54(. فضای نیمه باز یکی از انواع فضاهای 
معماری اســت که هم مکان استقرار اســت و هم می تواند مفصل 
بین فضاهای باز و بسته باشــد و آن ها را از یکدیگر متمایز نماید. 

ایــن فضا عرصه ای برای زندگــی نیمه جمعی یا نیمه خصوصی به 
شــمار می آید و در مقیاس های مختلف متجلی می شود )زرکش، 
1390: 92(. در معماری خانه های سنتی سه گروه فضایی باز، بسته 
و نیمه باز به صورت مجزا ساخته نشده اند بلکه هر کدام در امتداد 
دیگــری معنا می یابند. به این صورت کــه فضاها به تدریج درجه 
باز و بســته بودن خود را از دســت می دهند به نحوی که یکی به 
دیگری تبدیل می شــود. این پیوســتگی در ترکیب فضاها باعث 
می شــود که فضاهای متوالی به عنوان بسط یکدیگر به کار روند. 
از ســوی دیگر تداخل ترکیب لایه های عمــودی و افقی اطراف 
حیاط، توالی و پیوســتگی و ترکیب گروه های باز و بســته انسداد 

فضایی را از بین برده است )حائری، 1374(. 
فضاهــای نیمه باز به لحاظ ســازماندهی در کنار فضاهای باز و 
بسته و به عنوان فضایی مســتقل محسوب می شود و عملکردهای 
متنوعــی را در درون خود پذیرا بوده اســت و به لحاظ فرم، ابعاد 
و جایگاه متنوع اســت. این فضاها به عنوان فضای گذار و ارتباط 
دهنده دو فضای باز و بسته، دارای نقش مهمی بوده اند. این فضاها 
عمومــا خصوصیاتی از هر دو گروه از فضاهای باز و بســته را در 
درون خود داشــته اند و دارای کارکرد عملکردی و فرمی بوده اند 
)محمــودی، 1384: 56-57(. گونه معمول فضاهــای نیمه باز در 
معماری ســنتی به صورت ایوان می باشــد که عموما مسقف و از 
یک ســو باز می باشــد. نوع بدون ســقف این گونه فضاهای نیمه 
باز را گاه بهارخواب و در برخی شــهرها مهتابی می گویند. گونه 
دیگری از آن را با ستون های متعدد در جلو و ارتفاعی برابر سقف 
و عرضی کم، رواق نام دارد. رواق نیز از سه سو بسته و از یک سو 
باز است )پیشین: 54(. فضاهای نیمه باز مانند ایوان ها یا راهروها و 
رواق های سرپوشــیده اغلب از یک یا دو وجه با فضای خارج در 

ارتباطند )نیکقدم، 1392: 71(. 
در خانه های ســنتی، فضاهای نیمه باز نقش به ســزایی در بروز 
شــیوه زندگی و نظام رفتارها داشــته اند. باید گفت هر چند گذر 
زمان تغییر در نیازها و مفاهیم را اجتناب ناپذیر می سازد، اما برخی 
نیازهای بشــری که بیش از همه به خصوصیات روانی و فردی او 
برمیگردد، دارای بن مایه های پایداری است و با گذشت زمان تنها 
از لحاظ فرمی ممکن است دستخوش تغییر گردد. می توان به نیاز 
همیشگی بشر به ارتباط با طبیعت و فضای باز اشاره کرد، که خود را 
در معماری فضاهای باز )حیاط( و نیمه باز )ایوان( جلوه گر می کند 
)محمــودی، 1384: 54(. تجربه خوابیدن بر روی ایوان، مهتابی و 
بهارخواب و چشــم دوختن به ســتاره ها و بارش شهاب ها، تجربه 
بازی با حوض آب و مخفی شــدن در فضاهای دنج خانه، تجربه 
ارتباط ملموس و بی واسطه با درختان و گل ها برای کودکان بسیار 
اهمیت داشــته است )پیشین: 54(. مطالعه فضاهای نیمه باز گویای 
آن است که این فضاها نقش موثری را در تعامات اجتماعی افراد 
خانــواده و بروز شــیوه زندگی و رفتارهای متناســب با رفتارهای 
 بومی منطقه را داشــته اســت )مداحی و همکاران، 1397: 160(. 
فضاهای نیمه باز باعث ایجاد تنوع فضایی، تجربه خاص زیســتی، 
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خوانایی، تشخیص و تشخص خانه، تمایز و در عین حال پیوستگی 
درون و بــرون می شــود )محمــودی، 1384: 57(. فضاهای نیمه 
بــاز در اقلیم های متفــاوت در فصول گرم بســیار کاربرد دارد و 
عملکردهای فراوانی از جمله: غذا خوردن، خوابیدن در آن اتفاق 
می افتد همچنین باعث تعدیل هوای اتاق های پشت خود در فصول 
گرم می گردد و از لحاظ اقلیمی ارزش زیادی دارد )پیشین: 57(.

فضاهای نیمه باز در معماری خانه های اسلامی 
مطالعه عناصر فضایی در شــهرهای اســامی بیانگر آن اســت 
کــه ســاختار فضایی در بســیاری از این خانه ها مشــترک بوده و 
همــه خانه ها دارای فضاهای باز، نیمه باز و بســته می باشــد اما در 
هــر منطقه بســته به اقلیــم، جغرافیا و فرهنــگ؛ گونه های فضایی 
واجــد ویژگی های خاص و متمایز بوده اســت. لذا به لحاظ واژه 

شناســی شــاهد تنوعی از اصطاحات در نام گــذاری گونه های 
فضایــی بوده ایم. به طور مثال؛ در ایــران تنوع فضاهای نیمه باز بر 
اســاس کیفیت آن ها با نام های ایوان، ایوانچه، تالار، صفه، مهتابی 
می باشــد. در عراق شــاهد فضاهای نیمــه باز با عناویــن؛ طارمه، 
طــالار، لیوان و ایوانچی بوده ایم که هر کدام ویژگی خاص خود 
را داشته اند و حتی ممکن است این نام گذاری در گذر زمان تغییر 
یابــد. در ســوریه فضاهای نیمه بــاز عموما با نام لیــوان و در یمن 
اصطاحات داروا، روشن و خارجه کاربرد داشته است. در دیگر 
کشورها هر یک واجد نام های خاص منطقه ای و محلی بوده است 
کــه در جدول زیر بــه تفصیل به نام گذاری فضاهــای نیمه باز در 

برخی از این کشورهای و کارکرد آن ها اشاره شده است.

جدول شمارۀ 2: اصطلاحات فضاهای نیمه باز در معماری خانه ها در کشورهای مختلف اسلامی

تعریف ترجمه تحت 
اللفظی معادل انگلیسی اصطلاح 

کاربردی
نام 

منطقه

فضایی نیمه باز که معمولا از سه طرف بسته و از یک طرف مشرف به فضای باز 
است. ایوان Iwan

Eivan
ایوان

ایران

ایوان کوچک. ایوانچه Iwancheh ایوانچه
فضای نیم باز، طویل و تک لایه با ستون های متعدد که در کنار فضای باز قرار 

دارد و معمولا از تکرار چهارطاقی های مشابه در یک راستا پدید می آید. رواق Ravagh رواق

فضای بسته مرتفع و مجلل با دهانه وسیع و با قاعده مستطیل شکل. در خانه ها 
معمولا ضلع بزرگ تالار مجاورحیاط قرار دارد. تالار Reception hall

Talar
تالار

سکویی وسیع در جلو یک جبهه از بنا و مشرف بر فضای باز. گاه به معنای ایوان 
نیز به کار می رود. صفه sofe صفه

فضای باز پس نشسته در جبهه ای از بنا، مانند ایوانی بدون سقف، که از سه طرف 
بسته و از یک طرف به فضای باز مشرف است. مهتابی mahtabi مهتابی

فضای نیمه باز یا تالار ستوندار که به صورت رواق مشترک میان حیاط و فضاهای 
بسته وجود دارد. تالار ستون دار Tarma طارمۀ

عراق
فضایی از سه طرف بسته و از یک طرف باز و رو به حیاط. تالار Talar طالار

فضایی نیمه باز که به واسطه وجود قوس نیم دایره در قسمت فوقانی از فضای نیمه 
باز طارمه متمایز می شود و فاقد ستون در مقابل خود بوده است. ایوان Liwan لیوان

ایوانی کوچک مقابل فضاهای بسته. ایوانچه Iwanchi ایوانجی
فضایی نیمه باز که از یک جهت دارای گشودگی به سمت حیاط است که غالبا 

در سطح تراز حیاط و یا در تراز 10 سانتی متر بالاتر از کف حیاط می باشد. 
معمولا این فضا پشت به آفتاب می باشد.

ایوان Iwan
Liwan

الایٍوان )لیوان(

ایوان فرعی که در مقایسه با ایوان اصلی دارای ابعاد کوچکتر و در جبهه های سوریه
مختلف حیاط قرار می گیرد. ایوان  Iwan

Liwan
الایٍوان )لیوان(

ایوان کم عمق و ستون دار در جلوی فضاهای بسته در طبقه همکف و یا اول. ایوان ستوندار Iwan
Liwan

الایٍوان )لیوان(

جدول شمارۀ 1: نظام های فعالیت در فضاهای نیمه باز خانه های سنتی
بیان کالبدی نظام رفتاری نظام فعالیت ها

فضای نیمه باز ایوان در حریم نیمه عمومی خانه جمع کردن افراد به دور هم و تعامل بیشتر در روابط خویشاوندی و همسایگی گپ زدن و چای خوردن
فضای بهار خواب و ایوان در حریم خانه و مشرف 

به حیاط در عین حفظ دید مزاحم اطراف
استفاده از هوای تازه قبل از خواب شبانه و استراحت در فضای نیمه باز 

عمومی خانه خوابیدن

جهت گیری فضای نیمه باز از سمت مشرق سحرخیز بودن به امید شروع زندگی و در نتیجه رفتار صحیح و بهتر در 
انجام کار روزانه بیدار شدن از خواب

قرارگیری فضای نیمه باز در نقطه دید و مشرف به 
فضاهای عمومی احساس نزدیکی به طبیعت و تعامل با محیط بیرون بازی کودکان
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تعریف ترجمه تحت 
اللفظی معادل انگلیسی اصطلاح 

کاربردی
نام 

منطقه

فضاهای نیمه باز و مسقف در بالاترین طبقه خانه. ایوان Darwa داروا

بالکن پیش آمده ساخته شده از مشبک چوبی که شاخصه اصلی خانه های دریای یمن
سرخ است. بالکن rawshan روشن

حیاط نیمه مسقف در خانه های آجری تراس kharja خارجا
نوعی ایوان در تراز همکف خانه که از یک طرف کاما به حیاط باز می شود و از 
طرف دیگر از طریق پنجره های مشبک چوبی به باغ پشتی خانه مشرف است. در 

برخی از نمونه ها این فضا واجد ستون هایی در جلو می باشد. 
ایوان Takhtabush التختبوش

مصر

فضای نیمه باز که با پنجره های مشبک پوشیده شده است. ایوان Rawshan, Ro-
shan, Rowshan

روشان 

فضایی نیمه باز. ایوان Iwan ایوان

نوعی ایوان در سطح همکف که از یک طرف کاما به حیاط باز می شود و از عربستـان
طرف دیگر از طریق پنجره مشبک به باغ پشتی خانه. این نوع فضاها معمولا در 

خانه اشراف می باشد.
ایوان Takhtabush التختبوش

مولفه های تاثیر گذار در طراحی فضاهای نیمه باز
مطالعه بر روی عناصر فضاهای نیمه باز در کشــورهای اســامی 
بیانگر آن اســت که این عناصر فضایی می توانــد در ابعاد متفاوت 
مــورد مطالعه قــرار گیرد. در این میــان می توان به ابعــاد؛ مکانی، 
کالبدی، کارکردی و عملکردی، اقلیمی و زیبایی شناســی اشــاره 
کرد. هر یک از این ابعاد واجد مولفه های مختلف بوده اســت. مثا 
از منظر بعد مکانی؛ موقعیت استقرار فضاهای نیمه باز، جهت گیری 
فضاها در مقابل نور خورشــید در تابستان و زمستان، همجواری در 
رابطه بین فضاهای مجاور قابل مطالعه می باشد. از حیث بعد کالبدی 
هر یک از شــاخصه های هندسه و شــکل فضا، تراز ارتفاعی فضا، 
عمق فضا، محوریت فضا، چشم اندازهای فضایی و میزان گشودگی 
و غیره قابل اهمیت بوده است. از منظر بعد رفتاری؛ الگوهای زیستی 
در هــر یک از فضاهای نیمــه باز، عملکردهــا و رفتارهایی که در 
فضاهــا رخ می دهــد، همچنین نوع رفتار فضا در ســاعات مختلف 
شب و روز و جنس تعامات موجود در فضا اهمیت ویژه ای داشته 
است. در حوزه آسایشی، شاخصه های مختلف جهت و کشیدگی 
فضا، نوع جهت گیری در مقابل نور خورشــید، نوع تابش دریافت 
کننده، محافظت از تابش و نحوه حرکت و کوران باد در آن اهمیت 
داشته است. از منظر بعد زیبایی شناسی نیز نوع استفاده از مصالح و 
همنشینی آن ها با هم و همچنین نحوه بکارگیری جزئیات هنرمندانه 
در آن ها قابل مداقه و مطالعه بوده اســت. این مولفه ها و شاخص ها 

در تفکیک در جدول شمارة 3 معرفی شده است.
از آنجا که هدف این پژوهش گونه شناسی شکلی و استقراری 
فضاهای نیمه باز در خانه های اســامی بوده است لذا برخی از این 
مولفه ها در شــکل دهی به این ابعاد نقش موثرتری را داشته اند. در 
میان ایــن مولفه های متعدد می توان مولفه های موقعیت اســتقرار، 
جهت یا راســتای کشــیدگی )نــوع جهت گیــری در مقابل نور 
خورشید(، تراز ارتفاعی، نوع رابطه با فضاهای همجوار، نوع رفتار 
در فضا در بازه های زمانی مختلف شبانه روز و جزئیات هنرمندانه 
تزئینات را می توان مولفه های شاخص در این پژوهش دانست که 

به تفصیل به بررسی آن ها پرداخته خواهد شد.

جدول شمارۀ 3: ابعاد و مولفه های مختلف تاثیر گذار در شکل گیری 
فضاهای نیمه باز

مولفه ابعاد 

 موقعیت استقرار 
)جبهه تابستان نشین و یا زمستان نشین(

بعد مکانی

 همجواری دانه 
)در رابطه با فضاهای بسته و نیمه باز مجاور(

مراتب دسترسی
 نوع رابطه با فضاهای همجوار 

)تشکل عملکردها(
میزان و نوع رابطه با حیاط

هندسه و شکل فضا

بعد کالبدی

میزان گشودگی ها
تراز ارتفاعی کف

عمق فضا
تناسبات

محصوریت فضا
چشم انداز فضایی، وجود منظر و چشم انداز طبیعی

کارکرد زیستی یا ارتباطی

بعد کارکردی- 
رفتاری

نوع عملکرد فضاهای مجاور
نوع رفتار در فضا در بازه های زمانی مختلف شبانه 

روز
نوع و جنس تعامات در فضا

جهت یا راستای کشیدگی

بعد آسایشی- 
اقلیمی

نوع جهت گیری در مقابل نور خورشید
نوع تابش دریافت کننده 
محافظت از گرما و تابش

استفاده از جریان هوا 
ایجاد تنوع در مصالح و رنگ بنا در نمای داخلی

جزئیات هنرمندانه تزئینات بعد زیبایی 
شناسی
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جدول شمارۀ 4: مولفه های شاخص در طراحی فضاهای نیمه باز در 
معماری گذشته

موقعیت استقرار فضاهای نیمه باز در جبهه های مختلف حیاط و در 
نسبت با دیگر فضاهای خانه

جهت یا راستای کشیدگی فضا ) نوع جهت گیری در مقابل نور خورشید( 
تراز ارتفاعی کف در نسبت با فضاهای همجوار

نوع رابطه و تعامل با فضاهای همجوار 
نوع رفتار خانواده در فضای نیمه باز در بازه های زمانی مختلف شبانه روز

نوع و میزان تزئینات هنرمندانه در فضاهای نیمه باز

معرفی محدوده پژوهش 
هدف این پژوهش گونه شناســی فضاهای نیمــه باز در معماری 
خانه هــای اســامی در محدوده معمــاری خانه های دمشــق و یزد 
می باشد. در ابتدا 30 نمونه از خانه های یزد از دوره قاجار و 30 نمونه 
از خانه های دمشق از دوره عثمانی انتخاب شده و بر اساس 30 نمونه 
انتخابی گونه شناسی کلی بر روی خانه های این دو منطقه انجام شده 
است. در میان خانه های انتخابی اولیه از هر منطقه 5 نمونه به صورت 
تصادفی انتخاب شده اســت. در ابتدا به معرفی مصادیق و سپس با 
بررسی و تحلیل فضاهای نیمه باز در مصادیق انتخابی به گونه شناسی 
فضای نیمه باز در هر منطقه پرداخته شــده است. در ادامه با تحلیل 
گونه شناسی های فضاهای نیمه باز در یزد و دمشق بر اساس مولفه ها 
یا شاخص های فضاهای نیمه باز به تحلیل گونه اصلی فضاهای نیمه 

باز در این خانه ها پرداخته شده است.
معرفی خانه های دمشق

دمشق از جمله شهرهای مهم اسامی در قرون گذشته می باشد که 
در دوره های مختلف تاریخی و به خصوص در دوره عثمانی )1918-

1516 م( شاهد ظهور خانه های ارزشمندی در درون خود بوده است. 
این شــهر دارای تابســتان های گرم و خشک و زمســتان های سرد و 
بارانی می باشــد. طرح عمومی خانه های دمشقی بسیار نزدیک به هم 
بوده است. در معماری خانه های دمشقی سه بخش اندرونی، بیرونی 
و خدماتی وجود داشــته است که توزیع آن ها در خانه های مختلف، 
متفاوت است. در میان خانه های دمشق تعداد معدودی از آن ها واجد 

الگوی چند حیاطه بوده اند. در این خانه ها بخش اندرونی و بیرونی در 
دو حیاط مجزا تعریف شده و گاها یک حیاط نیز به عرصه خدماتی 
اختصــاص دارد. اما عمده خانه های دمشــقی به صورت تک حیاطه 
می باشــد و تفکیک عرصه خصوصی و عمومی در دو طبقه مجزا از 
یک حیاط قرار داشــته است. خانه های تک حیاطه نیز به دو صورت 
خانه با حیاط فاخر و خانه با حیاط ساده می باشد. خانه های تک حیاطه 
با الگوی حیاط فاخر غالبا واجد فضاهایی با ابعاد بزرگ و از ســویی 
وفور تزئینات در بخش های ســقف و کف اســت اما خانه های تک 
حیاطه ساده دارای حیاطی با ابعاد کوچک است. طبقه همکف در این 
خانه ها اختصاص به بخش مهمان و طبقه اول اختصاص به اهل خانه و 
زنان داشته و دسترسی آن عموما از پلکان موجود در گوشه حیاط و 

نزدیک ورودی می باشد. 
جدول شمارۀ 5 : گونه شناسی خانه های دمشق

بخش محدودی از خانه های دمشق 
واجد این الگو می باشد. خانه های چند حیاطه

در میان خانه های تک حیاطه؛ بخش 
عمده خانه های اشراف در این دسته 

قرار داشته اند.
تک حیاطه فاخر خانه های 

تک 
عمده خانه های دمشق دارای حیاط حیاطه

کوچک و معمولی می باشند. تک حیاطه معمولی

خانه های دمشــقی از منظر تنوع فضایی بســیار محدود می باشند. 
در میان فضاهای مختلف این خانه ها می توان به ســه اندامواره اصلی 
فضایی اشــاره داشــت. حیاط که از عنصر اصلی خانه های اســامی 
می باشد عموما متناسب با اقلیم منطقه و ضرورت محرمیت به صورت 
مرکزی می باشد. نشیمن های اصلی تابستانه و زمستانه در این خانه ها 
که به عنوان قاعه شناخته می شود و دارای تزئینات ویژه و خاص بوده 
اســت. یکی دیگر از اندام های مهم فضایی ایوان می باشد که دارای 
گشودگی وسیع به ســمت حیاط بوده و یکی از الگوی زیستی مهم 
در خانه های دمشق به حساب می آید. جدول زیر به معرفی خانه های 

انتخابی و موقعیت فضاهای نیمه باز در آن ها پرداخته است.

جدول شمارۀ 6 : معرفی خانه های انتخابی دمشق و فضاهای نیمه باز در آن
تصویر نقشه های معماری ویژگی نام

قدمت این بنا به اواخر قرن 18 میادی باز می گردد. این خانه به 
عنوان یکی از محدود خانه های دمشق است که دارای الگوی چند 
حیاط است. شاخص ترین ویژگی های این خانه وجود بیش از سه 

حیاط در خانه و به دنبال آن فضاهای متنوع نیمه باز در اطراف 
آن بوده است. فضاهای نیمه باز در این خانه به صورت گونه های 

متفاوت کشیده و عمیق در جبهه های جنوبی و شمالی حیاط 
سازماندهی شده اند.

خانه 
خالدالعظم

  

این خانه شامل چند حیاط می باشد. دو حیاط اصلی تقریباً با 
هندسه مربع شکل و بر خاف دیگر خانه های دمشق، دارای نظم 

هندسی در باغچه و محوطه سازی حیاط بوده است. فضاهای 
بسته و نیمه باز در این خانه به صورت دو طبقه در اطراف حیاط 
سازماندهی شده است. فضاهای نیمه باز شامل ایوان هایی عمیق 
در برخی حیاط ها و از سویی ایوان های کم عمق و کشیده بوده 

است. در طبقات بالا ایوان ها نقش دسترسی به فضاهای مجاور را 
نیز داشته اند. 

خانه 
یوسف 

عنبر
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معرفی و گونه شناسی خانه های یزد
یــزد به دلیــل قرارگیــری در بســتر کویــری، عمومــا دارای 
تابســتان های گرم و خشک و زمستان های سرد می باشد. خانه های 
مورد مطالعه در این پژوهش متعلق به دوره قاجار یزد اســت. این 
خانه ها در همسازی کامل با اقلیم، می کوشد تا با ایجاد حیاط های 
عمیق و پرسایه و درآمیختن و اتصال فضاهای زندگی با فضاهای 
باز و بخصوص با اهمیت دادن به فضاهای نیمه باز در خانه، محیط 
مناسبی را برای زندگی در کویر برای ساکنان خانه ها فراهم آورند 
)حاجی قاســمی،1383 : 8(. در بیان گونه شناســی کلی خانه های 
یزد می توان به خانه های چند حیاطه و خانه های تک حیاطه اشاره 
داشت. توزیع فضاها در خانه های این منطقه عمدتا در سطح بوده 
است و خانه های اشراف معمولا به صورت دو یا چند حیاطه بوده 
و بخش اندرونــی و بیرونی از طریق تفکیک حیاط ها از یکدیگر 
مجزا می شوند. دیگر خانه های به صورت تک حیاطه می باشند که 
بر اساس ســطح اقتصادی صاحب خانه حیاط ها در آن به صورت 

فاخر و معمولی می باشند.
فضاهای تشــکیل دهنده خانه های یزد دارای تنوع نسبتا زیادی 

بــوده اســت. فضاهایی مانند ایــوان، تالار، ســه دری، پنج دری، 
کفــش کن، هشــتی در ترکیبات گوناگون فضاهــای این خانه ها 
وجود داشته است. در این خانه ها حیاط عنصر اصلی پیوند دهنده 
فضاهای خانه می باشد و فضاهای بسته و نیمه باز اطراف آن حلقه 
زده و به حیاط معنا می بخشــند. فضاهای نیمه باز در خانه های یزد 
عموما به عنوان یکــی از فضاهای عملکردی اصلی بخصوص در 
تابســتان می باشند. در تابستان و بهار به عنوان فضایی برای نشستن 
و اســتراحت و بعضا خواب شــبانه، همچنین پذیرایی از مهمانان 
و صرف شــام و صبحانه استفاده می شــود. ایوان ها اغلب وسیع و 
مرتفع بوده اند و در میان ســایر فضاها شخصیت ممتازی داشته اند. 
بهره گیری از چشــم انداز درختان، آســمان و آب از ویژگی های 
برجسته فضاهای نیمه باز در خانه های یزد می باشد. این خانه واجد 
تنوع مناســبی در فضاهای نیمه باز می باشــد که هر یک باتوجه به 
مکانیابی در میان دیگر فضاهای باز و بسته، ابعاد و اندازه، تناسبات 
و میزان محصوریت نام های متفاوتی را از جمله تالار، رواق، صفه، 

مهتابی به خود گرفته اند.

تصویر نقشه های معماری ویژگی نام

این خانه در یکی از بازارهای قدیمی دمشق در نزدیکی بازار 
مدحت پاشا قرار دارد. با گذر از دالان و حیاطی کوچک، امکان 
ورود به حیاط اصلی فراهم می شود. این خانه دارای حیاطی بسیار 
باشکوه و اتاق و نشیمن های بزرگ در اطراف خود بوده است. 
فضاهای نیمه باز و بسته در اطراف حیاط اصلی به گونه ای بسیار 

زیبا سازماندهی شده است. ایوان اصلی خانه نسبتا عمیق و در 
جبهه جنوبی خانه قرار دارد. سقف و کف ایوان دارای تزئینات 

خاص بوده است.

خانه العقاد

این خانه جزء محدود خانه های تک حیاطه و فاخر در بافت قدیم 
دمشق می باشد که دارای حیاطی با هندسه تقریبا مربع شکل است. 
ایوان اصلی در جبهه جنوبی دریافت کننده نور غیر مستقیم شمال 
می باشد و تقریبا در محور اصلی حیاط قرار گرفته است. عمده 
فضاهای طبقه همکف به نشیمن های اصلی تابستانه و زمستانه 

اختصاص یافته و فضاهای طبقه اول برای مهمانان و اهل خانه بوده 
است. ایوانی کوچک تر نیز در جبهه شرقی این خانه در مجاورت 

فضاهای نشیمن اصلی قرار گرفته است.

خانه 
البقاعی

خانه جدّی نمونه ای از خانه های دمشق با الگوی تک حیاطه و 
نسبتا معمولی می باشد. وجه تمایز این خانه نسبت به خانه های 

تک حیاط دیگر، وجود ابعاد کوچک حیاط نسبت به نمونه های 
مشابه و تعدد محدود فضاها در اطراف حیاط می باشد. مهم ترین 

فضاهای اصلی این خانه فضای قاعه یا نشیمن اصلی خانه و فضای 
ایوان مقابل آن است. ایوان با ابعاد نسبتا بزرگ در جبهه جنوبی و 
پشت به آفتاب بوده است که فضای سایه داری را در تابستان برای 

ساکنین فراهم می آورد.

خانه جدی

مأخذ نقشه ها: کبریت: 2003؛ مأخذ تصاویر: نگارندگان
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جدول شمارۀ 7 : معرفی نمونه خانه های انتخابی یزد و فضاهای نیمه باز در آن
تصویر نقشه های معماری ویژگی نام

این بنا متعلق به اواخر دوره قاجار می باشد. خانه 
وسیع شامل دو بخش مختلف است که هر بخش 
حیاطی در میان دارد. این دو حیاط در یک راستا 
و در جهت شمال شرقی- جنوب غربی استقرار 

یافته اند. فضاهای نیمه باز در حیاط اصلی این خانه 
دارای ابعادی بزرگ و دارای الگوی شکم دریده 

می باشد. حیاط کوچکتر دارای فضای نیمه باز نبوده 
و عمدتا فضاهای بسته حیاط را احاطه کرده است. 

خانه 
گرامی

  

بر طبق گزارش های موجود در سازمان میراث 
فرهنگی کشور، قسمت های مختلف این خانه در 
اوایل، اواسط و اواخر دوره قاجار و بخشی از آن 
در دوره پهلوی ساخته شده است. بنا دارای یک 

حیاط میانی وسیع و سه حیاط خلوت است. فضاهای 
نیمه باز در حیاط اصلی این خانه با دو گونه متفاوت 
عمیق و ستون دار می باشد. حیاط فرعی نیز واجد دو 

گونه متفاوت فضایی نیمه باز است. 

خانه 
اخوان 
سیگاری

بانی این خانه حاج عبدالرسول، جد خاندان رسولیان 
یزد است. این خانه به دو بخش تفکیک شده است. 
حیاط بزرگ کانون بخش اصلی و حیاط کوچک 

غربی، مرکز بخش کوچک تر خانه بوده است. 
حیاط اصلی دارای ایوانی عمیق در جبهه جنوب 

غربی و ایوان هایی کم عمق در جداره های جنوب 
شرقی و شمال شرقی است. حیاط کوچک نیز یک 

ایوان عمیق و یک ایوان کم عمق در دو جهت 
جنوب غربی و شمال شرقی داشته است. 

خانه 
رسولیان

خانه اردکانیان در حدود صد و چهل سال پیش به 
همت آخوند ماعلی اردکانی و برادر او ساخته شد. 

این خانه نیز از دو بخش با دو حیاط مجزا تشکیل 
شده که هر دو حیاط مستطیل شکل می باشد. هر 

دو حیاط، دارای فضاهای نیمه باز با ابعاد بزرگ و 
هندسه چلیپایی در جبهه سایه گیر خانه بوده است. 
ایوان های کم عمق نیز در دیگر جبهه های این دو 

حیاط وجود داشته است. 

خانه 
اردکانیان

بخش اعظم این خانه را حیاط اصلی و فضاهای بسته 
و نیم باز اطراف آن تشکیل می دهد. حیاط اصلی 

خانه مستطیل شکل است و در امتداد شمال شرقی- 
جنوب غربی قرار دارد. ایوان های اصلی در دو 

جبهه جنوب غربی و جنوب شرقی حیاط قرار گرفته 
است که دارای هندسه مستطیل و هر دو دارای عمق 

نسبتا مناسبی می باشد.

خانه 
مشکیان

مأخذ نقشه ها و تصاویر: حاجی قاسمی، 1383
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تحلیل داده ها
گونه شناسی فضاهای نیمه باز در خانه های دمشق

مطالعه فضاهای نیمه باز در خانه های دمشق بیانگر آن است که 
در این خانه ها گونه های متفاوتی از فضاهای نیمه باز وجود داشته 
اســت. گرچه این فضاها به لحاظ ابعاد، اندازه و تناسبات متفاوت 
هســتند اما می توان آن ها را در ســه دسته قرار داد. الف: این گونه 
فضاهــای نیمه باز به صورت ایــوان در جبهه جنوبی خانه و واجد 
گشودگی وسیع به سمت حیاط اســت. غالبا در سطح تراز حیاط 
و یا دارای ارتفاع 10 ســانتی متر بالاتر از کف حیاط می باشد. این 
ایوان مهمترین فضای نیمه باز در خانه های دمشــق می باشــد و از 

فضاهای ضروری در خانه های دمشقی می باشد. ب: این فضاهای 
نیمــه باز به صــورت ایوانی فرعی و در جانب نشــیمن های اصلی 
قرار گرفته اســت. ایوانی از ســه طرف بســته و از یک طرف باز 
می باشد. اما در قیاس با ایوان اصلی، دارای ابعاد کوچکتر می باشد 
و در جبهه هــای متفاوت خانه به صورت متغیر قرار دارد. ج: ایوان 
کم عمق و ســتون دار که عموما در خانه های متعلق به اواخر دوره 
عثمانی می توان شــاهد بود. به صورت کشیده در مقابل فضاهای 
نشــیمن اصلی قرار می گیرند و یا به صورت رواق های حرکتی در 

طبقه اول خانه ها قرار دارد.

جدول شمارۀ 8 : گونه شناسی فضاهای نیمه باز در خانه های دمشق
خانه جدی خانه البقاعی خانه العقاد خانه یوسف عنبر خانه خالدالعظم تعریف

 

این ایوان مهمترین فضای نیمه باز در خانه های 
دمشق می باشد و در جبهه جنوبی حیاط و 

دریافت کننده نور غیر مستقیم شمال می باشد. 
بنابر اهمیت و شخصیت خانه، تناسبات آن 

متفاوت بوده است. این فضا عموما سایه گیر و 
مورد استفاده در فصول گرم می باشد.

ایوان اصلی

ایوان )لیوان(

- - -

این ایوان به صورت فرعی و در جبهه های 
مختلف حیاط قرار گرفته است. تناسبات آن 

متفاوت با ایوان اصلی و معمولا بسیار کوچکتر 
می باشد و لزوما در همه خانه ها وجود ندارد.

ایوان فرعی

- - -  

ایوان کم عمق و ستون دار که عموما در 
خانه های متعلق به اواخر دوره عثمانی می توان 

شاهد بود. معمولا کم عمق و به صورت حرکتی 
می باشد. در برخی از خانه ها این گونه فضایی 

وجود داشته است. 

ایوان ستون دار

گونه شناسی فضاهای نیمه باز در خانه های یزد
اما مطالعه فضاهای نیمه باز در خانه های یزد بیانگر تکثر و تنوع 
زیاد در این گونه فضاها بوده اســت. این مطالعه بیانگر چهار گونه 
فضاهای نیمه باز در خانه های یزد می باشد. الف: فضاهای نیمه باز 
که معمولا از ســه طرف بسته و از یک طرف مشرف به فضای باز 
است. عموما در جبهه جنوب غربی حیاط و به عنوان فضای تابستان 
نشین کاربرد داشته است. در خانه های اشراف می توان شاهد تعدد 
آن ها در جبهه های دیگر حیاط نیز بود. با توجه به اهمیت این گونه 
از فضاهای نیمه باز، هندسه این فضاها عاوه بر مستطیل به صورت 
چلیپایی و یا شــکم دریده نیز بوده اســت. به لحــاظ کد ارتفاعی 
 در ارتفــاع 80-100 ســانتی متــر بالاتر از کف حیاط می باشــد. 

ب: ایــن گونه از ایوان ها کم عمق و معمولا در جبهه های مختلف 
حیاط، در مقابل اتاق های ارســی و یــا در جبهه هایی که دریافت 
کننــده نور غرب می باشــند قرار دارد. معمولا بــه دلیل عمق کم 
ایوان، امکان زیســت و فعالیت جمعی در آن وجود دارد. ج: این 
ایوان هــا معمــولا دارای عمق کمتر و ابعاد کوچکتری به نســبت 
ایوان هــای اصلی خانــه بوده اند و بــه صورت فضاهــای نیمه باز 
خصوصــی در مقابل اتاق های دو دری و ســه دری قرار دارند. د: 
ایــن فضاهای نیمه باز به صورت ســتون دار و معمولا دارای عمق 
کم می باشند که در مقابل نشیمن یا اتاق های مهم خانه قرار گرفته 
است. این فضاها عموما در اواخر دوره قاجار و دوره های متاخرتر 

به بنا اضافه شده است.

جدول شمارۀ 9 : گونه شناسی فضاهای نیمه باز در خانه های یزد

خانه مشکیان خانه اردکانیان خانه رسولیان خانه اخوان 
سیگاری خانه گرامی تعریف

فضایی نیمه باز که معمولا از سه طرف بسته و از 
یک طرف مشرف به فضای باز است. این فضا 
نسبتا مرتفع می باشد. هندسه آن ها بعضا مستطیل 

و یا دارای هندسه های چلیپایی بوده است.

ایوان )تالار(
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جدول شمارۀ 10: تحلیل گونه های فضایی نیمه باز در دمشق بر اساس مولفه های شکلی و استقراری
ایوان ستون دار  ایوان فرعی ایوان اصلی

به نسبت ایوان های معمول خانه های 
عثمانی کم عمق و مقابل فضاهای بسته 

در طبقه همکف و یا طبقه اول قرار 
می گیرد.

موقعیت این ایوان در جبهه های 
مختلف حیاط در کنار فضاهای بسته 

می باشد.

استقرار در جبهه جنوبی حیاط دریافت 
کننده نور غیر مستقیم شمال. موقعیت استقرار

مولفه های طراحی فضاهای نیمه باز

عموما کشیدگی شرقی - غربی و 
دریافت کننده نور جنوب.

کشیدگی شمالی - جنوبی و یا شرقی 
غربی و بر اساس موقعیت قرارگیری 

دریافت کننده نورهای مختلف.

کشیدگی شمالی - جنوبی دریافت کننده 
نور شمال 

جهت یا راستای 
کشیدگی 

فضاها در طبقه همکف همتراز با حیاط 
و در طبقه اول در تراز اتاق های طبقه 

بالا قرار دارد.

معمولا در تراز ارتفاعی همکف و یا با 
اختاف ارتفاع 5-10 سانتی متر بالاتر 

از کف حیاط

معمولا در تراز ارتفاعی همکف و یا با 
اختاف ارتفاع 5-10 سانتی متر بالاتر از 

کف حیاط
تراز ارتفاعی کف

عموما با عنوان پیش فضا و فضای 
رابط برای فضاهای اصلی پشتی عمل 

می کند.

عموما پنجره ی اتاق های مجاور به 
فضای ایوان باز شده و رابطه مستقیم 

عملکردی با آن دارد.

عموما در دو سوی این ایوانها، فضاهای 
بسته قاعه یا نشیمن های اصلی خانه قرار 
گرفته است که به لحاظ عملکردی بعضا 
واجد گشودگی به سمت ایوان بوده است.

نوع رابطه با 
فضاهای همجوار

به عنوان فضای رابط عمل کرده و 
درمواردی که در طبقه دوم قرار دارد 
و عمق نسبتا مناسبی نیز داشته است 

به عنوان فضایی برای نشستن با چشم 
انداز به طبیعت حیاط عمل می کند.

در مواردی به عنوان فضای رابط 
نشیمن های اصلی با حیاط عمل 

می کند و در مواردی به عنوان فضای 
زیستی و نشستن و استراحت های 

روزانه استفاده می شود.

بیشتر فعالیت های اصلی خانه بخصوص در 
فصل تابستان که شامل نشستن، گپ زدن، 
جمع شدن با مهمانان، غذا خوردن و بعضا 
استراحت و خوابیدن در این ایوان ها انجام 

می شود.

نوع رفتار در فضا 
در بازه های زمانی 
مختلف شبانه روز 

- کاربری فضا

ستونها عمدتا سنگی و بعضا چوبی 
بوده است و در زیر رواقها تزئینات 
متفاوت سنگی وجود داشته است.

به نسبت ایوان های دیگر معمولا واجد 
تزئینات کمتری بوده است.

عموما کف و جداره دارای تزئینات سنگ 
کاری و سقف دارای تزئینات چوبی بوده 

است.

جزئیات هنرمندانه 
تزئینات

خانه مشکیان خانه اردکانیان خانه رسولیان خانه اخوان 
سیگاری خانه گرامی تعریف

- -

این گونه از ایوان ها کم عمق و معمولا در 
جبهه های مختلف حیاط، در مقابل اتاق های 
ارسی و یا در جبهه هایی از حیاط که دریافت 
کننده نور غرب می باشند قرار دارد. به دلیل 

عمق کم ایوان، امکان زیست و فعالیت جمعی 
در آن وجود ندارد.

ایوان کم عمق

- - - -
ایوان های کوچک در مقابل اتاق های دو دری 

و سه دری.

ایوانچه

- - - -
فضای نیمه باز عقب نشسته در جبهه ای از بنا، 

مانند ایوانی بدون سقف، که از سه طرف بسته و 
از یک طرف به فضای باز مشرف است.

رواق 
 

)ایوان ستو دار(

نتایج حاصل از تحلیل گونه های فضایی نیمه باز در خانه های 
دمشق و یزد

مطالعه فضاهای نیمه باز در خانه های دمشق و یزد بیانگر تنوعی 
از گونه هــای فضایی نیمه باز در این خانه ها بوده اســت. خانه های 
دمشــق واجد ســه گونه فضایی و خانه های یزد دارای چهار گونه 
فضایی بوده اســت که هــر گونه واجد ویژگی هــای متمایز بوده 
است. از آنجا که تکثر فضاهای نیمه باز در نمونه های مورد مطالعه 
قابل ماحظه بوده اســت لذا به شــناخت شــاخصه ها و مولفه های 

طراحــی در گونه هــای متفاوت آن ها پرداخته شــده تا از قبل آن 
بتوان به شناخت گونه اصلی در این دو منطقه دست یافت. جداول 
10 و 11 مبتنــی بــر تحلیل گونه های فضایی نیمه باز در دمشــق و 

یزد می باشد.
در جدول شــماره 11 گونه هــای فضاهای نیمه بــاز در یزد بر 

اساس مولفه های مزبور مورد تحلیل قرار گرفته است.
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جدول شمارۀ 12: الگوهای سازماندهی فضاهای ایوان اصلی در خانه های دمشق و یزد

موقعیت ایوان اصلی خانه در جبهه جنوبی موقعیت  راستای 
کشیدگی ایوان

راستای 
کشیدگی حیاط

الگوهای 
مختلف حیاط

جبهه جنوبی عموما کشیدگی 
شمالی - جنوبی 

کشیدگی شرقی- 
غربی حیاط مستطیل

خانه های دمشق

جبهه جنوبی عموما کشیدگی 
شمالی - جنوبی 

کشیدگی شرقی- 
غربی و شمالی 

جنوبی
حیاط مربع

جدول شمارۀ 11 : تحلیل گونه های فضایی نیمه باز در یزد بر اساس مولفه های شکلی و استقراری
رواق )ایوان ستون 

دار( ایوانچه ایوان کم عمق ایوان )تالار(

در جبهه جنوب غربی و مقابل 
اتاقهای اصلی تابستان نشین

استقرار در جبهه جنوب غربی 
و مقابل اتاقهای تابستان نشین

استقرار در جبهه جنوب شرقی و یا 
شمال شرقی حیاط 

استقرار در جبهه 
جنوب غربی حیاط موقعیت استقرار

مولفه های طراحی فضاهای نیمه باز

کشیدگی در راستای شمال 
غربی- جنوب شرقی

کشیدگی در راستای شمال 
غربی- جنوب شرقی

کشیدگی در راستای شمال غربی- 
جنوب شرقی و یا در راستای 

شمال شرقی- جنوب غربی

کشیدگی در راستای 
شمال غربی - جنوب 

شرقی

جهت یا راستای 
کشیدگی 

90-100 سانتی متر بالاتر از 
کف حیاط

بسته به قرارگیری در مقابل 
فضاهای طبقه همکف و یا اول، 

تراز ارتفاعی متفاوت است.

90-100 سانتی متر بالاتر از کف 
حیاط

90-100 سانتی متر 
بالاتر از کف حیاط تراز ارتفاعی کف

ارتباط با اتاق اصلی در 
مجاورت ارتباط با اتاق سه دری مجاور

در صورت وجود اتاق هایی در 
همنشینی با آن، با این فضاها در 

ارتباط است.

در ارتباط مستقیم 
با دالان و پستوهای 

مجاور می باشد.

نوع رابطه با 
فضاهای همجوار

فضای رابط ورودی و بعضا 
دارای عملکردهای مختلف 

نشستن و تعامل

فضای خلوت برای اتاق و 
محل نشستن و تماشای طبیعت 

در ترازهای مختلف

اجتماع کمتر خانواده در این 
فضاها و استفاده به عنوان فضای 

خلوت

فضای زیست مناسب 
بخصوص در صبح و 

عصر تابستان

نوع رفتار در فضا 
در بازه های زمانی 
مختلف شبانه روز 

- کاربری فضا

تزئینات آجرکاری  تزئینات ساده گچ کاری تزئینات ساده گچ کاری تزئینات ساده گچ 
کاری

جزئیات هنرمندانه 
تزئینات

استخراج و تحلیل گونه اصلی ایوان در خانه های دمشق و یزد
مطالعه گونه های متفاوت فضاهای نیمه باز در خانه های دمشق و 
یزد بیان کننده وجوه اشتراک و افتراقات در این گونه های فضایی 
بوده اســت. بررســی ها نشــان از یک گونه فضایی نسبتا مشابه در 
این دو منطقــه دارد. وجود یک گونه اصلی مشــترک در هر دو 
منطقــه بیان کننده آن اســت که در همه خانه هــا ضرورت وجود 
یک فضای نیمه باز اصلی وجود داشته است. این عنصر فضایی در 
خانه های یزد به عنوان تالار و در خانه های دمشــق به عنوان لیوان 
شــناخته می شــود و مهمترین عملکردهای فضاهای نیمه باز را در 
خانه ها به عهده داشــته است. بررسی و شناخت گونه اصلی ایوان 
بیانگر آن اســت که این دو منطقه با وجود تفاوت های جغرافیایی 
و فرهنگــی اما به دلیل اشــتراکات اقلیمی و دینی واجد گونه های 
فضایی بسیار مشابه بخصوص در ناحیه فضاهای نیمه باز بوده اند.

این گونه فضایی ایوان دارای ابعاد و تناسبات بزرگتر و موقعیت 
اســتقرار ویژه و خاص تری نسبت به دیگر فضاهای نیمه باز در دو 
منطقه بوده اســت. عموما در بخش تابستان نشین قرار داشته است 
و دریافت کننده نور غیر مستقیم شمال و دارای امکان سایه گیری 
بســیار بوده اســت. این فضاها از همتراز شدن با کف حیاط تا بالا 
رفتــن و ارتفاع گرفتن تا تراز یک طبقه پیش می رود. در برخی از 
خانه ها این فضاها به صورت مســتقل عمــل می نماید و در برخی 
دیگر در همنشــینی با فضاهای بســته و اتاق های اطراف است که 
معنا می یابند. نوع رفتار در فضاها نیز بســته به موقعیت و تناســبات 
فضاهای نیمه باز؛ از جمع های خانوادگی و حضور مهمان در بعد 
ار ظهرهای گرم تابســتان تا جمع شدن خانواده در صبح بهاری به 

دور هم بر روی تالار را شامل می شود.
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جدول شمارۀ 13: ابعاد و مولفه های مختلف تاثیرگذار در شکل گیری فضاهای نیمه باز در ایوان های اصلی خانه های دمشق و یزد
ایوان اصلی در خانه های یزد ایوان اصلی در خانه های دمشق مولفه

قرارگیری در جبهه تابستان نشین و دریافت کننده نور شمال 
و شمال شرق)در ابتدای صبح( 

قرار گیری در جبهه تابستان نشین و دریافت کننده نور غیر 
مستقیم شمال موقعیت استقرار 

عموما ایوان از جبهه شمال شرقی رو به حیاط و از جبهه 
جنوب غربی معمولا بسته می باشد.

از دو جبهه شمال غربی و جنوب شرقی رو با دالان و 
راهروهای دسترسی یا برخی فضاهای جانبی و خدماتی 

وابسته به فضاهای تابستان نشین می باشد.

ایوان از جبهه شمالی رو به حیاط، از جبهه جنوبی معمولا 
بسته و از دو جبهه شرقی و غربی رو به دو فضای بسته است. 
دو فضای بسته به نام قاعه به صورت زوج در دو سوی آن 

قرار دارد.
این سه عنصر فضایی نیمه باز و بسته بخصوص در فصل 

تابستان به صورت یکپارچه عمل می نمایند.

همجواری دانه )در رابطه با 
فضاهای بسته و نیمه باز مجاور(

معمولا دارای اختاف ارتفاع 80 سانتی متر نسبت به کف 
حیاط بوده است و از دالان دو طرف به واسطه پلکان، 

امکان دسترسی به آن وجود دارد.

به دلیل هم سطح بودن با تراز حیاط و یا اختاف سطح 
10-15 سانتی متر از کف حیاط، امکان دسترسی مستقیم از 

سطح حیاط به داخل آن وجود دارد.
مراتب دسترسی

هندسه فضا معمولا مستطیل شکل و دارای کشیدگی در 
راستای شمال غربی- جنوب شرقی بوده است.

عموما دارای هندسه مستطیل با کشیدگی شمالی جنوبی می باشد.
در موارد نادری کشیدگی به صورت شرقی غربی بوده است. هندسه و شکل فضا

از جبهه شمال شرقی رو به حیاط و از دو جبهه شمال غربی 
و جنوب شرقی دارای گشودگی هایی جهت دسترسی به 

تالار و بعضا فضاهای خدماتی مجاور آن است.

از جبهه شمالی رو به حیاط و از دو جبهه شرقی و غربی 
با گشودگی درب، امکان دسترسی به اتاق های طرفین را 

فراهم می آورد.
میزان گشودگی ها

ابعاد و تناسبات بسته به نوع معماری خانه متغیر است. اما 
عموما به عنوان فضای درشت دانه می باشد.

ابعاد و تناسبات متغیر است. اما عموما به عنوان فضای 
درشت دانه با تناسبات ارتفاعی کشیده بطوریکه ارتفاع آن 

به صورت دوطبقه می باشد.
تناسبات

تنها دارای چشم انداز فضایی به سمت حیاط می باشد. تنها دارای چشم انداز فضایی به سمت حیاط می باشد. چشم انداز فضایی

محل حضور و جمع شدن اعضاء اصلی خانواده در عصر و 
ابتدای شب .

فضایی برای خواب شبانه در ابتدای فصل گرما.

بخشی از عرصه بیرونی خانه و محل حضور مهمانان و 
مردان غریبه در تابستان.

در زمستان به عنوان فضای واسط برای دسترسی به فضاهای 
قاعه در طرفین فضای ایوان.

محل حضور و جمع شدن مهمانان زن در زمان عدم حضور 
مردان خانواده.

کارکرد زیستی یا ارتباطی

موقعیت ایوان اصلی خانه در جبهه جنوبی موقعیت  راستای 
کشیدگی ایوان

راستای 
کشیدگی حیاط

الگوهای 
مختلف حیاط

جبهه جنوبی عموما کشیدگی 
شمالی - جنوبی 

کشیدگی شمالی - 
جنوبی حیاط مستطیل

خانه های دمشق

جبهه جنوبی عموما کشیدگی 
شمالی - جنوبی 

کشیدگی در 
راستاهای مختلف 
شرقی- غربی و یا 

شمالی- جنوبی

حیاط غیر هندسی

ایوان اصلی در الگوهای مختلف حیاط، در جبهه جنوبی قرار داشته اما لزوما در محور حیاط نمی باشد و در نمونه های مختلف متغیر است.

-
جبهه جنوب 
غربی، بعضا 
جنوب شرقی

کشیدگی شمال 
غربی- جنوب 

شرقی و بعضا شمال 
شرقی-جنوب غربی

کشیدگی شمال 
شرقی- جنوب 

غربی
حیاط مستطیل

خانه های یزد

ایوان در الگوهای مختلف حیاط، در جبهه جنوب غربی و بعضا جنوب شرقی قرار داشته و عموما در محور حیاط قرار دارد.
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ایوان اصلــی در خانه های یزد معمولا در جبهه جنوب شــرقی 
و دریافت کننده نور غیر مســتقیم شــمال و در ابتدای صبح شمال 
شرق می باشــد اما دارای تنوع زیادی در گونه فرعی نبوده است. 
اگــر چه به لحاظ شــکلی و هندســی عمدتا به صورت مســتطیل 
و بعضــا به صورت چلیپایی و شــکم دریده بوده اســت. اما گونه 
ایوان اصلی در خانه های دمشق علیرغم هندسه و جهت کشیدگی 
متفاوت حیــاط، غالبا در جبهه جنوبی و دریافــت کننده نور غیر 
مستقیم شــمال بوده است. اما تنها تغییر آن در موقعیت قرارگیری 
در جبهه جنوبی بوده اســت و بعضا در محور اصلی حیاط و بعضا 

بنا بر ضرورت در گوشه این جبهه قرار می گیرد.

نتیجه گیری
گونه شناســی به عنوان یکی از موضوعات مهم قلمداد می شود 
که سعی در شناخت روش های کاربردی جهت دستیابی به عناصر 
فضایی گذشــته دارد. معماری بومــی گنجینه ای غنی از الگوهای 
فضایی اســت که توانســته در طــول زمان در انطباق با بســترهای 
فرهنگــی و طبیعی پرورش یابد. گونه های فضایی نیمه باز اهمیت 
بســیاری در ســازماندهی فضاهای خانه و همچنین نظام بخشیدن 
به ســازماندهی رفتــاری و فعالیت ها در آن ایفــا می نماید. وجود 
اشــتراکات و افتراقات رفتارها در فرهنگ هــای مختلف منجر به 
ظهور کالبدها و فضاهای معماری یکســان و بعضا متفاوت شــده 
است. تعدد گونه های متفاوت فضاهای نیمه باز بیان کننده تفاوت 
در اشــکال این گونه ها بوده است. بررســی و تحلیل گونه شناسی 
فضایی نیمه باز در خانه های دمشــق و یزد بیانگر آن اســت که در 
همه خانه های دمشــق یک عنصر فضایی به نام ایوان )لیوان( و در 
همــه خانه های یزد یک عنصــر فضایی به نام تالار وجود داشــته 
است. اما با گذر زمان و تکامل معماری، ضرورت نیاز به فضاهای 
نیمه باز با اشــکال متفاوت در معماری مطرح گردید و گونه های 
متفــاوت فضاهای نیمه باز، از جمله ایوان های ســتون دار شــکل 
گرفت و در برخی از خانه ها بوجود آمد. یافته ها بیانگر آن اســت 
کــه گونه های ایوان در مناطق مــورد مطالعه از وجه کارکردی به 
وجه زیبایی شناسی در حال تغییر بوده است. گونه هایی که واجد 
عمق زیاد و جهت گیری مناســبی بوده اند بــه گونه های نمادین و 

ســتون دار تغییر شــکل داده اند. ایــن گونه های فضایــی به لحاظ 
موقعیت استقرار، عمق و تناسبات فضایی و رابطه با فضاهای باز و 
بســته اطراف تفاوت هایی با یکدیگر داشته است. بررسی ها نشان 
می دهد این دو منطقه بــا وجود تفاوت های جغرافیایی و فرهنگی 
اما به دلیل اشتراکات اقلیمی و دینی واجد گونه های فضایی بسیار 
شــبیه به لحاظ کارکردی و رفتــاری در فضاهای نیمه باز بوده اند. 
مطالعه دقیق تنوعی از گونه های فرعی ایوان اصلی را به خصوص 
در منطقه دمشــق نشان می دهد. بررســی اشتراکات و افتراقات در 
بســترهای اقلیمی و جغرافیایی و به دنبال آن اشتراکات و افتراقات 
در گونه های فضایی به دست آمده می تواند تاثیر فرهنگ بومی را 

در ظهور کالبدهای مختلف بیان کند. 

جدول شمارۀ 15: اشتراکات اقلیمی، فرهنگی و رفتاری در ظهور 
گونه های مشترک فضایی )نیمه باز( در خانه های یزد و دمشق

ویژگی ها اشتراکات و افتراقات 

شدت تابش و گرما در تابستان
اشتراکات اقلیمی

ضرورت توجه به فضاهای تابستان نشین

اندیشه دینی مشترک )مسلمان(
اشتراکات فرهنگی

توجه به بحث حرایم و نیاز به عرصه 
نیمه باز خصوصی برای خانواده و مهمان 

محلی برای جمع شدن خانواده در سایه 
تابستان 

محلی برای صبحانه خوردن و عصرانه و 
حتی خواب شبانه

اشتراکات رفتاری

تک ایوان با تناسبات بزرگ و عمیق
اشتراکات معماری- فضایی

استقرار در جبهه جنوب و جنوب غربی 
حیاط )رو به شمال و پشت به نور جنوب(

وجود جلوه های متفاوت در 
ظهورکالبدی افتراقات معماری

ایوان اصلی در خانه های یزد ایوان اصلی در خانه های دمشق مولفه

بعضا محل خواب شبانه، محل خوردن صبحانه در جمع 
خانواده، محل خوردن عصرانه و شام.

محل خواب شبانه، محل خوردن صبحانه در جمع خانواده، 
محل خوردن ناهار و عصرانه و شام.

شب بیداری تا پاسی از شب )بر طبق سنت عربها(

نوع رفتار در فضا در بازه های 
زمانی مختلف شبانه روز

محل تعامات و حضور اعضاء خانواده و در زمان حضور 
مهمانان، محل حضور و گفتگوی عصرگاهی.

محل تعامات و حضور اعضاء خانواده و در زمان حضور 
مهمانان، محل حضور و گفتگو و شب نشینی مردان و افراد 

غریبه تا پاسی از شب در تابستان.
نوع و جنس تعامات در فضا

کشیدگی عموما در راستای شمال غربی- جنوب شرقی. کشیدگی عموما در راستای شمالی - جنوبی و نسبتا عمیق 
می باشد. جهت یا راستای کشیدگی

پشت به آفتاب می باشد و معمولا فضایی سایه دار بوده است.
دریافت کننده نور غیر مستقیم شمال و شمال شرق

پشت به آفتاب می باشد و معمولا فضایی سایه دار بوده است.
دریافت کننده نور غیر مستقیم شمال

نوع جهت گیری در مقابل نور 
خورشید

در صورت وجود بادگیر در اطراف تالار امکان حرکت و 
کوران باد خنک به داخل.

استفاده از جهت کوران باد شمال غربی در مشربیه ها و 
حرکت به سمت ایوان استفاده از جریان هوا 
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تحلیل تطبیقی مفهوم سنت و مدرنیته از دیدگاه دکتر سید حسین نصر؛
 نگاهی سنت گرا بر مفهوم شهر اسلامی

چکیده
اندیشه ســنتی و متجدد همواره در حوزه های علمی- معرفتی مختلف محل بحث گروه هایی با دیدگاه های متفاوت بوده و هر گروه 
ســعی می کند این مفاهیم را بر اســاس درک خود از موضوع و متناسب با جهان بینی خاص خود تعریف کرده و یا شاخص بندی کند. 
بحث ها پیرامون مفهوم سنت و مفهوم مدرنیته، کارکردهای هر یک، میزان و شدت اثرگذاری هر یک و کارایی هر مفهوم در شرایط 
معاصر کنونی در مجامع علمی مختلف باعث شــده است به سختی بتوان بدون مشخص کردن موضع گیری مشخص، تعریف یکپارچه و 
دقیقی از این مفاهیم ارائه نمود. از این رو پژوهش حاضر در تلاش است تا به بررسی، تحلیل و نقد موضع گیری یکی از اساتید برجسته 
سنت گرایی، دکتر سید حسین نصر-که از پیروان مکتب سنت گرایی و متأثر از آرای رنه گنون و فریتهوف شوان بوده و به لحاظ فلسفی 
قائل به » حکمت خالده« اســت - پیرامون موضوع بحران تقابل ســنت و تجدد در دنیای معاصر بپردازد. از این منظر، به کمک روش 
اســنادی و رویکرد تفسیری و با تحلیل محتوای آثار و تالیفات متعدد و کثیر آقای دکتر نصر، مفهوم سنت و سنت گرایی، ارکان اندیشه 
ســنتی، هنر سنتی، معماری و شهرسازی سنتی از دیدگاه ایشان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در مرحله بعد موارد فوق الذکر در 
رابطه با اندیشه متجدد مجددا از همین نگاه، بررسی خواهد شد. نهایتا پس از نقد همه جانبه نظریات دکتر نصر در رابطه با شهر اسلامی 
سنتی و شهراسلامی جدید، تحلیل نهایی، جمع بندی ارزشمندی از تطبیق مفاهیم سنت و مدرنیته در اندیشه دکتر نصر به دست خواهد 
داد. این تحلیل تطبیقی که شامل ابعادِ خاستگاه، محدودیت زمانی و مکانی، انسان شناسی، هنر، هنرمند، زیبایی شناسی، اصول، معماری، 

معمار، توسعه، شهر، ارتباط با طبیعت می باشد می تواند رهنمودهای باور سنت گرایانه در در حل بحران تجدد معاصر را روشن سازد.

واژگان کلیدی: سید حسین نصر، شهر سنتی اسلامی، شهر مدرن اسلامی، سنت گرایی.
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مقدمه
مفهوم ســنت در برابر مدرنیته از مفاهیم مناقشــه آمیزی است که 
همــواره )خصوصا از آغاز دوران مدرن( مورد بحث اندیشــمندان 
بوده است. »سنت« و »تجدد« از جمله مفاهیمی هستند که سال هاست 
در حوزه های علمی- معرفتی مختلف دائما مورد بحث و جدل قرار 
گرفته و هر گروه ســعی می کند آن ها را بر اســاس درک خود از 
موضوع و متناسب با جهان بینی خود تعریف کرده و یا شاخص بندی 
کند. بحث ها پیرامون مفهوم ســنت و مفهوم مدرنیته، کارکردهای 
هر یک، میزان و شــدت اثرگذاری هر یک و کارایی هر مفهوم در 
شرایط معاصر کنونی در مجامع علمی مختلف باعث شده است به 
ســختی بتوان بدون مشخص کردن موضع گیری مشخص، تعریف 
یکپارچه و دقیقی از این مفاهیم ارائه نمود. از این رو پژوهش حاضر 
در تاش اســت تا به بررســی، تحلیل و نقــد موضع گیری یکی از 
اساتید برجسته سنت گرایی، دکتر سید حسین نصر، پیرامون موضوع 
بحران تقابل ســنت و تجــدد در دنیای معاصر بپــردازد. دکتر نصر 
فیلســوف و استادعلوم اسامی دانشــگاه جرج واشینگتن است که 
مقالات و کتب دانشگاهی بسیاری را به رشته تحریر درآورده  است. 
وی پیرو مکتب سنت گرایی و متأثر از آرای رنه گنون و فریتهوف 
شــوان بوده و به لحاظ فلســفی قائل به »حکمت خالده« است و در 
حوزه عرفان و فلســفه اسامی، دین شناسی تطبیقی و تاریخ علم در 
اســام تخصص دارد. از این منظر، با بررسی آثار و تالیفات متعدد 
و کثیر آقای دکتر نصر، مفهوم ســنت و سنت گرایی، ارکان اندیشه 
سنتی، هنر سنتی، معماری و شهرسازی سنتی از دیدگاه ایشان مورد 
بررســی و تحلیل قرار گرفته و در مرحله بعد موارد فوق الذکر در 
رابطه با اندیشــه متجدد مجددا از همین نگاه، بررســی خواهد شد. 
تحلیل نهایی، جمع بندی ارزشمندی از تطبیق مفاهیم سنت و مدرنیته 
در اندیشــه دکتر نصر به دست خواهد داد که می تواند در صورت 
پذیرش باور سنت گرایانه، راه حل های کاربردی را در حل بحران 

تجدد معاصر، ارائه نماید.
زمانی که سخن از شهر اســامی و معیارهای ظهور آن به میان 
می آیــد، اولین گام تبیین اصول و مبانی نظری شــهر اســامی و 
تبیین اندیشــه ناب متفکرین اسامی اســت که مبانی علم خود را 
از بنمایه های دین مبین اســام شــامل قــرآن، احادیث و روایات 
استنباط و استخراج کرده اند )صارمی و مهدیان، 1395(. در خاء 
نظری موجود در رابطه با اندیشــه های متفکرین مسلمان، پرداختن 
به ایــن اندیشــه ها در حوزه های مختلف ضــروری می نماید و از 
همیــن منظر بررســی آراء دکتر نصر به عنوان فیلســوفی که آراء 
وی متاثــر از قرآن و کام خداوند و اهل بیت اســت می تواند در 
پیکربندی منســجم تر اندیشه شهر اسامی و در مفهوم خاص شهر 

اسامی سنتی و مدرن نقش بسزایی داشته باشد.
در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات ذیل است: 
- آراء دکتــر نصر بــه عنوان فیلســوفی ســنت گرا در رابطه با 
وضعیت شــهر اسامی سنتی و شهر اسامی مدرن و وجوه افتراق 

و اشتراک آن ها چیست؟ 

- چگونه می توان به مواجهه با برخورد اندیشــه سنتی و متجدد 
در شــرایط کنونی شــهرهای اســامی پرداخت؟ کدام رویکرد 

می تواند پاسخگو باشد؟

اهداف و روش پژوهش
هدف از این پژوهش، تبییــن آراء متکثر و متعدد دکتر نصر به 
عنوان یکی از متفکرین مطرح مســلمان است که در نظریه سازی 
شــهر اسامی معاصر تاثیر داشته اســت. آراء وی بطور خاص در 
زمینه بحران ســنت و تجدد در شهر اسامی مورد موشکافی قرار 
خواهــد گرفــت و به نظر می رســد تبیین و نقد صریــح این آراء 
می توانــد راه را برای نظریه ســازی عمیق تــر پیرامون این موضوع 
هموارتر کند. این پژوهش از نوع بنیادی است و روش آن اساسا بر 
تحلیل تطبیقی محتوای آثار و تالیفات متعدد دکتر نصر در رابطه با 
موضوع پژوهش، اســتوار است. روش تطبیقی یکی از اصلی ترین 
روش ها در علوم اجتماعی اســت که مبتنی بر مقایسه برای درک 
مشــابهت ها و تفاوت هاســت. غفاری معتقد است که تفکر بدون 
مقایسه قابل تصور نیست و در غیاب مقایسه هیچ اندیشه و پژوهش 
علمی نیز امکان پذیر نیســت. این روش کــه در علوم اجتماعی و 
جامعه شناســی برای مقایســه متغیرهای متعدد بر اساس نوع رابطه 
بین گســتره و حجم متغیرها تبیین می شــود )غفاری، 1:1388( در 
ایــن مقاله با هدف تحلیل تطبیقــی نظریات دکتر نصر پیرامون دو 
مفهوم »ســنت« و »مدرنیته« در شــهر اســامی به کار گرفته شده 
اســت. از مطالعات کتابخانه ای و جســتجوی اینترنتی برای جمع 
آوری اطاعات در رابطه با گستره نظریات دکتر نصر و خصوصا 
آثار متاخر ایشان استفاده شده است و نهایتا با جمع بندی و تحلیل 
داده هــای حاصل از مرحله قبل، تحلیل تطبیقی از نظریات ایشــان 
پیرامون رابطه سنت و مدرنیته و شهر اسامی انجام شده است. در 
این مقاله تاش شــده است تا حد امکان به تمامی منابع دست اول 
به قلم دکتر نصر اتکا شــود و از سایر منابع دست دوم صرفا برای 

بررسی ابعاد مختلف گستره نظریات ایشان استفاده شود.

تعریف مفاهیم
بخــش قابل توجّهــی از آشــفتگی ها و جدل هــای موجود در 
مطالعات مربوط به شهر اسامی، از تنوّع )به بیان دیگر ناسازگاری( 
بنیادهای نظری مورد استفاده توسط پژوهشگران با پیشینۀ فلسفی و 
روش شــناختی متفاوت ناشی می شود )مسعود و بابایی سالانقوچ، 
1394(، بنابراین برای رسیدن به اشتراک نظری در بررسی و تبیین 
نظریات، لازم اســت ابتدا به مفهوم شناســی مشــترکی از واژگان 
و اصطاحات مورد مطالعه دســت یابیــم. ارزش این گونه مفهوم 
شناســی در آن اســت که از انحراف معنایی در مفاهیم مشــترک 
جلوگیری به عمل می آورد و زمینه معنایی مشترکی برای مخاطبین 
نظریات فراهم می آورد. در این راســتا مفاهیمی که مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت به لحاظ معنایی بدین گونه اند:
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- سنت: ســنت نزد ســنت گرایان، اصــول و حقایقی است که 
خاســتگاهی معنوی و وحیانــی دارد و ازســوی خداوند در همۀ 
تمدن هــا و فرهنگ هــا در اشــکال مختلف به ودیعه نهاده شــده 
که توســط انســان ها، بنا به قابلیت معنــوی و عقانی، قابل درک 
اســت )نصر، 1373: 75( از نظر ســنت گرایانی چون دکتر نصر، 
ســنت امری جاویدان اســت که محدود و مقید بــه زمان و مکان 
خاصی نیست. سنت، همیشــه و همه جا وجود دارد و یگانه است 
و در شــرایط مختلف به صورت های گوناگونــی تجلی می یابد. 
ســنت متضمن حقایقی با ماهیت فراشــخصی است که منشأ الهی 
دارد و از طریق افراد برگزیده برای ســایر انســان ها نازل می شود. 
از دیدگاه هــای مهم دکتر نصر اعتقاد به وحــدت متعالی ادیان و 
نیز ســنتی واحد اســت که در همۀ زمان ها و مکان ها به شکل های 
گوناگون وجود داشــته اســت و باور به این که در قلب هر سنت 

زنده و پویا دین جاوید است )فرشچیان و شجاری، 1396: 94(.
- تجدد: دکتر نصر بــه وجود ویژگی انســان وارانگارانه1 در 
اندیشــه متجدد تاکیــد دارد. این ویژگی هر اصلی برتر از انســان 
را انکار نموده و انســان را سرلوحه هستی قرار می دهد به گونه ای 
که همه چیز تحت اختیار اوســت. علم مدرن دقیقا بر خاق علوم 
ســنتی است که در آن عقل کلی )الهی( وجود داشت که ماورای 
وجود انســانی بود و بر آن تسلط داشت. همچنین اندیشه مدرن از 
دیدگاه دکتر نصر فاقد اصول است. این یکی از ویژگی های بارز 
و شــاخص دوران تجدد است؛ طرز تفکری که نمی تواند از مرتبه 
بشــری فراتر رود و بنابراین انســان وارانگار باقــی می ماند )نصر، 

.)174-170 :1987

مبانی نظری پژوهش
اندیشه سنت و سنت گرایی

بسیاری از اندیشــمندان معتقدند ســنت گرایی ذاتا زائیدة عصر 
مدرن اســت، زیرا قبل از آن ضرورت وجودش احســاس نمی شد. 
به اقتضای مدرنیســم، بشر برای بازگشــت به همان بطن آرام و امن 
گذشــته، باید به ســنت گرایی روی آورد. تمایز میان انســان سنتی 
و انســان ســنت گرا نیز در همین آگاهی و اراده است که به نوعی 
یکی از مهم ترین میراث های فلســفی مدرنیسم به شمار می رود. در 
اصطاح ســنت گرایی، ســنت در تقابل با مدرنیسم و تجددگرایی 
معنا می یابد. از نظر ســنت گرایان، سنت در عصر مدرن ویران شده 
اســت و بشــر، با عبور از آن، نظام متعالی و خدامحور ســنتی را به 
نظامی انسانی و مادی تقلیل داده است و امر معنوی را به امری عرفی 
فروکاســته است. ایرانیان در گذشته زندگی خود را بر پایه قواعد و 
اصول و شــرایط زندگی مطلوب خود گذاشته و نامی بر این طریق 
نگذاشته اند )فرشچیان و شجاری، 1396(. این نام پنهان همان سنت 
اســت که در همــه عرصه های زندگی جمعی و خصوصی ایشــان 
ساری و جاری بوده است. انسان سنتی همچون ماهی غرق در دنیای 
ســنت، سنتی می آید، می زید و می رود بی آن که نیازی به شناخت 

بیرونی و گرایش به سنت داشته باشد )حجت، 1393: 7(.

هنر از منظر ســنت گرایی: هنر در نزد ســنت گرایان از ارزش 
و اعتبار زیادی برخوردار اســت. دکتر نصر هنر را بســتر مناسبی 
برای گســترش معنویت معرفی می کند. هنر ازمنظر او هنری است 
که آســمان معنویت، عبودیت و بندگی را به آستان دستاوردهای 
تجسمی می کشــاند. هنر بر علمی به عالم هســتی مبتنی است که 
ماهیتــی معنــوی و باطنی دارد و به نوبۀ خــود محملی برای انتقال 
معرفت با یک سرشــت معنوی اســت )نصر، 1385- الف: 494(. 
دکتــر نصر، هنر ســنتی را هنری بــاارزش معرفــی می کند و هنر 
دینــی را، به دلیل کاربرد یــا موضوعی که این هنر معطوف به آن 
اســت، دینی تلقی می کند. هنر ســنتی به دلیل موضوع آن ســنتی 
نیســت، بلکه به دلیل »مطابقت با قوانیــن کیهانی حاکم بر صور، 
مطابقت بــا قوانین نمادپردازی، مطابقت با سرشــت صوری عالم 
معنوی خاصــی که این هنر در آن عالم به وجــود آمده، به علت 
 ســبک رازگونۀ آن، مطابقتش با طبیعــت مواد به کاررفته در آن« 

 .)Ardalan & Bakhtiar, 1973(
تمایز اولیه ای که نصر درباب هنر مطرح می کند میان هنرمقدس 
و هنر ســنتی است که او هنر مقدس را زیرمجموعه ای از هنر سنتی 
می داند )دیوتش و مازیار 1381: 41(. در جوامع ســنتی میان هنر و 
جهان بینی قرابتی عمیق برقرار اســت. هنر، کــه درواقع به زحمت 
می توان آن را در جامعه ای سنتی بازشناخت و متمایز کرد، حقیقتاً به 
نحو عمیقی بر جهان بینی سنتی بنا شده است و در بسیاری از وجوه 
زندگی روزانه ســاری و جاری است. هنر اسامی هنری توحیدی 
اســت که پروردگار عالم را ستایش می کند. این موضوع معنویت 
هنر اســامی را نمایش می دهد و درادامــه آن را در زمرة هنرهای 
معنوی قرار می دهد. هنر اســامی نردبانی است برای »سفر نفس از 
عرصۀ جهان دیدنی و شــنیدنی به عالم غیب وســکوت که در آن 
ســکوت ورای تمام اصوات است« )نصر، 1373: 19(. این گونه از 
هنر، فضایی فراهم می آورد که در آن »انســان به هر سو روی آورد 
یاد خداوند در ضمیر او بیدار شــود« )نصر، 1378: 45(. دکتر نصر 
معتقد اســت که در دنیای مدرن، هنرمند فرد منحصربفردی اســت 
در حالی که در دنیای ســنتی هر فرد جامعه به نوعی خاص، هنرمند 
محسوب می شــده اســت. این موضوع در جوامع اسامی سنتی به 
طور خاص مشــهود بوده اســت چرا که هیچ تمایزی میان هنرهای 
ظریف و هنرهای صنعتی، هنرهای اصلی و فرعی یا هنرهای مذهبی 
و ســکولار وجود نــدارد و همه چیز از جمله هنر توســط معنویت 

)Nasr, 2002( اسامی هدایت می شده است
معماری اسلامی از منظر ســنت گرایی: هنــر اسامی، دارای 
جنبۀ تخیلی و خیال انگیزی اســت که در بسیاری از آثار معماری 
دیده می شــود. معماری اسامی دارای منبعی الهی و معنوی است 
و انســان آن را بــه فرمان الهی، که طبیعت را عبادتگاه مســلمانان 
قــرار داده اســت، و با گســترش طبیعت، که مخلــوق پروردگار 
اســت، در چهارچوب محیط مصنوع ایجاد کرده است. معماری 
اسامی در وحدت، درهم تنیدگی، هماهنگی، و آرامش طبیعت، 
چه درحیطۀ شــهرهای بزرگ و چه در حیطۀ شهرهای کوچک، 
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تعریف می شــود. ریشــه معماری اســامی را در تقدیس دوبارة 
طبیعت در نســبت با انســان درمقام یک موجود ازلی، باید یافت 
کــه هم چنان بر پیوند درونی خویــش هم با پروردگار یکتا هم با 
خلقت خود آگاهی دارد )نصــر، 1389-ب: 48(. معماری هنری 
برای نظم بخشــیدن به فضاســت و معماری اسامی هدف اصلی 
خود را ایــن می داند که، به مدد تکنیک هــای مختلف معماری، 
انسان را ازطریق تقدس بخشیدن به فضایی که می سازد و بدان نظم 
می دهد و مزین می کند در محضر پروردگار قرار دهد )فرشچیان 
و شــجاری، 1396: 98(. دکتر نصر در بیان خود معماری اسامی 
را صاحــب وجوه و ویژگی هایی می داند کــه معرفتی، معنوی، و 
عملکردی اســت. اصلی ترین وجوه معماری اسامی شامل نقش 
طبیعت و گســترش آن در زندگی روزمــره، امتدادیافتن معماری 
مسجد در همۀ الگوها و فرم های شهری، ارتباط معماری با هستی 
درزمینۀ کیهان شناسی، تقدس بخشی به فضا، بیان متانت و آرامش 
و ســخاوت و غنای باطنی در شهر اسامی، رمز و رمزگرایی، نور 
و رنگ در فضای معماری اســامی، واقع گرایی، وحدت و یک 
پارچگی اســت. معماری اســامی مظهر تبلور معنویت اسامی و 
کلیدی برای درک معنویت است. به برکت این معنویت فضاهایی 

که این معماری می آفریند سرپناهی ایجاد می کند که:
»انســان در آن می تواند نه فقط از آرامش و هماهنگی طبیعت، 
بلکه از بهشت آسمانی که طبیعت تجلی آن است بهره برد، بهشتی 
که انســان در عمق و مرکــز وجود خود دارد و چــون دل مؤمن 
عرش رحمان اســت مکانی می شود که حضور الهی در آن طنین 

انداز می شود« )نصر، 1389- الف: 70(
دکتــر نصر زندگی جامعۀ ســنتی را برپایۀ نظام معنوی می داند و 
بر معماری بــه منزلۀ آفریده و محصول آن جامعۀ ســنتی متکی بر 
معنویــت تأکید می کند. وجود جهــان بینی و بینش معنوی به منزلۀ 
پیش زمینۀ نیروهای خاقۀ انســان از نکات مهمی اســت که برای 
ورود بــه عالم خیال و اتصال به جهــان بالا برای هنرمندان معماری 
ســنتی ضرورت داشته است و بدون بینش معنوی، خاقیت و خلق 
آثار بدیع ناممکن بوده اســت. ایشان به وحدت جامعۀ سنتی، هنر، 
و معمــاری به این صــورت می پردازد که در هنــر معماری جامعۀ 
اســامی، اصول ســنت الهام بخش نیروهای خاقۀ آدمی اســت و 
همۀ جامعه را در کلیتی واحــد ادغام می کند. ازدیدگاه دکتر نصر 
منظور از آفرینش معماری، خلق معنا و معنویتی اســت که انسان را 
در سمت وسوی حقیقت و عالم روحانی وجود خود، که در اتصال 
با وجود حق اســت، قرار می دهد و او را در محضر و عالم خداوند 
مســتقر می کند. به معماری اسامی بهشــت زمینی اطاق می شود 
کــه مــراد از آن طمأنینه و آرامش روحانی اســت و به همین دلیل 
معماری اسامی به هنر معنوی متصل است و به ذکر الله می پردازد. 
کار معماری اســامی خلق فضایی است که انسان با حضور در آن 
به یاد پــروردگار می افتد و خود را در محضر او می یابد و از همین 
منظر »کلیۀ فعالیت ها و رفتارهای او جنبه ای باطنی در کنار جنبه های 
ظاهــری زندگی می یابد« )نصر، 1389- ج: 96(. معماری اســامی 

امری درونی و باطنی اســت که می توان چنین ویژگی هایی را برای 
آن برشــمرد: برانگیختن حس عمیق ازلی متعالی معنوی و وحدت 
کل، انطباق محیطــی، الگوی مثالی باغ بهشــت، نظام های فضایی 
مثبت، مکمل بودن، مقیاس انســانی، مشــارکت و نوآوری، متعالی 

بودن و به سوی کمال رفتن )نصر، 1385- الف: 163(.
اصل وحدت در هنر، معماری و شهرسازی قدسی: تجلی اصل 
وحدت در معماری و شهر اســامی به درستی قابل رویت است؛ 
در معماری و شهر اســامی، »توحید« متضمن یکپارچگی عناصر 
و ارکان معماری، پیوســتگی متقابــل کارکردها و حضور فراگیر 
امر مقدس در همه اشــکال است. کل معماری اسامی در واقع از 
دل مســجد نشو و نمو می کند و امتدادی از آن است. درهم تنیدن 
عناصر مختلف شــهری با وحدتی اندام وار در شهرهای اصفهان، 
فاس و...، شــاهدی بر این مدعاست )نصر، 1987: 389-390(. به 
ایــن ترتیب معماری که خــود گذران یک زندگــی یکپارچه را 
تســهیل می کند، انعکاســی از وحدت زندگی اســامی سنتی نیز 
هست )پیشــین: 391(. معماری و طراحی شهری اسامی مطابق با 
خصلت ازلی وحی اسامی و برقراری مجدد هماهنگی میان انسان 
و طبیعت توســط آن، همواره بر یکپارچگی و انسجام معماری و 

محیط تاکید کرده است. 
دکتــر نصر بــه اهمیت معنوی فضــای خالی2 به مثابــه یکی از 
جلوه های ارتباط تنگاتنگ میان اصول معنوی و اصول متافیزیکی 
در هنر اســامی اشــاره می کند. وی فضای خالــی را همچنین به 
عنوان تجلی اصل وحدت در هنر اسامی می داند. نصر به اهمیت 
فضای خالی در برابر فضای پر در هر پدیده ای اشــاره کرده و این 
دو را مکمل یکدیگر می بیند. در شــهرهای ســنتی، هردو فضای 
مثبــت و منفــی )Nasr, 1987: 186( )فضــای خالــی و فضای پر( 
بــه خوبی در تکامل یکدیگر نقش مهمی را در ســاختار شــهری 
بــه عهده داشــتند. فضاهای خالی در شــهر ســنتی عربی، ذهن را 
از درگیری مــاده خارج نموده و جنبه الهــی و روحانی به فضاها 
می بخشــید؛ حــس وحدت را ایجــاد نموده و ایــن وحدت ازلی 
نشانگر وجود خداوند در فضا بود. دکتر نصر اهمیت فضای خالی 
در شهر سنتی و وجود ارتباط دوطرفه میان فضاهای پر و خالی را 
با مثالی از باغ ایرانی به خوبی متصور ساخته و با مثالی از فضاهای 
خالی در مساجد شهرهای اســامی سنتی آن را کامل می کند. به 
تعبیری، فضای خالی، جایی است که نور الهی از درون آن به فضا 
وارد می شود و آن را مقدس می کند. به عقیده دکتر نصر در شهر 
ســنتی غربی )کاسیک، قرون وســطایی یا مدرن( فضاها توسط 
بناها یا مجسمه هایی که در آن قرار می گرفته تعین پیدا می کردند 
اما در شهر ســنتی اسامی، فضا با عدم حضور هرگونه جسمانیت 
در آن تعریف می شده اســت. هرکس که فضای بازار اصفهان یا 
خیابان های فاس را تجربه کرده باشــد متوجه مفهوم فضای خالی 
در ســاختار شهری می شــود: زمانی که از فضای کم عرض بازار 
بــه گشــودگی فضایی صحن مســجد جامع می رســیم؛ عاوه بر 
ایجاد احســاس مثبت در ناظر، اکثرا مسلمانان در شهرهایشان این 
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گشودگی را همراه با احساس مقدس حضور الهی در فضای خالی 
.)Ibid: 190( تجربه می کرده اند

رابطه انسان و طبیعت از منظر سنت گرایی: دکتر نصر معتقد 
است جهان اسامی مملو از نشانه های خداوند است و هر مسلمانی 
تمــام جنبه هــای طبیعت را به عنــوان نماد و نشــانه ای از خداوند 
دریافت می کنــد )Nasr, 1987: 41-42; Nasr, 2020(. دکتر نصر 
در مقاله ای که اخیرا در رابطه با جنبه های زیست محیطی شهرهای 
اســامی معاصر نگاشــته اند تنها راه مقابله با بحران های زیســت 
محیطی فعلی را بازگشت به آموزه های سنتی اسام در رابطه با نوع 
رابطه انســان و طبیعت اظهار کرده و بــه آیه های قرآن و احادیث 
در ایــن رابطه اشــاره می کنند )Nasr, 2020: 158(. از نظر ایشــان 
معماری و طراحی شــهری اســامی مطابق با خصلت ازلی وحی 
اســامی و برقراری مجدد هماهنگی میان انســان و طبیعت توسط 

آن، همواره بر یکپارچگی و انسجام معماری و محیط تاکید کرده 
است: »در معماری اسامی، مسجد خود فضای مقدسی نیست که 
از فضای طبیعی مجزا باشد بلکه امتداد و گسترشی است از فضای 
طبیعت بکر به درون محیطی که ســاخته دست انسان است«. همان 
طبیعت بکری که به این دلیل که مخلوق خداست به خودی خود 
مقدس است و هنوز هم حالت کمال اولیه بهشتی خودرا منعکس 
می کند؛ نور و هوا به آســانی به درون مسجد و دیگر ساختمان ها 
راه می یابــد و پرنده هــا حتــی در طــول برگزاری رســمی ترین 
مراســم دینی در داخل بنا این ســو و آن ســو می پرند. طبیعت به 
درون شــهر اسامی و ســاختمان های آن نفوذ و رسوخ می کند و 
نواحی روســتایی همیشه نزدیک و دو رو بر شهرند )نصر، 1987: 
396(. معماری مقدس اســامی، به عنوان جلــوه ای از طبیعت به 
 محیط انســان ســاخت رســوخ می کنــد و در آن تنیده می شــود 

جدول شمارۀ 1: جمع بندی آراء دکتر نصر در رابطه با معماری و شهر سنتی اسلامی در ابعاد مختلف
توضیحات نظر دکتر نصر در رابطه با ویژگی های معماری اسلامی ویژگی های معماری اسلامی

این معماری بر فیض و برکت صدوریافته از کام وحی 
متکی است که تناظر و تطابق میان معماری قدسی و 

طبیعت را ممکن ساخته است )نصر، 1389 الف( 

اسام به فرمان الهی طبیعت را عبادتگاه مسلمانان قرار داده است، به این 
واسطه معمار مسلمان سنتی طبیعت مخلوق پروردگار را در چهارچوب 

)Nasr, 1987: 52( محیط مصنوع تبدیل به معماری معنوی می کند
طبیعت

فضا ها و شکل ها ی شهر اسامی به نوعی گسترش و 
امتداد مساجد محسوب می شوند.

نقطه ای خاکی بر محور اتصال زمین و آسمان که فضا را برای 
انجام عالی ترین فریضۀ اسامی یعنی نماز متمرکز ساخته و قطبیت 

می بخشد )نصر، 1373: 33(
مسجد

تأکید بر کانون و مرکزیت فضایی، جفت سازی و 
تقارن محوربندی، و جایگزینی فضاهای اصلی بر 

محورهای اصلی از تکنیک هایی است که معماران، 
برای تجلی بخشیدن به مفهوم والای وحدت در قالبی 

مادی و فیزیکی، از آن ها بهره جسته اند.

جنبه هایی از کیهان شناسی اسامی در معماری اسامی، به ویژه 
در معماری معنوی مسجد، تجلی یافته است که سرمنشأیی غیراز 

وجه باطنی دین اسام ندارد.
هستی

هدف این معماری: قرار دادن انسان در محضر پروردگار 
از طریق تقدس بخشیدن به فضایی که می سازد، به آن 

نظم داده و تحقق می بخشد)نصر، 1389 الف(.

تقدس بخشی در معماری اسامی معنوی بیش از هرچیز به مدد 
قطبی کردن فضا براساس قبله شکل می گیرد . تکرار کلمه »الله« بر 
سطوح احجام در جهان جسمانی، که بناها و شهرهای اسامی را 

شکل می دهد، تعین بخش تقدس در معماری اسامی است.
تقدس فضا

فضای تمام شهر با حضور کلمۀ الله که مکرر در طول روز با سردادن 
ندای اذان و تاوت قرآن کریم از مناره های مساجد شهر بهگوش 

می رسد، پاکی و تقدس می یابد. به این ترتیب »وحدت معماری معنوی 
به معماری اسامی سنتی سرایت می کند« )نصر، 1385 ج: 101(

رمز و راز

معماری اسامی، انسان را از کثرت جهان بیرون به 
جهان تفکر و قلمرو روح می برد.

در شهر اسامیِ سنتی، وحدت و وابستگی درونی بدون واسطه در 
معماری متجلی است در مرکز شهر مسجد یا بقعه ای است و شهر 
حول آن شکل می گیرد. شهر سنتی اسامی فاقد چشماندازهای 

بزرگی است که بناهای ساکنان آن، به منزلۀ دستاوردهای 
فرهنگی، سربرافراشته باشند)نصر، 1389 الف: 13(

غنای شهر

فضا در معماری اسامی به گونه ای جنبه کیفی پیدا 
کرده که امکان تجمع تمام نقاط پیرامونی را در مرکز 
فراهم آورده و تجربه حضور فراگیر پروردگار را در 
تمام فضایی که بسوی مرکز اشاره دارد امکان پذیر 

می سازد )نصر، 1389 الف(.

وحدت و یکپارچگی معماری اسامی نه فقط به وحدت عالم 
هستی مربوط است، بلکه با وحدت زندگی فرد و جامعه، که 
شریعت امکان حصول آن را فراهم می آورد، نیز ارتباط دارد 

)نصر، 1389 الف: 13(
وحدت

شهر اسامی به آرامی سر از خاک بر می آورد، از 
منابع طبیعت حداکثر استفاده را می برد و وقتی خالی 

از سکنه شد معمولا بار دیگر به آرامی به آغوش 
خاک بازمی گردد )نصر، 1389 الف(.

اسام در بطن خود، به تعبیری سنتی، به طور عمیق واقع گراست این 
جنبۀ اسام در هیچ جا بهتر از معماری مجال بروز نمی یابد، چون 
معماری همواره واقع گرایی خود را حفظ می کند و حاضر به خلق 
آرمانی موهوم نیست که در سرشت مواد، مصالح، و فض ایی که با 

آن سروکار دارد وجود نداشته باشد.) نصر، 1389 الف: 11(.

واقع گرایی

روح مسلمانان و در حقیقت فطرت موجود در هر  
فرد، در طلب نور است. )نصر، 1389الف(.

نور، رنگ، و نقش ها ی هندس ی ب ی نهایت گسترش پذ یر 
در این معمار ی، و پیچیدگی های فضا با رنگ های زیبا و عرفانی 
نماد ی از بعد باط نی اسام و این مفهوم صوفیانه است که کثرت 

پایان ناپذیر خلقت و فیض وجود از احد صادر می شود، یعنی 
همان کثرت در وحدت

نور و رنگ
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)Nasr, 1987: 37(. ایــن معماری هرگز خود را در تقابل با طبیعت 
قرار نداده اســت. حتی به بیشتر مواد و مصالح مورد استفاده چنان 
پرداخته شــده که به یک ساختمان امکان در زمانی که ساکنانش 
آن را تــرک گفتند بار دیگر جذب آغوش طبیعت شــود )نصر، 
1987: 397(. معماری اســامی، چیزی خــارج از ذات مصالح را 
نمایش نمی دهد و ســعی نمی کنــد تصویر مبهمی از ایده آل را به 

.)Nasr, 1987: 54( نمایش بگذارد

اندیشه متجدد و تجددگرایی
دکتــر نصر معتقد اســت که هماهنگ ســاختن تصور انســان 
اسامی با انسان مدرن، امری ناممکن است. چرا که انسان اسامی 
دارای ویژگی ها و شــاخصه هایی اســت که با انسان مدرن و پایه 
اندیشه او در تعارض قرار دارد. انسان اسامی، بنده خداوند )عبد( 
و جانشــین خداوند بر زمین اســت، از نفس و روحی که مخلوق 
خداوند است برخوردار اســت، گل سرسبد عالم خلقت )اشرف 
مخلوقات( اســت، نســبت به عالم خلقت در برابر خداوند مسئول 
اســت و مجرای لطف الهی برای مخلوقات است، عقل استدلالی 
را در کنــار معرفــت باطنی به کار می گیرد )مــی تواند معرفت به 
وجود باطنی خویش کســب کند و این کلیــد معرفت به خداوند 
است(، آگاهی او منشا الهی دارد و از همه امور تلقی خدامحورانه 
دارد. در مقابل این تفکر، انســان در تفکر متجدد؛ رهیده از عالم 
بالا، کاما مسلط بر سرنوشــت خویش، تخته بند زمین و در عین 
حال مســلط بر آن، غافل از واقعیات اخــروی، بی اعتنا و غافل از 
عالم روح، فاقد احســاس امر قدسی، صاحب اختیار مطلق طبیعت 
و مســلط بر آن و در نهایت، صرفا مســئول در برابر خود و نه هیچ 
کس دیگر اســت )نصــر، 1987: 179(. نصر معتقد اســت آرمان 
شــهر گرایی )قرن بیســتم( و اندیشه پیشــرفت، تاثیر ویرانگری بر 
بخش عظیمی از مسلمانان متجدد داشته است مطرح شدن اندیشه 
پیشــرفت و پس از آن اندیشه »توســعه« در جامعه غرب و از قرن 
نوزدهم در جهان اسام: مولود اندیشه آرمان شهرگرایی است. در 
این رابطه، توسعه مســتلزم فعالیت در جهتی خاص و هدفی معین 
است. از آن جا که در اسام تمام فعالیت های انسان باید متناسب با 
خواست خداوند و آن گونه که در قانون الهی )شریعت( بیان شده 
و در زمینه ســاخت اشــیا، مطابق با اصول و معیارهای هنر اسامی 
)که خود ریشه در وحی اسامی دارند انجام گیرد(، روشن است 
جنبه ای از توســعه به مفهوم مدرن آن که با رفاه انســان ســروکار 
دارد را می تــوان از منظــر دینی به راحتی توجیه کــرد؛ اما چنین 
چیــزی در مورد هدف توســعه به عنوان رشــد اقتصادی و مادی 
نامحدود انسان )به عنوان موجودی صرفا زمینی و حیوانی مقتصد( 

صادق نیست )نصر، 1987: 201-185(.
نصر در کتاب »اسام سنتی در دنیای متجدد« در رابطه با تنگناها 
و تعارضات میان اسام سنتی و متجدد بحث های مختلفی را مطرح 
می کند. در این رابطه در بخشی از کتاب، به گرفتاری ها و ابتائات 
شــهر مدرن غربی می پردازد. وی این مشــکات را شامل مواردی 

از قبیل: از هم گسســتگی بیش از حد، عدم تعادل نســبت به محیط 
طبیعی، سســتی و تزلزل بنیان اقتصادی و بوم شناختی شهر مدرن به 
ویژه در استفاده از منابع انرژی، گسترش پوشش فراگیری از زشتی 
به نام ضرورت اقتصادی که در نتیجه آن زیبایی، تجماتی و زائد به 
نظر می رسد و پیوندش از سودمندی گسسته شده است بر می شمارد 
و بر این اساس ادعا می کند که شهر مدرن اسامی نیز هیچ شباهتی 
با شهرهای اسامی ســنتی ندارد. وی معتقد است توسعه ای که در 
چند دهه اخیر در جهان اســام رخ داده اســت، روابط میان انسان 
و طبیعت، انســان و جامعه و ســرانجام انســان و خدا را تحت تاثیر 
قرار داده و در مسیر خلق فلسفه ای انسان وارانگارانه حرکت می کند 
که برجنبه زمینی انسان و ســعادت مادی و دنیوی او متکی است و 
این موضوع دقیقا نقطه مقابل تصور اسام از انسان بعنوان موجودی 

خداگونه است )نصر، 1987: 401(.
نصر معتقد اســت شهر مدرن اســامی با مسائل متعددی دست 
و پنجــه نــرم می کند که تعدادی از این مشــکات شــامل بحث 
آلودگــی و ویرانــی محیط زیســت در شــهر مدرن، آشــفتگی 
محیط های شــهری، ویرانی در اثررشد بســیار پرشتاب جمعیت و 
ازدحام در محیط های شــهری، ورود ناخوانده شیوه های زندگی 
بیگانه، معماری نا هم ســاز، معضات اجتماعی-اقتصادی که در 
اثر آشفتگی های فرهنگی دینی، پیچیده و بغرنج شده اند، و اینکه 
بخش عمده جمعیت فعلی ســاکن شــهرهای مــدرن، اهل مناطق 
روستایی هســتند و زیستن در یک محیط شهری سنتی اسامی را 

تجربه نکرده اند، می شود )نصر، 1987: 400(.
مطابق بــا تاکیدی که بر محوری بودن اصل وحدت در شــهر 
سنتی اسامی شد، از نظر دکتر نصر از دست رفتن وحدت )لااقل 
در شــکل ظاهری آن( مســبب اصلی وضع اســفناک شهر مدرن 
اســت. وی معتقد است که ســبک های بیگانه برای تصاحب متر 
به متر فضاهای شهری گوناگون مســلمانان، در رقابت تنگاتنگی 
با معماری ســنتی اســام قرار دارند و این رقابــت در اکثر موارد 
به نفع بیگانگان ختم می شــود. ایجاد نابســامانی و هرج و مرج در 
محیط های شــهری شاهدی بر این پیروزی اســت که نظم از قبل 
موجود در شــهرهای اسامی ســنتی را به نفع ســبک های بیگانه 
از دســت داده اســت. این موضوع البته خود بازتاب مستقیمی از 
تنش هایی اســت که در اثــر رویارویی اســام و تجددگرایی در 

اذهان و نفوس بسیاری از مسلمانان بوجود آمده است.
دکتر نصر به شدت به وضعیت شهری که آن را »شهر اسامی مدرن« 
می خواند اعتراض می کند و اعتقاد دارد که عمده محیط های شــهری 
متجدد جهان اسام گرفتار بحران هستند و این بحران به مستقیم ترین 
وجه ممکن در »زشتی« آن ها منعکس می شود. این وضعیت به روشنی 
با صفا و زیبایی شــهر اسامی سنتی در تقابل قرار دارد. به عقیده وی، 
معماری اسامی تحت الشــعاع توده درهمی است از سبک های غالبا 
زشــت و نفرت انگیز یا خشک و بی روح که به بهانه جهان شمولی و 
کاربردی بودن مدل های بیگانه در سراسر جهان، این مدل ها را الگوی 

خود قرار داده اند.
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برای درک بهتر این روند تغییر و تحول باید دو تاثیر مهمی که 
فرایند غربی شدن بر مسلمانان داشته است را بررسی کنیم:

مفهوم  فرایند  این  در  سکولاریزاسیون3؛  گسترش  و  اشاعه  الف( 
اسامی»علم« که بر طبق آن هرگونه شناختی- ازجمله ریاضیات- 
نوع کاما  به عنوان  به مفهوم علم تجربی4  تلقی می شود  مقدس 
نامقدسی از شناخت، فروکاهش داده می شود. در این حالت دیگر 
فضا رمزی از حضور حضرت حق و نور نیز رمزی از عقل الهی 
نیست. این فرایند اتفاقات زیادی را رقم زده است که از جمله آن 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: معمار یا مهندس تبدیل شده به 
آرشیتکتی مدرن با دفاتری لوکس و مملو از جدیدترین ابزار ها، 
نامقدس گسسته سروکار  با ریاضیات و فنون مهندسی  این یعنی 
ذهن  در  فقط  دگرگونی  صناعات.این  و  حکمت  با  نه  و  داشتن 
نیز،  مراجعان آن ها  بلکه در ذهن  است  نیامده  به وجود  معماران 
آنها که یا از طبقات ثرتمند جامعه هستند یا از مقامات دولتی و 
بخس عمده معماری نوظهور متجدد در جهان اسام به سفارش 

آن هاست.
در مســلمان سنتی قوه خیال را صور و نمادهایی تعین می بخشد 
که غالبا متخذ از قرآن کریم اســت در حالی که مســلمان متجدد 
از این توشــه بی بهره اســت. بنابراین با دگرگونــی در قوه خیال 

مسلمانان نیز مواجه هستیم.
ذوق و قریحه آن دســته از مســلمانانی که از تاثیــر تباه کننده 
فرایند غربی شــدن متاثر شــده اند، عمیقا دگرگون شــده است. 
درهنراســامی، زیبایی انعکاسی از جمال الهی است؛ زیبایی وجه 
لاینفک حقیقت و تجلیات آن اســت، هنر اســامی، زیبایی را از 
سودمندی یا هنر را از ساخت و تولید جدا نمی کند، ذوق و قریحه 
اســامی سنتی، به دنیا از وجه گذرا و فانی آن می نگریست و همه 
چیز را در برابر جال لایزال الله تا مرتبه نیســتی فرومی کاســت. 
به شــهر با وقوف کامل نســیت به خصلت گذرا و ناپایدار آن در 
مقایســه با خداوند و طبیعت بکرمی نگریست و آن را امتدادی از 
محیط طبیعی می دانســت که هم آهنگ با آن است نه ناسازگار با 
آن، در ســاخت و سازها از مواد و مصالح ســاختمانی ساده و بی 
پیرایه اســتفاده می نمود و نیروهای عناصر اربعه طبیعت مثل باد و 
نــور به عنوان منابــع انرژی را در طراحی به کار می بســت )نصر، 

.)377-376 :1987
شهر اســامی سنتی، اصل وحدت را مستقیما منعکس می کرد. 
در مرکز شــهر اســامی فضاهایی که برای عبادت طراحی شــده 
بود با فضاهایی که برای تعلیم و تربیت، ســاخت اشیا و معامات 
تجاری، زندگی خصوصــی و فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته 
شده بود به هم پیوسته و وابسته بودند )پیشین: 379(. مسلمان تجدد 
زده اما، مثل انســان غربی، می خواهد خانه را به گونه ای بسازد که 
انگار تا ابد قرار اســت در آن زندگی کند و شهرهایی بنا کند که 
نفس وجودشان بر تمرد از طبیعت و نقض نظم ها و ضرباهنگ های 

آن و اتمام ذخائرش متکی است. 

ب( محدود کردن قلمرو ســنت )الدین(؛ به گونه ای 
که فقــط اصول مربوط به عمل انســان را آن گونــه که در قالب 
شــریعت تجســم یافته در برگیرد، نه اصول مربــوط به حکمت و 
قواعد ســاخت اشــیا را که در اصــول و روش های هنر اســامی 
مندرج اســت. این وضعیت عموما موجب از دست رفتن تواضع و 
کراماتی که در معمار ســنتی وجود داشت و ظهور نوعی احساس 
خودپرســتی و دنیادوستی که معمولا آرشیتکت بین المللی آن را 
تداعی می کند نیز همراه است. نوعی تضعیف منش اخاقی و در 
برخی مــوارد بریدن از ماحظات اخاقی در کار حرفه ای اتفاقی 
اســت که در اثر این فقدان تواضع به وجود خواهد آمد. این تغییر 
فکــری، واقعیات و مفاهیم بنیادینی مثل فضــا، نور، ضرباهنگ و 
صورت و ماده را از مفاهیم مقدس شان تهی می کند )نصر، 1987: 
374(. وقتی این نوع دین داری خشــک و افراطی با گرایش های 
تجدد گرایانه ترکیب می شــود جوی به وجود می آورد که در آن 
تنها چیزی که اهمیت دارد جنبه فقهی دین است نه بعد هنری آن 
و دربهتریــن حالت خداوند به منزله حقیقــت آن هم در مرتبه ای 
خــاص در یادها می ماند اما جنبه »حضور« او از یاد می رود. به این 
ترتیب، زیبایی فرعی و عارضی شده و خصلت اسامی معماری و 
طراحی شــهری اهمیت خودرا از دست می دهد؛ مهم این می شود 
که در یکی دونقطه از مناطق شــهری مســجد وجود داشــته باشد 
و دیگر مهم نیست بقیه شــهر همچون فضاهای شهری غیرانسانی 
 و زدوده از دیــن شــهرهای مــدرن غرب و حومه های آن باشــد 

)نصر، 1987: 381(.
گرایش دیــن زدایانه با بی اهمیت جلــوه دادن یا حتی به دیده 
اســتخفاف نگریســتن به حکمت، از هنر و طبیعت قداست زدایی 
می کند. تخریب بی شرمانه و وحشتناک بسیاری از بناهای معماری 
اسامی و اماکن متبرکه و شهرهای مقدس توسط مسلمانان پارسا 
و به ظاهر مقدس، شــاهدی است بر اهمیت زیاد آن حکمت الهی 

که دربردارنده اصول هنر اسامی است. )نصر، 1987: 381(.
در رابطه با قداســت زدایی از طبیعت، دکتر نصر معتقد اســت 
داشتن یک نگاه دینی نسبت به محیط زیست از الزامات بازگشت 
به قلمرو ســنت و شــکل دادن به شــهرها بر مبنای اصول پایدار و 
اخاقــی اســت )Nasr, 2012: 8(. از نظر ایشــان اگــر به موضوع 
محیط زیســت به صــورت جهانی نگاه کنیم، بــه این موضوع پی 
می بریم که »اخاق زیســت محیطی که بر پایه اخاق دینی نوشته 
شده باشد بســیار همه شمول تر است از اخاق زیست محیطی که 
هیچ ارتباطی با دین ندارد« )Ibid: 10(. از نظر ایشــان حتی اخاق 
زیست محیطی که توسط سکولارها مطرح می شود در بنیان خود 
به آموزه های دینی متصل می شود حتی اگر طرفداران آن به دینی 

معتقد نباشند.
با در نظر آوردن مباحث مختلف مطرح شــده توسط دکتر نصر 
در آثار متعددی که ذکر شد، انتقاداتی در رابطه با رویکرد ایشان 
به موضوعات سنت و مدرنیته وجود دارد که در ادامه مورد بحث 

قرار می گیرد.
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انتقادات
با بررســی و تحلیــل آراء دکتر سیدحســین نصــر در رابطه با 
معماری و شــهر اســامی، بحث هایی مطرح می شود که می توان 
انتقاداتی به آن وارد کرد. اولین نقد، نگاه آرمانی نویســنده است. 
به نظر می رسد دکتر نصر واقعیت های اجتماعی، اقتصادی پیچیده 
ی جهان مدرن که شــهر اســامی در دل آن زیست می کند را تا 
حدی نادیده انگاشته و با دیدی هجران زده نسبت به گذشته ای که 
از دســت رفته نگاه کرده و آن را طلب می کند. تفاوت شهرهای 
اسامی و غربی در وجوه اجتماعی و سیاسی متأثر از شرایط دینی، 
اجتماعی و جغرافیایی متفاوت جوامع اســامی و شرقی با جوامع 
مسیحی غربی است )پوراحمد و وفایی، 1393( که به نظر می رسد 

در تحلیل ها کمتر در نظر گرفته شده است.
نصر پیوسته مدرنیته را در کلیت آن نقد می کند، بدون آنکه آن 
را تجزیه و تحلیل کند. اغلب حتی به مبانی فلسفی هستی شناختی، 
معرفت شناختی، و روش شناختی مدرنیته کاری ندارد، بلکه برای او 
مدرنیته همواره کلیتی یک پارچه است. در دیدگاه دکتر نصر جهان 
ســنتی، با همۀ ابعاد، منظومه ای قابل دفاع بود و مدرنیته بزرگ ترین 
مصیبتی اســت که بر جامعه و افراد آن وارد شــد. در انگارة سنت 
گرایان اغلب مفهوم مدرنیته به روشنی تبیین نمیشود. گاهی تصریح 
می کنند که با دســتاوردهای مدرنیته و علم مدرن به کلی مخالفت 
ندارنــد و گاهی کل مدرنیته و اصــول آن را کاذب تلقی می کنند 
و هدف نهایی خود را ریشــه کنی تجدد اعام می کنند. برای مثال 
دکتر نصر معتقد اســت »نخســتین وظیفۀ تمام متفکران سنت های 
معنوی و دینی مانند اســام نقد مدرنیسم است« )نصر، 1385- ب: 
300(. برخــی معتقدند دیدگاه دکتر نصر برای جوامعی که مدرنیته 
را گذرانده انــد و مشــکات آن را نیز لمس کرده انــد و به دوران 
پست مدرن نزدیک شده اند قابل درک است، اما برای جامعۀ حال 
حاضر، که هم اکنون با حداقل هــای جامعۀ مدرن فاصله دارد و از 
ابتدایی ترین نابسامانی های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رنج میبرد، 
راهکارهای تاحدی آرمان گرایانۀ ایشــان با واقعیت کنونی فاصله 

زیادی دارد )فرشچیان و شجاری، 1396(.
همچنین، به نظر می رسد دکتر نصر شهر مدرن »غربی« و انسان 
مدرن را به گونه ای نقد کرده است که فرایندهای گذشته بر شهر 
غربی که نهایتا شــهر مدرن را رقم زده اســت در نظر گرفته نشده 
است )شاید این نقدها به شــهر مدرن ایرانی که چنین فرایندهایی 
را پشت سر نگذاشته است وارد باشد اما شهر غربی سیری منطقی 
را در تاریخ تحولات شــهری خود ســپری کرده است(. همانطور 
که می دانیم شهر مدرن غربی فرایندی منطقی و تسلسل وار را طی 
چندین قرن متوالی پشت سر گذاشته است و در هر دوره ای آنچه 
مبانی اندیشــه ای آن دوران دیکته می کرده، به عمل و نهایتا کالبد 
تبدیل می شــده اســت. بنابراین شکل کالبدی شــهر مدرن غربی 
حاصل فرایندهای منطقی و بطئی اســت که در زمان مقتضی خود 
بر آن گذشته است و شکل امروز آن نیز ماحاصل و تجلی اندیشۀ 
امروز انســان غربی اســت. شــاید این چنین نقدهایی به شهرهای 

جهان اســام که به یکباره مدرن شده اند اما چنین فرآیندهایی را 
پشــت سر نگذاشته اند بیشتر وارد باشد )شــهرهای ایرانی یا عربی 

نمونه های بارزی از این موضوع هستند(. 
در هر دوره ای شــهر اســامی، فراورده ای نسبتاً ناهمگن و برایند 
ورود جهان بینی اسامی و برهمکنش آن با سطح تمدنی، سازمان های 
سیاسی و اجتماعی و تکنولوژیکی گوناگون در کشورهای مختلف 
بوده اســت. بر این اســاس، اگرچه به هنگام مطالعه شهر اسامی در 
پاره ای از موارد و به ویژه در عرصه کالبدی به شــباهت هایی در بین 
کشورهای اسامی برخورد می شود، ولیکن تحلیل ژرف تر آنها نشان از 
افتراق مکانی و شکل گیری چشم اندازهای نسبتاً منحصر به فرد دارد 
)توکلی نیا و همکاران، 1395( اما آنچه نهایتا از تحلیل آراء دکتر صر 
به نظر می رسد این است که واقعیت های اجتماعی، اقتصادی پیچیدة 
جهان مدرن که شــهر اسامی در دل آن زیست می کند کمتر مورد 
تحلیل قرار گرفته و گویی با دیدی هجران زده نسبت به گذشته ای که 
از دســت رفته نگاه کرده و آن را طلب می کند. تطابق کمتر نظریات 
ایشــان با واقعیت های روز جامعه اســامی از نکات اساســی در نقد 

نظریات دکتر نصر است. 

جمع بندی و نتیجه گیری
بحران تقابل سنت و مدرنیته از سال های دور همواره مورد بحث 
در مجامع مختلف سراســر دنیا – خصوصا در شــهرهای اسامی-

بوده اســت که وجه شــهری آن از دوران مدرنیســم و با تســلط 
ســرمایه داری بر رشــد و توسعه شــهرها تبدیل به موضوع تحلیل 
بســیاری از پژوهش ها بصورت بین المللی شده است. سنتی ماندن 
یا مدرن شدن ممکن اســت در وجه فرمی )ظاهری( و یا در وجه 
محتوایی )اندیشــه ای( رخ دهد که در هر حال پس از مدتی آثار 
و نتایج خود را بر اصول توســعه پیکره شــهرها نقش می زند. باید 
اذعان داشت که نگاه حکمی افرادی همچون دکتر نصر می تواند 
موجبات بازتولید اصول معماری و شهرســازی اســامی را فراهم 
آورد و شهر اسامی را از درون )و نه آمرانه و از بیرون( دگرگون 
نماید. شهرهای امروز مسلمان، همانطور که هرروز آن ها را تجربه 
می کنیم و در اندیشــه های دکتر نصر و سایر فیلسوفان اسامی نیز 
به خوبی قابل پیگیری اســت، تا حد زیــادی چه از لحاظ فرمی و 
چه از لحاظ محتوایی فاقد معنویت هستند. بحران تقابل میان سنت 
و مدرنیته و تجلی هر یک در زندگی روزمره مســلمانان )جدول 
2( تناقضات آشــکاری را ایجاد می نماید که گاهی تصمیم گیری 
درباره سنتی ماندن یا مدرن شدن در زمینه اندیشه ای سوالی است 
که ذهن بسیاری از مسلمانان معاصر را به خود مشغول نموده است. 
اصول مادی بر تمام ابعاد شــهر سایه گســترانده و به درون فکر و 
جان مسلمانان رسوخ کرده است؛ بنابراین شاید می بایست نگرش 
به شــهر و معماری معاصر را از بنیان تغییر داد و از ره نگرشــی نو 
به آن نگاه کرد. شــاید به این طریق بتوان شهر را به صورت درون 
زا متحــول نمود؛ البته همان طور کــه در آراء دکتر نصر نیز آمده 
است، چنین تحولی می بایست از درون فکر و جان مسلمانان آغاز 
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شود تا برون داد کالبدی آن را در معماری و شهر شاهد باشیم. 
بــا مطالعه جــدول تطبیقی شــماره 2 )مســتخرج از آراء دکتر 
نصر( بنظر می رســد در تصور ایشــان، ویژگی های »سنت« سراسر 
مطلوبیت و ویژگی های »تجدد« سراســر عدم مطلوبیت را به دنبال 
دارد. برای مثال به لحاظ نوع نگاه به انســان، هنر، معماری، شهر و 
یا نوع ارتباط با محیط زیست همواره »تجدد« مورد نقد قرار گرفته 
و ســنت تحسین شده است. به نظر می رسد این امر عمدتا ناشی از 
تعلق دکتر نصر به نحله ســنت گرایی بوده و می بایســت تا حدی 
شرایط شهرهای معاصر -که تجدد پاسخی )هرچند ناکامل( به آن 

است- را نیز مورد نظر قرار داد و این تفاوت ها را از نو نگاشت.
نکتــه حائز اهمیــت آن اســت که منابــع این مطالعــه به یک 
اندیشــمند-دکتر نصــر- محــدود بــوده و نیــاز اســت در آینده 
پژوهش های بیشــتری در رابطه با واکاوی مفاهیم مورد بررســی 
از دیدگاه ســایر اندیشمندان و اسام شناســان نیز انجام شود چرا 
که بــا اکتفا به نظریات یک اندیشــمند از نحله فکری خاص )در 
اینجا ســنت گرایی( نمی توان با قطعیت در مورد قبول یا رد تفکر 
مدرن یا ســنتی اظهار نظر نمود. برای مثال ممکن است افکار سایر 
ســنت گرایان و در برابر آن تنی چنــد از متجددین را نیز پیرامون 
این مفاهیم مورد بررســی قرار داد و مجددا از تحلیل تطبیقی آراء 
ایشــان در برابر هــم به نتایج جامع تری دســت یافت؛ نتایجی که 
بجای ســیاه و ســفید نگاه کردن و رد یا قبول ســنت یــا مدرنیته، 
نگاهی بینابینی را متصور بوده و راه حلی میانی برای بحران دیرین 

سنت در مقابل تجدد پیشنهاد دهد.

پی نوشت ها
1. Anthropomorphic
2. Void
3. Secularization
4. science
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تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور 
عناصر چهارگانه در فضا؛*

مطالعه موردی: آرامگاه شاه نعمت الله ولی در شهر ماهان

چکیده
مســئلة عبور از توصیفات صوری و ظاهری بناهای تاریخی و نیل به فهــم ماهیت تام آن ها با هدف حفظ و تداوم ارزش های فرهنگی 
در دوران کنونی، یکی از مهم ترین مســائل پیش روی محققان در حوزۀ معماری و شهرســازی ایرانی-اســلامی است. ازآنجاکه هر 
بنای ساخته شــده نحوی از تجسد جهان بینی و اندیشه های سازندگان آن است و نیز اســتعاره ای است از اطوار بودن آنان در جهان، 
درک صحیح از بنا می تواند بازتولید هویت تاریخی را در دوران کنونی  میســر ســازد. هدف از این پژوهش تحلیل بنای آرامگاه شاه 
نعمت الله ولی مبتنی بر این مفروض اســت که دلالت های هستی شــناختی عناصر به مثابه نشانه های معنادار از ساختار رابطة میان  آن ها 
قابل تبیین اســت و می توان از این طریق در مسیر پایداری ارزش ها در معماری امروز گام برداشت. در پژوهش حاضر، مبانی فلسفی 
تحقیق تفســیری و رویکرد تحقیق، کیفی و روش تحقیق، پدیدارشناختی است. درتحلیل تجربة فضا و نسبت آن با شهر سه مفروض زیر 
 مورد بررســی قرار گرفت: 1. سلسله مراتب روابط فضایی از فضای شــهری تا گنبدخانه موجب ایجاد حس معنویت در افراد می شود. 
 2. حضــور عناصر و انحــا حضور عناصر چهارگانه در فضاهای متوالی بر ادراک کاربران از فضا به مثابه مکان مقدس تأثیرگذار اســت. 
3. حضــور عناصر چهارگانه به مثابه نشــانه های معنادار در فضا موجب افزایش حس مکان و تعلق  خاطر زائران می شــود. برای آزمون 
فرضیات بالا از طریق تحلیل تجربة زیستة افراد در فضا پرسشنامه ای با 20 واگویه تنظیم و در میان 85 نفر از زائران و متخصصان توزیع 
شد. تحلیل داده ها نشان می دهد که نحوه و میزان حضور عناصر چهارگانه در صحن های متوالی بنای آرامگاه شاه نعمت الله ولی، رابطة 
معناداری با ادارک معانی عرفانی و سفرهای روحانی سالک در ذهن مخاطبان فضا دارد و منجر می شود تا افراد با حضور در هر صحن 

کیفیت ادراکی متفاوتی را تجربه کنند و هرآن برای رسیدن به ملجأ و زیارت آمادگی بیشتر یابد.

واژگان کلیدی: معماری آرامگاهی، مکان قدسی، پدیدارشناسی مکان، معماری اسلامی،  عناصر چهارگانه.

سمیه طلایی1، علی اکبری2** )نویسنده مسئول(، مهدی حمزه نژاد3

1 پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد یادگار امام خمینی )ره( شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت: 99/09/03             تاریخ پذیرش: 1400/03/31(

* ایــن مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــری ســمیه طلایــی تحــت عنــوان »تبییــن اسطوره شــناختي عناصــر چهارگانــه در فهــم معمــاری قدســي ایــران مبتنــی بــر 
نگــرش تــداوم« اســت کــه بــه راهنمایــی دکتــر علــی اکبــری و مشــاوره دکتــر مهــدی حمزه نــژاد در دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد بین المللــی کیــش در حــال 

انجــام اســت.
** E-Mail: akbari@iausr.ac.ir
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مقدمه
یکی از اساســی ترین مســائل پیــش روی معمــاران در دوران 
کنونــی، که می کوشــند در راســتای هویت تاریخــی معماری و 
شهرســازی ایرانی-اســامی، گام بردارند، میزان و نحوة بازتولید 
معماری گذشته در بستر امروز است. عمدة برداشت ها از معماری 
تاریخــی در تکرار عناصر صوری مانند طاق ها و قوس ها و عناصر 
تزئینی محدود می شــود که این امر ناشــی از عدم شناخت عمیق 
آثــار تاریخی و عدم فهم دقیــق به مبانی نظری و حکمی نهفته در 
بناهاســت. ازآنجاکه هر بنای ساخته شده نحوی از تجسد ایده ها و 
آرای سازندگان آن است و نیز استعاره ای است از اطوار بودن آنان 
در جهان، رابطۀ  ماهوی بنا و ســاحت اندیشۀ آدمیان روشن است. 
این امر در ســرزمین ایران که همواره رابطۀ باشــندگان آن با امر 
متعالی و قدســی مشهود بوده است، وجهی متافیزیکی می یابد که 
فهم دقیق آن مستلزم شناخت چارچوب ها و ساختار اندیشه ورزی 
ایرانیان اســت. معماری ایرانیان به درستی فهم نمی شود مگر آنکه 
دو ساحت وجودیِ ظاهری و باطنی فضای ساخته شده با یکدیگر 
درک شــود. از ســوی دیگر، مکانیت امر قدســی در شهر ایرانی 
به ویژه در دوران اسامی، حیث مؤلفه های مکانی، پدیده ای است 

که در ماهیت خود، واجد جنبه های معنایی و اسطوره ای است.
معمــاری آرامگاهی در ایران یکــی از مهم ترین کاربری هایی 
اســت که در طول تاریخ، ســاخته شــده و با توجه به اهمیت مقام 
معنوی فرد مدفون در بنا، موردتوجه معماران از حیث خلق فضای 
قدســی و تجلی باورهای عرفانی بوده است. معماران کوشیده اند 
ضمن پاســخ گویی به عملکردهای موردنیاز، جنبه های قدســی و 
ارزش های معرفت شــناختی را در بنا متبلور ســازند و آنچه به کار 
می بردند، فراتر ازآنچه می نماید، واجد معانی اســتعاری و متعالی 
باشــد؛ اما در مطالعات انجام شــده، کم تر از ایــن جنبه بناها مورد 
کنکاش قرار گرفته اســت. از طرفــی، در دوران کنونی در حوزة 
ســاخت بناهای مذهبی، معناگرایی تاریخی که یکی از مهم ترین 
ارکان معماری بنا بوده اســت تا حد زیادی فراموش شــده و این 
امر ناشــی از عدم شناخت و پرداخت کافی به آن در پژوهش های 
راهبردی است. محصول این فرایند، فرم و فضایی است که گاهی 
حتی در پاسخ گویی به عملکرد هم بازمانده است. معماری مذهبی 
که بارزترین نمایانندة کمال مطلــوب هنر نزد ایرانیان بود، امروز 
یکــی از چالش برانگیزتریــن حوزه های معماری اســت و بیشــتر 
معطوف بــه آفرینش زیبایی بصری و فرمی اســت تا خلق فضای 

معنوی و قدسی.
هدف از انجــام این پژوهش، تحلیل جنبه هــای معنایی فضا به 
اتــکای انحا حضــور عناصر چهارگانــه در معمــاری آرامگاهی 
به قصد فهم دقیق تر آن در راستای ضرورت بازتولید سنت تاریخی 
کیفیت فضایی معماری قدسی در ابنیه مذهبی دوران کنونی است. 
این پژوهش بر این فرض اســتوار است که در معماری آرامگاهی 
ایران، رابطۀ میان امر محســوس و امر معقول واجد مفاهیم قدسی 
و آفرینش امر قدسی منوط به کیفیت انحای حضور امر محسوس 

اســت. همچنین موقعیت مکانی بنا در کلیــت کان خود، واجد 
و خالق معناســت. مفروض اســت که دلالت های هستی شــناختی 
عناصر به مثابه نشــانه های معنادار از ســاختار رابطۀ میان  آن ها قابل 

تبیین است؛ بنابراین می توان پرسید:
1. خوانش پدیدارشــناختی از فضای ساخته شده چگونه تشریح 

می شود؟
2. عناصر چهارگانه واجد چه دلالت های معنایی هستند؟

3. ســاختار حضور عناصر چهارگانه در آرامگاه شیخ نعمت الله 
ولی چگونه است و چه ساختار قدسی را دلالت می کند؟

پیشینه پژوهش
عمده تریــن پژوهش ها در حوزة  مطالعۀ پدیدارشناســی عناصر 
چهارگانــه رویکــرد اسطوره شــناختی بــه آن ها بوده اســت. در 
اسطوره شناسی مدرن، جوزف کمپبل، اسطوره شناس آمریکایی، 
اســطوره را نوعی رؤیای جمعی جامعه می داند و برای اسطوره ها 
چهار کارکرد عرفانی، کیهان شناختی، جامعه شناختی و آموزشی 
متصور است )کمپبل، 1398(. زیگموند فروید بنیان اسطوره را در 
پویایی روان-جســمانی انسان می بیند که گرایش های ناخودآگاه 
آدمــی را هدایت می کند )ســتاری، 1393(. یونگ معتقد اســت 
اســطوره به مثابه کهن الگو در ناخودآگاه جمعی نژادی نوع بشــر 
کاشته شده است و تشابه عمیق اسطوره ها در فرهنگ های مختلف 
شــاهدی بر سرشــت واحد انسان هاست )ســتاری، 1393(. میرچا 
الیاده عملکرد اصلی اســطوره ها را الگوواره های همۀ فعالیت های 
معنادار انسان معرفی می کند و ازاین رو نقش آن ها را در قوام یابی 
تمدن انســان بی بدیل می داند )الیاده، 1393(. کلود لوی استروس 
اســطوره را ابــزار ارتباطی میان مردمان مختلــف می داند و اظهار 
مــی دارد که عناصر ســازندة اســطوره ها در ترکیب بــا یکدیگر 
معنادار می شــوند و واجد ســاختار واحد هســتند )محمدی اصل، 
1395(. رولان بارت اســطوره را نوعی نظام نشــانه ها می داند که 
هرچند ریشــه در فرهنگ هــای مختلف دارد امــا زبانی عام میان 
انسان هاســت )بارت، 1398(. کاســیرر معتقد اســت اســطوره ها 
آن چنان جهان شمول و گسترده هســتند که نمی توان آن را امری 
متعلق عالم خیال دانســت بلکه ریشه در واقعیت طبیعت و سرشت 
آدمی دارد )کاسیرر، 1396(. در نگاهی عمیق تر، گاستون باشار، 
فیلســوف فرانســوی، در نقد پدیدارشــناختی امــر خیالی، خیال 
را آگاهانه و سرمنشــأ اســطوره ها را تخیل آدمی و نقطۀ عزیمت 
تخیل را نزد شــاعران و ادیبان، عناصر چهارگانه آب، باد، خاک 
و آتش به مثابه ماده اولیه و اصیل می داند )باشــار، 1394(. باشار 
در نگاه پدیدارشــناختی خود در مواجهه با اثر هنری، متن ادبی یا 
فضای زیسته، از مفاهیم تراذهنیت و بیناذهنیت و عناصر و شرایط 
آن ها برای بررســی امکان تجربۀ مشترک نام می برد و نوع ارتباط 
انسان با فضا را بازتابی از ظاهر اثر و پژواکی از باطن آن به تجربه 
درمی آیــد، می داند )نامور مطلق، 1386: 67-66(. در حوزة نقش 
اسطوره شناســی در معماری در ایران، نظریۀ رضاسیروس صبری 
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مبتنی بر نقش اســطوره ها در بازتعریف فراینــد طراحی معماری 
یکی از پژوهش های جامع و کانی اســت که در این زمینه مطرح 
شده است. صبری در این نظریۀ اسطوره ها را رمز شناخت فرهنگ 
جامعــه معرفی می کند و آن ها را پاســخ گو به مســائل زندگی و 
روزمره انســان و جایــگاه اســطوره ها را در برنامه ریزی کالبدی 
تأثیرگــذار می دانــد )صبــری، 1393: 142- 137(. در پژوهــش 
جامعــی،  مریم پیردهقان و محدتقی پیربابایی، ضمن تبارشناســی 
تاریخی عناصر چهارگانه در فلســفه باســتانی و اســامی، به تمیز 
میان مفهوم اسطوره ای و اســتعاری عناصر چهارگانه پرداخته و با 
توجه کنکاشــی که در منابع و ریشه های تاریخی آن ها داشته اند، 
به اتکای فهم معنای رمزی آن عناصر، ماهیت بازنمایاننده آن ها را 
مبتنی بر دیدگاه های افاطونی، نوافاطونی، هرمســی و عرفانی- 
اســامی در روایت هایی تمثیلی و نمادین از پیش موجود، ماهیت 

استعاری می دانند )پیردهقان و پیربابایی، 1393(.
در مطالعات پدیده شناســی معماری، عمدة پژوهش ها در رابطۀ 
میان انسان و محیط به تأثیر اثر معماری بر مخاطبان و انگاره هایی کم 
و بیش مشترک و احساساتی بنیادین انسان ها نسبت به بنا می پردازند 
)اکبری و نوروزی کیا، 1399( چراکه به زعم باشار پدیدارشناسی 
معطوف به شــکل گیری انگاره در آگاهی فــرد، می تواند ما را به 
اعادة ذهنیت انگاره ها، توانایی و فراذهنی بودن شــان یاری رساند 
)Bachelard, 1994: xix(. در ســطح جهانی، پژوهش های یوهانی 
پالاسما متمرکز بر نقش ادراکات حسی در فهم فضا و نیز طراحی 
معماری بوده است )پالاسما، 1392(. کریستین نوربرگ-شولتز به 
ردیابی معنا در طول تاریخ در معماری غرب و روح مکان پرداخته 
)Norberg-Schulz, 1976 & Norberg-Schulz, 1992( و اســتیون 
هال و پیتر زومتور کوشیده اند بر اساس نگاه پدیدارشناختی به فضا 
و مکان اقدام به طراحی و پروژه های معماری کنند. به طور کلی در 
پدیدارشناســی محیط و مکان، سه موضوع اصلی مورد تحلیل قرار 
می گیرد: نخســت مشخصه های اساســی و ارتباطات درونی تجربۀ 
محیطی؛ دوم، ویژگی های اصلی محیــط، نظیر صدا، توپوگرافی، 
نــور و کیفیات فضایی که موجب ارتقــای کاراکتر خاص مکان و 
چشم انداز می شود؛ سوم، زمینه های ارتباط انسان با محیط و ارتقای 
بصیرت هــا و دیدگاه ها در زمینۀ نوعی از طراحی و برنامه ریزی که 

بیش تر با روح مکان در تماس است )پرتوی، 1394، 165(.

مبانی نظری پژوهش
اسطوره به مثابه پدیدة محمل معنا

لاری هونکو، محقق فناندی فرهنگ عامه و مطالعات تطبیقی 
ادیان، اســطوره را داســتان خدایان، حکایت مذهبی از ســرآغاز 
جهــان، آفرینش، رویدادهــای بنیادین و اعمــال خدایان تعریف 
می کنــد که در نتیجۀ آن جهان، طبیعــت، فرهنگ و نظم موجود 
در آن ها خلق شده است. اسطوره، ارزش ها و هنجارهای جامعه و 
الگویی از رفتارها را تعیین می کند )Honko, 1984: 49(؛ اســطوره 
هنجارهــای رفتــاری هر جامعه را قوام می بخشــد. اســطوره ها بر 
 .)Ceceri & Braley, 2010( اساس باورهای جامعه شکل می گیرند

به زعــم میرچا الیــاده، اســطوره روایت گر تاریــخ مقدس یعنی 
رویدادی ازلی است که در لحظۀ آغاز، اتفاق افتاده است )الیاده، 
1390: 86(. مهم ترین عملکرد اســطوره ها ایجاد الگوهای رفتاری 
در جامعه است. او اســطوره را بازنمایانندة واقعیت مطلق می داند 
)Eliade, 1968: 23(. اسطوره رخنه ای قدسی به درون جهان است. 
هر اسطوره نشــان می دهد که چگونه هر واقعیت به عرصۀ هستی 
پا می نهــد )الیاده، 1390: 88(. انواع اســطوره را می توان در چند 
موضوع کلی در مورد شکل گیری کائنات و اسطوره های طبیعت، 
چگونگی عمل کرد جهان طبیعی مانند فصول سال، رفتار حیوانات 
و گیاهان و داســتان های قهرمانانه که به ماجراجویی های قهرمانان 
می پردازد، دسته بندی کرد )صبری،1393: 119(. در همۀ تعاریف 
و دســته بندی ها، آنچه راهبــرد کاربرد اســطوره ها در فرایندهای 
خلق فضا است، پیوند سرشتی انسان با طبیعت، سرآغاز و سرانجام 
جهان و وحدت وجودی انسان با کیهان است که اسطوره ها آن را 
برجسته می سازد. آنچه ابزار بیان این پیوند سرشتی است، غلبۀ امر 
رمزی و تمثیلی و روایی دست ساخته های آدمی است که به عنوان 
هنر رمزی مطرح می شــود تا حقایق متعالی در الحان، صورت ها، 
اشــکال، رنگ هــا و به طور کلی صور محســوس بــه پیدایی آید 
)مددپــور،1386: 306(. اســطوره در مرزهــا متجلی می شــوند و 
رمزها محمل تجلی امر قدسی اند )نصر،1394: 236(. بنابراین، امر 

اسطوره ای به ذات امری استعاری و تمثیلی است.
فضامکان قدسی و اسطوره 

در نگرش معناگرایانه به امر زیســتن، اگر باید در جهان زیست، 
باید آن را بنیان نهاد. کشــفِ نوعــی مرکزیت، مترادف با آفرینش 
جهان اســت و این کیهان آفرینی آیینی، مکانیت قدسی را می سازد 
)الیاده، 1390: 16(. هر مکان قدســی دلالــت بر ظهور و تجلی امر 
قدســی دارد که منجر به انفکاک حوزه ای از محیط کیهانی مجاور 
می شــود و آن را کیفاً از مکان های دیگر متفاوت می سازد )پیشین: 
20(. مکان قدســی از نمادها و نشــانه ها در خلــق فضای روحانی و 
انتقال مفاهیم معنوی بهره می گیرد. نمادها، تجلی ذات مطلق در امر 
مقید هســتند )کربن، 1392: 42(. نمادها، معانی ماورای خود را در 
عالم محسوسات بازتاب می دهند؛ فهم آن معانی مشروط به وجود 
شــرایط درک آن در مخاطب اســت. فضامکان قدسی به موجب 
تجلی امر معنوی در آن از طریق نمادها و نشــانه های محســوس، با 
علم شهودی فهم می شود و واسطۀ این تجلی، اسطوره ها هستند که 
در هر فرهنگی محمل معانی متافیزیکی اند. اسطوره ها با تبلور مادی 
خــود در عناصر، اجزا، مصالح و نحــوة حضور پدیده های کیهانی 
و بازنمایــی آن در فضازمــان انتقال معانی معنوی و قدسی ســازی 
موقعیت را به عهده می گیرند. در معماری ذاکرانه، ماده محمل ذکر 
است )قیومی  بیدهندی، 1390: 9( و سرآغاز و سرانجام آفرینش را 

مواد و عناصر تشکیل دهندة خود متذکر می شود.
عناصر چهارگانه به مثابه پدیدارهای اسطوره ای

آب، باد، خــاک و آتش را عناصر اصلی طبیعت و بنیان جهان 
مادی می دانند. در نگاه سنتی هستی شناختی به این عناصر، هریک 
از حیث طبع، گرم یا ســرد و تر و یا خشک هستند. به این ترتیب 
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که آب، سرد و تر؛ باد، گرم و تر؛ خاک، سرد و خشک و آتش، 
گرم و خشــک اســت. این عوامل در طبیعت بــر کمیت، کیفیت 
و نیــز ترتیب اثرگــذاری، به امر پروردگار طبیعــت را رنگارنگ 
کرده اند. آب عنصر سازنده، مولد و حیات بخش جهان و همواره 
نزد ایرانیان مقدس بوده اســت. آب رمز کل چیزهایی اســت که 
بالقوه وجود دارند و سرچشــمه همه امکانات هســتی اســت. در 
اســاطیر ایرانی، آب دومین آفریده جهان مادی اســت و پیش از 
هر خلقت، نماد اســتواری و تجلی کائنات بوده است )قوی پنجه، 
1394: 28(. همچنیــن آب ریــزان و از چشــمه جــاری، زنده و 
چالاک است؛ درمان گر و مظهر بدر و حیا و پایندگی است. آب 
مایۀ تطهیر و پاکی اســت و در دیدگاه اســطوره ای، انسان با فرو 
رفتن در آب می میرد و با بیرون آمدن از آن حیات مجدد می یابد 

)الیاده، 1390: 123(. 
در اوســتا واژه ای بــه معنــی بــاد و گاه ایزد باد آمده اســت و 
آن چنان که آمده اســت ایــزد باد در ردیف ایــزد آب  و آتش و 
خاک اســت تــا عناصر چهارگانــه به مثابه اســطوره کامل گردد 
)حمزه نژاد و همــکاران،44:1394(. باد در اســاطیر ایرانی ایزدی 
نیرومند است که بر فضای تهی میان دو جهان هرمزدی و اهریمنی 
فرمــان می راند و اهورامزدا و شــاهان اســاطیری از او طلب یاری 
می کنند. او دلیرترین ایزدی اســت که خودی بر ســر و طوقی بر 
گــردن دارد )قوی پنجه، 1394: 29( و بــه اعتقاد ایرانیان عنصری 
ذی روح و برخوردار از قدرت و نفوذ فوق العاده ای اســت. باد در 
ســرزمین ایران اسطوره سرزمین اســت چرا که در داستان آرش 
کمانگیر نقش مؤثری در گســترش مرز ایران دارد )واثق عباســی 
و همــکاران، 1394: 158(. با وجود آنکه هر چهار عنصر، مظاهر 
پاکــی و عناصر تطهیر هســتند اما مقام آتــش در این امر متفاوت 
اســت. باور به جاری شدن امر قدســی و پاکی با نور و روشنایی، 
سرمنشأ جشــن های سده و چهارشنبه ســوری، جشن چراغ برات، 
بزرگداشت شــب یلدا یا همان زادیشــت مهر )روز زایش میترا( 

بوده است )فروزان کیا و اســتاجی، 1396: 846(. آتش در وجود 
همۀ موجودات به ودیعه نهاده شــده و جوهر زندگی، خاســتگاه 
وجود و حرکت هر چیز، نماد رســتاخیز و وسیله ای برای آزمون 
پاکی از ناپاکی است )صادقی تحصیلی و همکاران، 1395: 31(.

خاک، سرچشــمه آفرینش اســت. عنصر اصلــی ازلی-ابدی 
آفرینش، حیات بخش و حیات گیرنده اســت؛ زنده و نامیرا است 
)قوی پنجــه، 1388: 159(. خــاک در بیــن عناصــر چهارگانــه، 
بی حرکت تریــن و بی تکاپوتریــن اســت و بـــه همیــن دلیل، در 
جاندارانگاری اساطیری، از کمترین پویـــایی ممکـن برخـوردار 
شـــده و بـــا توجه به اینکه، در طبیعت نیز محل رویش گیاهان و 
نباتات است، در اساطیر نیـز نقش »مادة اولیه« را در آفرینش مادی 
عهده دار بوده اســـت. در اسـاطیر بین النهرین نخستین آفریدگانی 
که از پیوند تیامت و آپســو به وجود آمدند، »لاهمو« )نیمه نرینه( 
و »لاهامو« )نیمه مادینه( به معنی گل ولای و رســوبی که در محل 
به هم رســیدن دریا و رودخانه نشســته اســت- بودند که به تعبیر 
برخـی پژوهشـــگران، افق های مـدور آسـمان و زمـین هستند که 
آنشار و کیشار را بـــه وجـــود می آورند که جهان آسمان و زمین 
هسـتند. از ترکیب آب- که نماد هستی است- و خاک- که مادة 
ســاکن و اولیۀ خلقت اســت- حیات جســمانی آغاز می شود. به 
همین دلیل، در اغلب فرهنگ ها، حیـات انسانی نیز از خاک آغاز 
می شــود )قائمی و یاحقی، 1388: 66(. در اندیشۀ  عرفانی اسامی 
نیز نگاه اسطوره شناختی به عناصر چهارگانه در بحث تفسیر عالم، 
آفرینش و مراتب وجود قابل ردیابی است. آنچه در جهان اندیشۀ 
عرفانی اخوان الصفا و حکمت اشــراق سهروردی می توان یافت، 
عناصر چهارگانه به مثابه ساخت مایه عالم مادی، حامل معانی باطنی 
و نقطۀ عزیمت ســفر ســالک برای نیل به حقیقت فرامادی است 
)نصر، 1396: 318-412(. در جدول شــماره 1، بررســی تطبیقی 
اندیشۀ عرفانی در سلوک به حقیقت و مرتبۀ عناصر چهارگانه در 

این اسفار نشان داده شده است.
جدول شمارۀ 1: بررسی تطبیقی جایگاه عناصر چهارگانه در اسفار عرفانی سالک 

عناصر چهارگانه به 
مثابه عناصر ساخت 

جهان و کیهان

مرتبه عرفانی: اکل از کون، آتش 
نماد معرفت به حقیقت )صادقی 
تحصیلی و همکاران،  1395: 41(

عالم تعقل حیات عقانی
حیاط آخرت

مراتب ساختمان 
عالم وجود و سیر 
 Corbin,( در آن
)1973, IV: 110

مرتبۀ عرفانی: سیر علی الهوا عالم خیال حیات روحانی

سفر سوم: رستاخیر به عالم آخرت )قیامت کبری(

مرتبۀ عرفانی: سیر علی الماء، 
ماء به مثابه نفس رحمانی 

)کرمانی، 1390: 54(
عالم مثال حیات نفسانی حیاط برزخ

سفر دوم: رستاخیز به عالم برزخ )قیامت صغری(

مرتبۀ  عرفانی: سیر علی الارض عالم محسوس حیات حسی حیاط دنیا

سفر اول: رستاخیر به عالم مادی
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رویکرد پدیدارشناختی به ادراک محیط
تحلیــل پدیدارشــناختی از عناصر موجود در فضــا، از مرحلۀ 
دریافت محیــط عبور کرده و داده های محیطــی را که به حواس 
پنج گانه در آمده اســت، با صور خیالیــن و ذهنی از امر مقدس و 
معانی متافیزیکی درهم می آمیزد و ادراکی تام را موجب می شــود 
که ســوبژکتویتۀ امر مدرک را بر ابژکتیویتۀ آن غالب می ســازد. 
از این رو، گام نســخت در فهم معانی پدیــداری عناصر، ادراک 
نشانه هایی است که در ساختار فضا، دلالت های معنایی را به عهده 
دارنــد. ایــن فرایند مبتنــی بر ارائۀ مفروضاتی اســت کــه پدیدة 
موردنظر براســاس آن تفسیر می شــود )املی رضوی فر و غفاری، 
1390: 29(. مرحلۀ فهم فضا در نشانه شناســی پیرس اســتغراق در 
کیفیات فضا اســت و قیاس آغاز می شود. ســپس براساس نوعی 
اســتدلال احساســات خود را در آیینۀ فضا مطــرح می کند و در 
مرحلۀ آخر طی فرایند استقرا در مورد فهم فضا، قضاوت می کند. 
به زعــم پیرس نقش فضا، معقول ســاختن وجه کیفی احساســات 
اســت. درتصویر 1 رابطۀ میان انسان و عناصر فضا در شکل گیری 

تصویرذهنی و معنا نشان داده شده است.

تصویر شمارۀ 1: مواجهه با فضا وشکل گیری معنا در ادراک ماهیت 
Cilesiz, 2010 :فضا در رویکرد پدیدارشناختی به فضا؛ مأخذ

انسان از دوران باستان اسطوره ها را واسطه ای برای فهم و شناخت 
آفریدگار خویش کاویده است و باور داشته که اسطوره ها ازآنجاکه 
آفریده هــا و نمادهایی خدایی اند، از هر آنچــه آدمی خلق می کند، 
ازلی تر و جامع ترند. جوامع ســنتی در جست وجوی رازهای نهان در 
اســطوره ها و ارتباط با آن ها بوده اند تــا از طریق آن ها بتوانند قدرت 
غلبــه بر نیروهــای طبیعی را در خــود ایجاد کننــد. ازآنجا که ادامه 
زندگی ایرانیان در اقلیم فات ایران به کشــاورزی و نیروهای طبیعی 
وابسته بوده اســت، باورهای اسطوره ای در این سرزمین غالباً ناظر بر 
نیروهای طبیعی اســت )فرهی فریمانی و حقیقت بیــن، 1395، 21(. 
بنابراین اسطوره ها در اندیشــه ایرانیان بازتاب ادراک آنان از فضای 
طبیعی سرزمینی شــان است و از آن جا که حیات و ممات خود را در 

این نیروهای طبیعی می دیدند، ماهیت آن عناصر را امر قدســی و در 
راســتای حکمت الهی می پنداشتند. در نظریۀ  کنش متقابل، دریافت 
محیط و شــکل گیری معنا در ذهن ادارک کنندة محیط هم زمان رخ 
می دهد و تجربۀ زیســتۀ پیشــین در آن تأثیر دارد )صابری کاخکی، 
1392: 75( از این  رو ادراک محیط  بر اساس تصاویر ذهنی و درونی 
مادی از اسطوره هایی که در ذهن جای دارند، صورت می گیرد و این 
ادراک که آمیزه ای چندگانه از خود مدرک اســت؛ گاه با عواملی 
همچون اندیشــه، خردگرایی و سرشــتِ خدایی تفسیرمی شود. این 
ادراک، در رویکــردی طبیعی، تصویــری را خلق می کند که باعث 
خوش آمد ذهنی و اعتقادی خود می گردد و رویکردهای گوناگونی 
در پی دارد: رویکردهای محســوس، که بیشــتر جنبۀ حسی دارند و 
متغیرند و رویکردهای معقول )واقعیت(، که دلالتی هستند و به خرد 
و عقل و دانایی و توحید می انجامند )وارنر، 1395: 15(. در تصویر 2، 
مدل ادراک تجربۀ بدن مند انسان از فضا و شکل گیری معنا را در رابطۀ 

روان شناختی انسان و محیط نشان داده شده است.

تصویر شمارۀ 2: مدل ادراک تجربه بدن مند انسان از فضا و 
Trevarthen, 2013 :شکل گیری معنا؛ مأخذ

در رویکرد نشانه شناختی به عناصر معنادار، بارت اذعان می دارد که 
هر پدیده می تواند از یک وجود ســاکت به بیانی گشوده از موقعیت 
اجتماعی تبدیل شــود. از آنجا که هر متن واجــد روایتی مضمونی 
اســت، هر شــئ ای که به زبان بیایید، اســطوره ای را می سازد که بر 
 .)Berrio-Zapata, et al, 2015: 161( پیدایــش خود دلالت می کنــد
دلالت های ضمنی عناصر فرایندی پویاســت چراکه برخی از اشیا 
در زبان اســطوره ای باقــی می مانند و درحالی کــه برخی دیگر با 
اسطوره های جدید جایگزین می شوند. به زعم بارت اسطوره بیانی 
حسی و ساختار دوگانۀ نشانه ای است که از طریق حواس مختلف 
ادراک می شــود و از این طریق زبانی، فرازبان است. زبانی که به 
ابنتای سرشت وجودی  در همۀ فرهنگ ها فهم می شود. اسطوره، با 

.)Barthes, 2015( تکرار و تعمیم پذیری اش،  تأیید می شود
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چارچوب نظری پژوهش
با توجه به تشــریح نقش نمادین و اسطوره ای عناصر چهارگانه 
و نیــز تبیین کنــش مواجهه با فضا در ادراک آن و نیز ســازوکار 
ادراک بدن مند انســان از فضا که در شکل های 1 و 2 تشریح شد، 
چارچوب نظری تحقیق برای یافتن پاســخ مسئلۀ تحقیق که همان 
فهم تام بنا و خوانش پدیدارشــناختی حضور عناصر چهارگانه در 
فضا در راســتای بازتولید ارزش هــای فرهنگی-تاریخی معماری 
ایرانی-اســامی است،  در ســه گام متبلور می شود که در تصویر 

شماره 3 نشان داده شده است.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر، مبانی فلســفی تحقیق تفســیری و رویکرد 
تحقیق، کیفی و روش تحقیق، پدیدارشــناختی اســت )بازرگان، 
1397: 45-16(. روش های تحقیق پدیدارشــناختی متشکل از سه 
روش پدیدارشــناختی اول شخص، پدیدارشــناختی هرمونتیک و 
پدیدارشناختی اگزیستانسیال اســت )پرتوی، 1394: 169-170(. 
در بررســی پدیده شناسانۀ اول شــخص، محقق تجربۀ دست اول 
خود از پدیدة موردمطالعه را پایۀ بررســی ویژگی های خاص آن 
پدیــده و کیفیت های آن قرار می دهد. مبنــای تعمیم تحلیل ها در 
تحقیق پدیدارشــناختی اگزیستانســیال، تجربۀ افراد و گروه هایی 
اســت که درگیر موقعیت های واقعی هســتند و مستلزم طی چهار 

مرحله اســت: 1- شناســایی دقیق پدیــدة موردمطالعــه، 2- تهیۀ 
گزارش هــای توصیفــی از پاســخ گویانی که پدیــدة موردنظر را 
تجربه کرده اند؛ 3- مطالعۀ دقیق گزارش پاسخ  دهندگان به منظور 
شناســایی اشــتراکات و الگوهــای اصلی و مهــم؛ 4- ارائۀ نتایج 

حاصله )پرتوی، 1394: 171(.
در مرحلــۀ  تدوین مبانی نظری تحقیــق جمع آوری اطاعات و 
آراء نظریه پردازان، به اتکای متون و اســناد کتابخانه ای، صورت 
گرفته اســت. با توجه به آنکه تأمــل و تفکر، توصیف های کیفی 
عمیق از سوژه ها و بررسی گروهی، مشاهدة دقیق مکان ها و محیط  
از ابزار گردآوری داده ها در روش تحقیق پدیدارشــناختی است، 
در این پژوهش تاش شــده است تا ضمن کسب تجربۀ شخصی 
از فضــا، داده های خام مطالعۀ پدیده شناســانه از طریق مصاحبه با 
تجربــه کنندگان فضا گــردآوری و از طریــق تحلیل های آماری 

موردمطالعه قرار گرفته است.

نمونه مورد مطالعه
آستانه شاه نعمت ا... ولی که حدود شش هزار مترمربع وسعت 
دارد در 35 کیلومتری جنوب شــرقی ماهان واقع در استان کرمان 
است. ســاخت این مجموعه به سال 848 ه.ق آغاز و طی6 قرن تا 
اواخر قرن چهاردهم ادامه یافت. این ساختمان توسط شاگردان و 
مریــدان او، ابتدا به صورت تک بنــا با گنبدی رفیع بر فراز فضایی 

تصویر شمارۀ 3: گام های سه گانه چارچوب تحقیق

تصویر شمارۀ 4: نمودار ساختار و مدل مفهومی پژوهش 
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چهارگوش درون باغی بزرگ بــوده که بعدها بناهای دیگری به 
آن افزوده شده اســت. از آنجا که شاه نعمت الله ولی عامل اصلی 
شــهرت و آبادانی شهر ماهان بوده است )نعیما، 1394: 180( و نیز 
عــاوه بر مقام عرفانی، شــاعر و ادیب نیز بوده اســت، در دوران 
مختلف پس از درگذشت او، به بنای آرامگاه او افزوده شده و بنا 
هم اینک واجد شش صحن است. قدیمی ترین بخش بنا گنبدخانه 
آســتانه است که به ســال 840 ه.ق به هزینه احمدشــاه بهمنی، از 
ارادتمندان وی، احداث شــده است )پیشین: 180(. دلایل انتخاب 
این مجموعه را می توان این چنین برشــمرد: اهمیت تاریخی بنا در 
فرهنگ عرفان ایرانی، تنوع انحا حضورپذیری فضاهای مجموعه، 
ســیر تکمیلی و تکاملی مجموعه متأثر از دیدگاه عرفانی نســبت 
بــه آرامگاه، تشــخص عناصــر نمادین بنا و تنــوع حضور عناصر 
چهارگانه در مجموعه، نظم سلسله مراتبی چیدمان و تنوع کیفیت 
ادراکــی فضاهــا هر یک از اجــزای مجموعه. همچنیــن در نگاه 
اسطوره ای به محیط انسان ســاخت، عرفا، مزار را باغی از باغ های 
بهشت می دانند که برزخی است که نفس در آن مانند کودکی در 
گهواره اســت که بستر رســتاخیز از عالم مادی و بیداری در عالم 

نفس است ) Corbin, 1973, iv, 110؛ شایگان،1392: 261(.

تحلیل پدیدارشناختی بنا
پدیدارشناختی اگزیستانسیال: حضور در فضاها و تجربة عناصر 

چهارگانه
بــا توجه به اینکه ســاختار کالبدی اماکن مقدس در ســه موزة 
عرصه، منطقۀ حائل و حوزة مقدس تقســیم پذیر است )عسگری و 
همکاران، 1398: 21( می توان گفت معماری، تعاملی اســت میان 
عالم طبیعت و جهان انسان ســاخت به نحوی که به واسطۀ خیالات 
و اســتعاره های نظم چیدمانی عناصر و اجزا، میان ابعاد انســانی و 
نظم کیهانــی، زندگی ابدی-ازلــی و لحظۀ اکنــون، دیالکتیکی 
برقرار می ســازند که از طریق تناسبات فضاهای پروخالی، حضور 
و عدم حضــور نور، آب و گیاهان و نیز کالبد مادی بنا اســطورة 
حیات جاودان را بازنمایی کنند )اکبری،  1397: 91(. در مجموعۀ 

آســتانه شــاه نعمت الله ولی، همۀ این ابزارهــا قابل درک و تجربه 
اســت. درتحلیل تجربۀ فضا و نســبت بنا با شــهر سه مفروض زیر 
مورد بررسی قرار گرفت: 1. سلسله مراتب روابط فضایی از فضای 
شهری تا گنبدخانه موجب ایجاد حس معنویت در افراد می شود. 
2. حضــور عناصر و انحــا حضور عناصر چهارگانــه در فضاهای 
متوالی بر ادراک کاربــران از فضا به مثابه مکان مقدس تأثیرگذار 
است. 3. حضور عناصر چهارگانه به مثابه نشانه های معنادار در فضا 

موجب افزایش حس مکان و تعلق  خاطر زائران می شود.
بــرای آزمون فرضیات بــالا از طریق تحلیل تجربۀ زیســتۀ افراد 
در فضا پرسشــنامه ای با 20 واگویه تنظیم شــد و با مقیاس لیکرت 
مورد امتیازدهی قرار گرفت. محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران 
انجام شده است. با توجه به مبانی نظری و بررسی مؤلفه های: روابط 
فضایی )سلســله مراتب دسترســی تا مرقد(، نحــوة حضور عناصر 
چهارگانه مؤثر بر ادراک، ســاختار نشانه ای فضا و عناصر، حضور 
پذیری مکان مقدس، معنامندی و قداست مکان، برای تعیین جامعه 
آماری پژوهش، با توجه بــه اینکه جمعیت روزانه تقریبی زائران و 
نمازگزاران 100 نفر برآورد می شــود که این عدد به دلیل شــرایط 
ویــژه و ممنوعیــت مراجعین به حرم ها به میانگیــن 65 نفر در روز 
تقلیل پیدا کرده اســت. درنهایت با حجــم جامعه آماری )N( برای 
محاســبه در فرمول کوکران 100 نفر در نظر گرفته شــد که نهایتاً 
تعداد 85 پرسشــنامه برای پاســخگویی لازم دانسته شد. با توجه به 
اهمیــت دریافت های ذهنــی و ادراکی مخاطبان مســتقیم در فضا، 
پرسشــنامه تحقیق در محل آســتانه در روزهــای مختلف هفته بین 
زائرین و تولیت آســتان توزیع شــد. از ســوی دیگر از مختصصان 
معماری که آن فضا را تجربه کرده اند، خواسته شد تا به پرسش نامه 
پاسخ دهند. نهایتاً از 85 پرسشنامه پاسخ داده شده به دلیل قابل قبول 

نبودن تعدادی از پاسخ نامه ها تعداد آن به 73 تنزل پیدا کرد.
روایــی پرسشــنامه حاضر با توجــه به نوع پرســش ها به روش 
پیش آزمون انجام گرفته تا آگاهی نسبی از پاسخ های مورد انتظار، 
ویژگی های جامعه آماری موردبررســی و قابلیت پرســش نامه در 

پاسخ گویی به پرسش ها و اهداف تحقیق حاصل شود. 
برای ســنجش پایایی پرسش ها از ضریب 
آلفای کرونباخ اســتفاده شده است. منظور از 
پایایی، توانایی آزمون در اندازه گیری صفت 
یا ویژگی مورد نظر اســت و آلفای کرونباخ 
بــرای تعییــن هماهنگی درون یــک آزمون 
بــه کار مــی رود )مهرعلیــزاده و چینی پرداز، 
بــرای محاســبه  منظــور  بدیــن   )91 :1384
ضریب پایایــی ابتدا در مرحلــۀ پیش آزمون 
20 پرســش نامه تکمیــل و در محیط نرم افزار 
SPSS ضریب آلفای کرونباخ به صورت زیر 

محاسبه شده است:

 تصویر شمارۀ 4: سلسله مراتب دسترسی و چشم انداز شهری گنبدخانه 
آرامگاه شاه نعمت ا... ولی در ماهان کرمان
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نتیجه حاصل از محاســبه آلفای کرونباخ بــرای ارزیابی پایایی 
محتوای پرســش نامه در جدول شــماره 2 آمده است. با توجه به 
بزرگ تر بودن عــدد آلفای کرونباخ از 0/8 می تــوان پایایی این 

پرسش نامه را در سطح مطلوب ارزیابی کرد.

جدول شمارۀ 2: جدول آلفای کرون باخ مؤلفه ها
آلفای کرون 

باخ
نوع 
متغیر نام متغیر

0/866 مستقل  روابط فضایی 
)سلسله مراتب دسترسی تا مرقد(

0/846 مستقل نحوة حضور عناصر چهارگانه مؤثر بر 
ادراک

0/854 مستقل ساختار نشانه ای فضا و عناصر
0/803 وابسته مکانیت قدسی و حس معنویت بنا
0/858 وابسته معنامندی عناصر در فضا و چشم انداز شهری

آزمون فرضیه های تحقیق
در این مرحله، عامل فضای کالبــدی ناظر بر عناصر چهارگانه 
به مؤلفه های 1- روابط فضایی )سلســله مراتب دسترسی تا مرقد(، 
)بــا 4 گویــه( 2- نحوة حضور عناصر چهارگانــه مؤثر بر ادراک 
)بــا 4 گویه( 3- ســاختار نشــانه ای فضا و عناصر )بــا 4 گویه ( و 
عامل پدیدارشناســی مکان به مؤلفه های 1- مکانیت قدسی بنا )با 
4 گویه( 2- معنامندی عناصر )با 4 گویه( تقســیم شــد. متغیرهای 
مســتقل و وابســته در پرسشــنامه ای با 20 گویه ذکرشده مطرح و 
ســپس توسط افراد ذی صاح پاســخ داده شد. نتایج بررسی ها در 

نرم افزار SPSS به شرح زیر است:
آزمون فرضیه شــماره 1: جدول زیر نتایج آزمون همبســتگی 
پیرسون میان مؤلفه روابط فضایی )سلسله مراتب دسترسی تا مرقد( 

و مکانیت قدسی و حس معنویت بنا را نشان می دهد.

جدول شمارۀ 3: آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه روابط فضایی 
)سلسله مراتب دسترسی تا مرقد( و مکانیت قدسی بنا

روابط فضایی مکانیت 
قدسی

روابط فضایی

Pearson 
Correlation 1 0.377**

Sig. )2-tailed( 0.000
N 83 83

مکانیت قدسی

Pearson 
Correlation 0.377** 1

Sig. )2-tailed( 0.000
N 83 83

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی SPSS، ضریب همبســتگی پیرســون برای 
ایــن دو متغیر 0/377 اســت. مقدار عدد معنی دار)Sig( مشــاهده 
شــده کوچکتر از )Sig < 0.01( و در واقع صفر است که از سطح 
معنی داری اســتاندارد )α = 5%( کمتر است. لذا میان این دو متغیر 
در ســطح اطمینان 99% رابطۀ معنی داری برقرار اســت. با توجه به 

اینکه ضریب همبســتگی بیــن این دو متغییــر دارای عامت )+( 
اســت می توان گفت که جهت تغییرات ایــن دو متغیر با یکدیگر 
هم جهت و از نوع مثبت بوده اســت یعنی سلسله مراتب فضاهای 
طراحــی شــده در صحن های متوالــی بنا منجر بــه افزایش حس 

معنویت و تقدس مکان از خیابان به سمت ملجأ شده است.
آزمون فرضیه شــماره 2: جدول زیر نتایج آزمون همبســتگی 
پیرسون میان مؤلفه نحوة حضور عناصر چهارگانه مؤثر بر ادراک 

و مؤلفه مکانیت قدسی و حس معنویت بنا را نشان می دهد.

جدول شمارۀ 4: آزمون همبستگی پیرسون میان مؤلفه نحوۀ حضور عناصر 
چهارگانه مؤثر بر ادراک و مؤلفه مکانیت قدسی و حس معنویت بنا

عناصر 
چهارگانه مؤثر 

بر ادراک

مکانیت 
قدسی 

حضور عناصر 
چهارگانه مؤثر 

بر ادراک

Pearson 
Correlation 1 0.311**

Sig. )2-tailed( 0.004
N 82 82

مکانیت 
قدسی و حس 

معنویت بنا

Pearson 
Correlation 0.311** 1

Sig. )2-tailed( 0.004
N 82 83

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی SPSS، ضریب همبستگی پیرسون برای این 
دو متغیر 0/311 اســت. مقدار عدد معنی دار)Sig( مشــاهده شده 
 )α=5%( و از سطح معنی داری استاندارد )Sig < 0.05( کوچکتر از
کمتر اســت. لذا میــان این دو متغیر در ســطح اطمینان 95 درصد 
رابطۀ معنی داری وجود دارد. با توجه به اینکه ضریب همبســتگی 
بین این دو متغیر دارای عامت )+( اســت بنابراین می توان گفت 
کــه جهت تغییــرات این دو متغیر با یکدیگر هــم جهت و از نوع 
مثبت بوده اســت یعنی نحوة حضور عناصر چهارگانه در فضاهای 
متوالــی منجر به ایجاد قدســیت در مــکان و معنویت بنا از فضای 

شهری به سمت ملجأ شده است. 
آزمون فرضیه شــماره 3: جدول زیر نتایج آزمون همبســتگی 
پیرســون میــان مؤلفه ســاختار نشــانه ای عناصر در فضــا و مؤلفۀ 

معنامندی عناصر در فضا و چشم انداز شهری را نشان می دهد.

جدول شمارۀ 5: آزمون همبستگی پیرسون میان مؤلفه ساختار 
نشانه ای و مؤلفة معنامندی عناصر در فضا و چشم انداز شهری

ساختار نشانه ای 
عناصر در فضا

معنامندی 
عناصر در فضا 
و چشم انداز 

شهری

ساختار 
نشانه ای عناصر 

در فضا

Pearson 
Correlation 1 0.384**

Sig. )2-tailed( 0.000
N 81 79

معنامندی 
عناصر در فضا 
و چشم انداز 

شهری

Pearson 
Correlation 0.384** 1

Sig. )2-tailed( 0.000
N 79 81
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با توجه به خروجی SPSS، ضریب همبستگی پیرسون برای این 
دو متغیر 0/377 اســت. مقدار عدد معنی دار)Sig( مشــاهده شده 
کوچکتر از )Sig < 0.01( و در واقع صفر اســت که از سطح معنی 
داری اســتاندارد )α=5%( کمتر اســت. لذا میان این دو متغیر در 
سطح اطمینان 99 درصد رابطۀ معنی داری برقرار است. با توجه به 
اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای عامت )+( است 
بنابراین می توان گفت که جهت تغییرات این دو متغیر با یکدیگر 
هم جهت و از نوع مثبت بوده اســت یعنی ساختار نشانه  ای عناصر 
چهارگانــه در فضا منجر به افزایش معنامندی عناصر فضایی در بنا 

و چشم انداز شهری می شود.

تحلیل کیفیت بنا مبتنی بر پدیدارشناسی ادراک فضا
براســاس مــدل برهمکنــش لایه هــای ســاختارهای بازنمایی 
دلالت هــای ضمنی نشــانه ها،  چارچوب هستی شــناختی ادراک 
فضا را می ســازد. فضای معماری بیانیه ای بصری است که خود را 
بی واســطه در وجود انسان ها جای می دهد )پالاسما، 1395: 135( 
و تجربۀ کیفیت فضا توسط کاربران مهم ترین ابزار فهم آن است. 
کنش میــان کاربران و فضا، مبادله عواطف و احساســات افراد و 
بناست. برداشت ها، تصاویر ذهنی و خاطرة افراد از فضا، ماهیت و 
هویت آن را می ســازد. پدیدارشدن معانی امر بیرون از ذهن برای 
انسان مشروط به حضور او در فضا، تجربۀ زیستۀ  او و التفات ذهن 
انسان به آن اســت )احمدی، 1398: 55(. معماری، بیش از دیگر 
صور هنر، درگیر ادراکات حســی بی واســطۀ انسان هاست. گذر 
زمان؛ نور، ســایه و شفافیت؛ پدیدة رنگ، بافت، ماده و جزئیات، 
همگــی در تجربــۀ کامل معماری نقش دارند )هــال و همکاران، 
1396: 53(. در پدیدارشناســی مــکان به موضوع مــورد آزمون 

بررســی قرار می گیرد: نخســت، خصوصیات اساسی و ارتباطات 
درونی تجربۀ محیط؛ دوم، ویژگی های کالبدی فضا و برهمکنش 
آن ها و ســوم، زمینه های ارتباط انســان با محیط )پرتوی، 1394: 
165(. برهمین اساس، کیفیت فضاهای متنوع آستانۀ شاه نعمت الله 
ولی،  تجربۀ متفاوتی را در هر مرحله برای زائران فراهم می آورد. 
حضــور آب در حــوض بزرگ جلوخان، دعوتی اســت برای 
وضــو گرفتن و تطهیــر و حضور و مکث زیر سایه ســار درختان، 
کســب آمادگی لازم برای آغاز سفر به سمت زیارتگاه. همچنین 
آیینه ای اســت برای بازتاب تصویر جلوخان و نیز منشأ طراوت و 
لطافت هوا. حوض آب در صحن های شاه عباســی، وکیل الملک 
و اتابــکان، با درختــان محصور اســت و برکیفیت بهشــتی فضا 
می افزاید و فضایی بــرای افراد فراهم می کند تا در کنار آن روی 
زمین بنشینند و فضا را در موقعیت نشسته تجربه کنند. بوی خاک 
را احســاس کنند و با زمین، به مثابه سرمنشــأ وجــود آدمی، پیوند 
بخورند. تجربۀ آفتاب مطلق در صحن محمدشاهی، نگاه انسان را 
به ســمت آسمان می چرخاند و خاک و افاک را به هم می دوزد. 
در این صحن و نیز در صحن کوچک شاه عباســی،  ســکوت فضا 
عنصــر غالــب و تجربۀ حضور افــراد مبتنی بر حرکت به ســمت 
زیارتگاه اســت. در زیارتــگاه با تجربۀ بصــری گنبدخانه آبی به 
ســمت آسمان همراه اســت، حرکت از حالت خطی و مستقیم به 
حرکت دورانی تبدیل می شود و تجربۀ زیارت، اسطورة آفرینش، 
سرمنشــأ و معاد را به خاطر زائران می آورد. کاربرد مصالح غالب 
آجــری و تک رنگ در همۀ فضاها به جز صحن محمدشــاهی که 
با کاشــی کاری آبی ترکیب شده اســت، بافت، دما، رنگ و بوی 
خاک را بیش از هر چیز برای افراد متبلور می ســازد و تأکید بنا بر 

ماهیت زمینی و سرمنشأ آفرینش را می رساند.
جدول شمارۀ 6 : تحلیل اسفار اربعه در حیاط های پی درپی بنا و نقش کم و زیاد شدن عناصر چهارگانه در نیل از خاک به افلاک

تفسیر اسطوره ای سفر تحلیل بنا فضا

نظام دلالت نشانه ها زندگی روزمره با تمام عناصر 
چهارگانه، به منزلۀ نقطۀ عزیمت با تولد دوباره پس 
از تطهیر، بازنمایی می کند. در جلوخان، تناسبات 
عمودی سردر شمالی و دومناره، توجه مخاطب را 

به سفر از خاک به افاک جلب می کند.

جلوخان

سلسله مراتب حرکتی از خاک به افاک و از 
روشنایی مادی به تاریکی و جست جوی نور 
معنویت در مزار، عبور از حیاط خاک )سیر 

علی الارض(

صحن 
محمدشاهی

عبور از حیاط آب )سیر علی  الماء(،  محدودیت 
تابش آفتاب و تعمیق فضا با کمک تاریکی و خلق 

ژرفا

صحن 
شاه عباسی

نیل به سرمنزل مقصود، با عبور از خاک و آب، 
تاریکی مطلق فضا و نبود باد با هدف جست وجوی 

آن ها )سیر علی هوا( و نیل به آفتاب در حیات 
خیالی و روحانی بقعه و گنبدخانه

صحن 
اتابکان
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نتیجه گیری
تحلیل داده ها نشــان می دهــد که نحوه و میــزان حضور عناصر 
چهارگانــه در صحن های متوالی بنای آرامگاه شــاه نعمت الله ولی، 
رابطۀ معناداری با ادارک معانی عرفانی و سفرهای روحانی سالک 
در ذهن مخاطبان فضا دارد و منجر می شود تا افراد با حضور در هر 
صحن کیفیت ادراکی متفاوتی را تجربه کنند و هرآینه برای رسیدن 
به ملجأ و زیارت آمادگی بیشــتر یابد. پیــش از ورود به بنا، عناصر 
بلند یعنی چهار مناره و گنبدخانه در چشم انداز منظر شهری،  تجربۀ 
بینایی مخاطبان را به چالش کشــیده و خبــر از وجود بنایی مذهبی 
می دهــد. در جلوخان، ســاختار فضا کیفیتی متعادل از نشــانه های 
معنادار ساخته است. حضور عناصر برتری نسبت به یکدیگر ندارد 
و عالمــی کامل و معتدل از عناصر تطهیر فراهم آمده اســت تا زائر 
را در نخســتین گام حضور در فضا، مهیای ســفر معنوی سازد. فضا 
اســطوره های حیات و بهشــت را متبلور می سازد. در صحن محمد 
شاهی ساختار فضا با حذف آب و درخت، فضایی کاماً باز ایجاد 
کرده است که آفتاب و باد با بیشترین حد، فضا را پر کنند. دریافت 
پدیدارشــناختی عناصر، دلالت بر کم رنگ شــدن عناصر حیات و 
تقویت اســطوره های مرگ و تنهایی دارد. در صحن شــاه عباسی 
حضور مختصر آب و گیاه و آفتاب، در فضایی با تناسبات کوچک 
و کشیدگی برخاف جهت مســیر اصلی حرکت، نوعی مکث را 
قبل از ورود به صحن آســتانه ایجاب می کند و اسطوره سکوت و 
تفکر را متبلور می سازد. کاربری حجره های طاب گرداگرد فضا، 
ایــن امر را معنادار می کند. در صحن وکیل الملک ســاختار فضا با 
کنتــرل تابش آفتاب و وزش بــاد، با تأکید بر پویایی حضور آب و 
گیاه و خاک در صحن، اســطوره های حیات و بهشت را با بیشترین 
حد امکان بازتولید می کند و در صحن اتابکان، رابطۀ شئ ای عناصر 
به رابطۀ  بازنمایاننده تبدیل می شــود و معنای زندگی انسان ها را در 

بر می گیرد.
معماری آرامگاهی در ایران به ویژه مزار بزرگان و عرفا از قرن 
هشتم هجری به بعد که اندیشه های اسامی و باورهای عرفانی در 
ایران تعمیق یافته اســت، متأثر از نگاه معناگرای قدسی و عرفانی 
بوده و اندیشــه های عرفانی و اسطوره ای را در خود متبلور ساخته 
اســت. بنابرایــن عناصر، اجــزا، فضاها، نشــانه ها و روابط فضایی 
و انحــا حضور انســان در فضاها، فراتر از تجســد امر مادی خود 
اســت. براین اساس، در این پژوهش نتایج بحث نشان می دهد که 
سلسله مراتب فضایی در مجموعۀ آرامگاه شاه نعمت الله ولی، تنوع 
ظهور عناصر چهارگانه در آن و مواجهۀ مرتبه مند انسان از ورودی 
تا مقبره مبتنی بر دیدگاه اسطوره شناختی آن عناصر معنادار است. 
در تحلیــل بنا، به اتکای فهم اســفار اربعۀ عرفانی، ســیر از خاک 
بــه آب، هوا و آتش و عبور از دنیا به ســمت برزخ و آخرت، در 
تطبیــق با عناصــر چهارگانه، دریافت های حســی فضاها، تصاویر 
مثالی عناصر و اجزا و تناســبات و حرکت به ســمت عالم خیال به 
نحوی آگاهانه در بنا به کار برده شــده است که بازنمایی اسطورة 
آفرینش و مــرگ، در گذار از توالی فضاهــا قابل ادراک و فهم 

اســت. به اتکای قضایــای تجربی، تحلیلــی و متافیزیکی مبتنی بر 
پدیدارشناختی ذهن در استدلال منطقی در بحث، معرفت شهودیِ 
ادراک فضا، رفتــاری کهن الگویی را در کاربران ایجاب می کند 
کــه هــدف آن توجه به عالم ماورا و ادراک امر قدســی اســت. 
عریانی حضور عناصــر چهارگانه در جلوخــان و حضور تمثیلی 
خاک در صحن محمدشــاهی، آب در صحن شاه عباســی و نور 
و هــوا در گنبدخانه به نحو رازآمیز، کیفیتــی فضایی خلق کرده 
کــه تجربۀ  عبادت با معرفت را در پیوند با بنیاد مادی جهان و فهم 

کیهانی از سیر زندگی تقویت می کند.
پیوند ذاتی عناصر چهارگانه با امر زایش، تبلور نمادین اســطوره 
آفرینــش، زندگی و حیات پس از مرگ اســت. ظهور این عناصر 
در ساخت کیفیت ادراکی- معنوی فضای قدسی به اتکای ماهیت 
سرشتی شــان امری بنیادین در ایجاد فضای ساخته شــدة قدســی به 
دست ایرنیان بوده است که می تواند امروز راهبردی اساسی در امر 
خلق فضای عبادت باشد. موضوعی که در طراحی و ساخت امروز 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است و حوزه نمادشناسی و نشانه شناسی 

فضاهای عبادی به تکرار برخی عناصر فرمال تقلیل یافته است.
بنابرایــن با توجه به نتایــج آزمون فرضیــات و یافته های تحقیق 
می توان راهکارهای عملیاتی زیر را در جهت طراحی و خلق فضای 
مطلوب عبادت مبتنی بر ارزش ها و جهان بینی ایرانی-اســامی در 

دوران کنونی از معماری آرامگاه شاه نعمت الله ولی آموخت.
1. فهــم عمیق ماهیت مصالح ســاختمانی به ویــژه آجر که در 
سرشــت خود تبلور عنصر خاک است، تطهیرکننده است و انسان 
را بــه زمین به مثابه مبدأ و مقصد زندگــی پیوند می دهد. زمین در 
معنای اســطوره ای خود مادر انسان هاست و نحوة طراحی مواجهۀ 

افراد با آن باید دال بر این معنا باشد.
2. خلــق موقعیت هــای حضورپذیر با مقیاس انســانی که زمینۀ 
بــودن افراد در فضا را فراهم و منجر به شــکل گیری خاطرات در 
ذهن ایشــان می شود. این امر موجب احســاس یگانگی با فضا در 
افراد و هویتمندی آنان می شــود. کیفیتی که در پروژه های معاصر 

موردبی توجهی است.
3. توجه به نقش نمادین آب در فضا چه از منظر تطهیرکنندگی 
و چــه به مثابه عنصــر معنادار در فضا که می توانــد حواس بینایی، 
بویایی شــنوایی و لامســه افراد را درگیر کند و ذهنیت ایشــان را 
نسبت به مکان تعالی دهد. همچنین توجه به حضور جریان هوا در 
فضا به ویژه در ترکیب با فضای سبز که می تواند اصوات دلپذیری 
ایجاد کند. توجه به تنوع معنادار حضور آب و خاک و هوا و نور، 
سرچشــمه طراحی های خاقانه و نوآورانه است که می تواند تکثر 

در عین وحدت را تضمین کند.
4. خلق سلسله مراتبی موقعیت های حضور به مثابه منازل سفر که 
در هر مرحله، فضا، داستان منحصربه فردی را روایت و اذهان افراد 
را درگیر کند. در ایــن زمینه، توجه به محورهای افقی و عمودی 
ارتبــاط با بنا و آســمان یکی از اصول متقنی اســت که در بناهای 
مذهبی تاریخی همواره مورد توجه بوده است. تجربۀ خارق العاده 

و منحصربه فردی که آموزة آرامگاه شاه نعمت الله ولی است.
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5. پرهیز از برداشــت های ســطحی، فرمال و صوری از عناصر 
معمــاری در طراحی هــای امروز و توجه بــه مفاهیم و ارزش های 
معنوی و حکمی نشانه های موجود در هر یک از فضاهای بناهای 

تاریخی و مذهبی.
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ارزیابی پایداری اجتماعی محلات نوسازی شده ی شهر تهران؛ *
مطالعه موردی: محلات شبیری-جی و شمشیری

چکیده
نوســازی بافت های فرسوده، از سال 1388 در شهر تهران با تهیه بسته های حمایتی شامل اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و بدون سپرده و 
بخشودگی های عوارض، در کنار مجموعه ای از اقدامات هم راستا،  از طریق دولت و شهرداری به صورت نسبتاً منسجمی پیگیری شده 
اســت. این برنامه موجب افزایش در ساخت و سازها در محدوده های بافت فرسوده شــده اما آیا به پایداری اجتماعی بیشتر محلات 
شــهری نیز منجر گردیده است؟ هدف این مطالعه، تعیین نتایج مستقیم و پیامدهای بلندمدت تر سیاست گذاری و برنامه ریزی بازآفرینی 
شــهری در حوزه های اصلی پایداری اجتماعی در محلات نوسازی شده است. روش تحقیق از نوع ارزیابی به شیوه کمی و کیفی و با 
اســتفاده از ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد بوده است. حوزه زمانی ارزیابی از سال 1386 تا سال 1394 و حوزه 
مکانی آن محلات شمشــیری و شبیری-جی شهر تهران است. از مجموع 101 متغیر سنجش پایداری اجتماعی تعداد 46 متغیر از طریق 
پرسشــنامه )حجم نمونه 377 نفر در محله شمشــیری و 375 در محله شبیری-جی از سرپرستان یا همســران ایشان(، 14 متغیر از طریق 
مشــاهده و 37 متغیر از طریق مصاحبه و اسناد مورد بررســی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در برخی از حوزه ها 
برنامه بازآفرینی، به پایداری بیشــتر محلات و در اغلب حوزه ها به ناپایداری و یا عدم تاثیر در وضعیت اجتماعی محلات منجر شــده 
اســت. همچنین با توجه به پیش بینی روندها، نتیجه گیری شــد که در صورت تداوم نوسازی به شکل کنونی، تداوم ناپایداریِ ساخت 

اجتماعی محلات فرسوده قابل پیش بینی است.

واژگان کلیدی: پایداری اجتماعی، بازآفرینی شهری، محلات تهران.
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مقدمه
برای نوســازی بافت های فرســوده، از ســال 1384 با شناسایی 
ایــن بافت ها و از ســال های بعــد با حمایت های عملــی و به طور 
مشخص از ســال 1388 در شــهر تهران با تهیه بسته های تشویقی 
و مجموعه ای از اقدامات هم راستا،  دولت و شهرداری سیاست و 

برنامه نسبتاً منسجمی را پیگیری کرده  است.
بســته های تشویقی در شهر تهران عموماً در ابتدا، به سه صورت 
1-پرداخت تســهیات بدون ســپرده و یارانه دار برای نوسازی و 
خرید واحدهای مسکونی و غیرمسکونی در بافت های فرسوده 2- 
تخفیف 50 تا 100 درصدی در اخذ عوارض نوسازی و 3-تراکم 
تشویقی به قطعات تجمیعی تحقق یافته است که در سال های بعد، 
تخفیف پارکینگ )کســر یک واحد و پذیرش پارکینگ مزاحم( 

و کمک هزینه طراحی و اجرای نما نیز افزوده شده است. 
تاســیس شــورایاری ها از ســال 1379، دفاتر تســهیل گری یا 
نوســازی و ایجاد سرای محات هر دو از ســال 1388، اقدامات 

هم راستا در جهت نوسازی بافت های فرسوده محسوب می شود.
ایــن حمایت ها و اقدامات، بطور کاماً ملموس موجب افزایش 
در ســاخت و ســازها در محدوده های بافت فرســوده شده است 
)نبید، 1393(. اما این ســوال مطرح بوده اســت که آیا نوســازی 
محات شــهری تهران به پایداری بیشــتر و ارتقاء کیفیت زندگی 
ساکنین در آن ها، منجر شــده است؟ حال که بخش قابل توجهی 
از منابع محدود کشــور به نوســازی بافت های فرسوده اختصاص 
یافتــه، آیــا می توان امیدوار بــود که محات فرســوده دیروز، به 
محات ســرزنده، خاق و پایدار تبدیل شوند و سطح قابل قبولی 
از کیفیت زندگی را برای ســاکنان تدارک دیده و بســتر مناسبی 
برای پرورش نســل آتی فراهم کنند؟ یا برعکس ممکن اســت با 
مداخات صــورت گرفته و بدون توجه بــه واقعیتهای بافت های 
فرســوده )فرســودگی اجتماعی و اقتصادی در کنار فرســودگی 
کالبــدی( و کم توجهی بــه تجارب جهانی نوســازی، بافت های 

فرسوده، وضعیت بدتری پیدا کنند. 
با ماحظه پیشــینه مطالعات و ادبیات جهانی نوسازی و بررسی 
اجمالی محات بافت فرسوده، مسائل کالبدی، محیطی، اجتماعی 
و اقتصادی قابل شناســایی اســت. با تمرکز بر مباحث اجتماعی، 
نبود و یا کم توجهی به مســائلی همچون آموزش و توانمندسازی، 
ارتقاء ســرمایه اجتماعی، اختاط اجتماعی1، مشارکت، امنیت و 
هویت2 در برنامه حمایتی، آشــکار می شــود کــه می تواند طلیعه 
مسائل و مشکاتی باشد که تهدیدی برای آینده بخش های مهمی 

از شهرها خواهد بود. 
به رغم محدود کردن مطالعه به ابعاد اجتماعی، همچنان مسائل، 
از گســتردگی قابــل توجهی بر خــوردار بوده و بررســی تمامی 
آن ها در یک مطالعه، نیازمند پالایش و اتخاذ چارچوب مناســبی 
اســت. در این مقاله پس از بررســی جامع در ادبیات نوســازی و 
بازآفرینی شــهری و مطالعات اکتشــافی، ابتدا پایداری اجتماعی3 
بعنــوان چارچوب نظری مطالعه انتخات و معیارهای ســنجش آن 
متناســب با شــرایط بافت های فرســوده کانشــهر تهران به شیوه 

کارشناســی تدقیق شد، ســپس با توجه به معیار زمان در سنجش 
پایداری اجتماعی از یک طرف و قابلیت بررسی پیش فرض های 
پایــداری اجتماعی، به شــیوه ارزیابی عوارض )اثرات4(، ســطح 
پایداری اجتماعی در دو محله از محات منتخب بافت فرســوده 
تهران و وضعیت قبل و بعد نوسازی در برخی از متغیرهای در این 

دو محله، مورد سنجش قرار گرفته است. 
برنامه تشویقی و حمایتی شهرداری تهران همچنان در سه دسته 
حمایت های مذکور و اعطاء کمک هزینه های طراحی و مهندسی 
در حــال اجرا اســت بــی آنکه مطالعــات جامعــی در خصوص 
اثرات مختلــف این مدخات )بجز انعکاس آمــار افزایش کمی 
ساخت و ســازها در این محدوده ها( صورت گرفته باشد.5 برنامه 
تشــویقی شــهر تهران با تغییرات جزئی در 542 شهر دیگر دارای 
بافت فرســوده کشور نیز در حال اجراســت. مطالعه اثرات برنامه 
نوسازی بر وضعیت اجتماعی محات، بعنوان یکی از ابعاد اصلی 
پایداری محات و ارائه نتایج آن به جامعه حرفه ای، سیاستگذاران 
و مدیــران اجرایــی، می تواند در تعمیق تجربــه و دانش در زمینه 
پیامدهای مداخات، موثر بوده و زمینه اصاح برنامه و اثربخشــی 

آن ها را در احیاء و پایداری اجتماعی محات فراهم کند. 

مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
پایداری

توســعه پایدار6 یا پایداری7 در اثر فعالیت های طرفداران جنبش 
محیطی از 30 سال پیش به یکی از مفاهیم عمده در مباحث توسعه 
تبدیل شــده اســت. ایده پایداری8 که برای اولیــن بار در مباحث 
مرتبط با جنگل داری در ســال 1713 به معنــی عدم قطع درختان 
 Kuhlman &( بیش از میزانی که رشــد می کنند مطرح بوده است
Farrington, 2010: 3437(. از ســال 1987 با گزارش کمیســیون 

جهانی محیط زیست و توسعه9 ماهیت رسمی و بین المللی یافت. 
در تعریف ســاده ارائه شــده توسط کمیســیون مذکور که در 
گزارش آینده مشترک ما10 )معرف به گزارش براندلند11( در سال 
1987 آمده، توســعه پایدار چنین تعریف شــده است: دستیابی به 
نیازهای موجود، بدون به خطر انداختن توانایی نســل های آتی در 

.)WCED,1987: 16( تامین نیازهای خودشان
از زمان انتشــار گزارش براندلند ابعاد مختلف توســعه پایدار و 
میزان اهمیت آن و پایداری قوی یا پایداری ضعیف12 دو موضوع 
 Kuhlman &( اصلی در توســعه مفهوم توســعه پایدار بوده است

.)Farrington, 2010: 3438

ابعاد ســه گانه توسعه پایدار از ایده سه خط اصلی13 یا سه پی14 
الکینتون ) Elkington ,1994: 97(  در حوزه مدیریت و حسابداری 
الهــام گرفتــه اســت. او بدین وســیله در صــدد اجرایــی کردن 
پاسخگویی اجتماعی شرکتی15 است که در آن سود16، با ماحظه 
محیط زیست )زمین17( و مفید بودن برای مردم18 محاسبه می شود 
)Kuhlman& Farrington,2010: 3438(. بعبــارت دیگر محاســبه 
عملکرد ســود و زیان شــرکت ها با ماحظه هزینه های محیطی و 

اجتماعی هر شرکتی محاسبه می شود. 
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تاکیــد اصلی توســعه پایدار تا اواخــر دهه 1990 بــر مباحث 
زیســت محیطی و اقتصــادی بود اما از این ســالها بــه بعد،  توجه 
بــه جنبه های اجتماعی توســعه نیز به صورت جــدی مد نظر قرار 
گرفت. با ایــن وجود ابعاد اجتماعی ایده توســعه پایدار همچنان 
 Manzi & el al, 2010; Shruti & el al, 2016; ( دارای ابهام اســت

.)Rashidfarokhi & el al, 2018

پایداری اجتماعی
با وجــود تاکید بر ارتباط متقابل ابعاد مختلف پایداری، رهیافت 
مختلف حوزه های ســه گانه، منجر به اســتقال نســبی و تدریجی 
حوزه ها از همدیگر شــده اســت. با این حال مطالعات محدودی با 
تمرکز بر پایداری اجتماعی صورت گرفته است و اغلب مطالعات 
Hodgson, 2013; Span- )بــر ابعاد اجتماعی پایداری تمرکز دارند. 

genberg & Omann, 2006( با وجود اینکه در طی سال های گذشته 

برحجم ادبیات در این حوزه افزوده شده است اما هنوز رهیافت های 
متفاوت پایداری اجتماعی به اندازه کافی توســعه نیافته است. ابهام 
ساچســز در خصوص مشــحص نبوده پایــداری اجتماعی به معنی 
پیش شــرط های اجتماعی برای توسعه پایدار یا نیاز به پایدار کردن 
Col-, 2011 )ساختارها و ســنت های خاص در اجتماعات و جوامع 

antonio & Dixon( در مطالعه چیو با تفصیل بیشتر تاکید شده است 

)نمودار Chiu, 2003( )1( .در مطالعه لیتگ و گریبلر در کنار عوامل 
دیگر که منجر به ابهام در مفهوم پایداری اجتماعی می شود از عدم 
تمایز در جنبه های تحلیلی،  هنجاری و سیاسی پایداری اجتماعی یاد 
شده )Littig & Grielber, 2005( و در مطالعه اسپنگینبرگ و اومان 
از ســه رهیافت عملکردی19، ســرمایه ای و سیستمی20 و عدم تمایز 
روشــن بین رهیافتها در تعریف پایداری اجتماعی سخن رفته است 

.)Spangenberg & Omann, 2006: 3( )2 نمودار(
پایداری اجتماعی با الهام از تعریف گزارش براندلند، می تواند 
بــه حفظ و اصاح کیفیت زندگی نســل حاضر و نســل های آتی 
تعبیر شود )Chiu, 2003(. اما با نگاه عملیاتی تر لازم است تعریف 
مذکــور با تفصیل بیشــتر بیان شــود. در اینجا با ماحظه توســعه 

ادواری مباحث، سه تعریف ارائه شده است. 
توانایی مداوم شــهر، به عمل همچون مکان ســرزنده برای تعامل 
.)Yiftachel and Hedgcock,1993( انسانی، ارتباطات و توسعه فرهنگی

پایداری اجتماعــی وضعیت مطلوبــی در درون اجتماع محلی 
اســت و فرایندی در درون آن اجتماع اســت که قادر اســت آن 

.)McKenzie,2004: 23( وضعیت را تامین کند

نمودار شمارۀ 1: دسته بندی دیده گاه ها از ابعاد اجتماعی پایداری از 
Chiu, 2003 نظر چیو؛ ماخذ: بازتولید برمبنای

نمودار شمارۀ 2: رهیافت های غالب در پایداری اجتماعی؛
Spangenberg & Omann, 2006 ماخذ: باز تولید از

پایداری اجتماعی یک فرایند توســعه شــهری است که در آن 
سیاســت ها و نهادهای موجــود، روابط مــوزون اجتماعی، ارتقاء 
همبســتگی اجتماعی و اصاح شــرایط زندگی همــه گروه ها را 

.)Holden,2012( تضمین کرده است
از بررسی در ادبیات پایداری و پایداری اجتماعی، چنین نتیجه شد که:

- پایه هــای نظری پایداری اجتماعی هنوز به اندازه کافی متکی 
بر مطالعات و نظرات تثبیت  شده، مخصوصاً در شرایط کشورهای 

درحال توسعه، نیست.
- به رغم کمبود فوق، ســیر تکامل نظریه پایداری و توســعه ی 
 ،EIA نظری در حوزه های همچون ارزیابی اثرات زیســت محیطی
ارزیابــی اثــرات اجتماعی SIA و ارزیابی پایــداری SA، در کنار 
مقبولیــت در حوزه  سیاســت گذاری )از ســازمان های بین المللی 
تــا حکومت های محلی(، شــرایط کافی برای شــکل گیری ایده 

پایداری اجتماعی را فراهم کرده است.
- ایــده پایداری قوی و پایداری ضعیف به نحوی که در حوزه 
پایداری زیست محیطی توسعه یافته است در پایداری اجتماعی نیز 
کاربرد دارد بدین نحوه که در پایداری قوی با تعیین آســتانه ها و 
در پایداری ضعیف با تعیین نرخ تنزیل اجتماعی و محاسبه برآورد 
ســرمایه ایِ اقدام، پایداری اجتماعی قابل ســنجش اســت در این 
زمینه در کنار ترجیح سیاســی ادبیات موجود برنامه ریزی شهری 
)استاندارها(، ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA و ارزیابی اثرات 

اجتماعی SIA بسیار مفید خواهد بود. 
- نــگاه مردم محــور در تحلیل چیو از پایــداری اجتماعی که 
تاکید بر حفظ و بهبود شرایط زندگی نسل حاضر و نسل های آتی 
دارد با قبول ایده پایــداری اجتماعی ضعیف و پایداری اجتماعی 
قوی، پذیرش هر سه دسته بندی اسپنگینبرگ  و اومان  از پایداری 
اجتماعی )عملکردی و هنجاری، سرمایه ای، سیستمی( )نمودار2( 
را امکان پذیــر می کند. چرا که در بخشــهایی از تغییرات، با نگاه 
سرمایه ای و با سیاســت ها و برنامه های عملی )پایداری ضعیف(، 
حفظ یا افزایش ســرمایه )انســان ســاخت و طبیعی( بــه پایداری 
اجتماعی تعبیر شــده و در بخش هایی از تغییرات، با تعیین خطوط 
قرمز و آستانه ها )پایداری قوی(، توان بازتولید و پویایی سیستم به 

پایداری اجتماعی تعبیر خواهد شد.
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- پیروی آنسل  و تامسون  در مطالعه خود از طبقه بندی نیازهای 
مازلو در تعیین اهمیت حوزه های موثر بر پایداری اجتماعی که در 
تجارب عملی نیز مورد تاکید بوده است در شرایط کشور ایران و 

مطالعه حاضر می تواند مفید باشد. 
- در کنار الگوی دســته بندی بر اساس سطح نیازها، استفاده از 
روش کارشناســی همانند الگوی کال آنتونیــو )2009( در تعیین 
وزن و اهمیت حوزه ها به شــیوه دلفی و با نظر به ویژگیهای جامعه 
مــورد مطالعه. اســتفاده از این الگو در مراحــل نهایی تحلیل و به 
منظور جمع بندی نهایی در شــناخت بهتــر وضعیت جامعه از نظر 

پایداری اجتماعی مفید خواهد بود. 
- بــا پذیرش واقعیت ها و اصول فوق و با نظر به الگوی تواتر و 
نگاه کارشناسی )به موضوع مطالعه و محدوده مطالعه( در انتخاب 
حوزه ها و متغیرها، با بررســی در شاخص ها و متغیرهای مطالعات 
نمونه، امکان انتخاب مجموعــه  ی جامعی از حوزه ها و متغیرهای 
ســنجش وجــود دارد کــه چارچوب نظــری ســنجش پایداری 

اجتماعی در این مطالعه را شکل می دهد.
- بــا ماحظه مباحث فــوق پایداری اجتماعــی در این مطالعه 
عبارت اســت از:  »حفظ و ارتقاء مــوزون جامعه محلی با رعایت 
آستانه ها و توازن سرمایه ای و تامین برابری میان نسلی و بین نسلی« 
بــا نظر به تعریف فوق که همزمان هر ســه نــگاه عملکردی یا 
هنجاری، ســرمایه ای و سیســتمی از پایداری اجتماعی را در کنار 
برابری در دسترســی نســل حاضر و آتی را مد نظر دارد، هر اقدام 
توســعه ای در شهر، منطقه یا محات شــهری، اگر با رعایت ابعاد 
فوق باشــد می توانــد انتظار پایداری اجتماعــی و هر آنچه با عدم 
رعایــت آن ابعاد همراه باشــد منجر به زوال پایــداری اجتماعی 

خواهد شد. 
بــا قبول تعریف و ابعاد فوق نیاز به تدقیــق آن ها بود. برای این 
منظور، از منابع و ادبیات نســبتاً گسترده ی پایداری اجتماعی که 
بخشــی از آن ها در پیشینه آمده است، با توجه به رویکرد،  روش،  

میزان ارجاعات و شرایط مطالعه حاضر 10 اثر انتخاب شد21.
حوزه هــا و متغیرها در 10 اثر فوق، شــامل 204 متغیر در قالب 
9 حــوزه بود که ابتدا به شــیوه کارشناســی، با توجــه به تکرار و 
تشــابه متغیرها به 115 متغیر تقلیل داده شد و مطابق الگوی آنسل 
و تامسون )2008( بر اســاس طبقه بندی نیازهای انسان دسته بندی 
شد )نمودار3(. سپس به روش دلفی در چند مرحله از کارشناسان 
نظر خواهی شد. با توجه به نو بودن بحث پایداری اجتماعی و عدم 
امکان دسترســی به کارشناســان خبره، ناگزیر از تقسیم حوزه ها 
بــه دو بخش کالبدی و حوزه اجتماعی-اقتصادی شــدیم نظرات 
خبــرگان در بخــش کالبدی در دو مرحلــه و در بخش اجتماعی 
و اقتصادی در ســه مرحله اخذ شــد. بر مبنای نظــرات خبرگان، 
فهرســت اولیه متغیرها با افــزودن دو متغیر )وجود سیســتم جمع 
آوری آبهای ســطحی، وجود سیستم مناســب جمع آوری و دفع 
زباله( و افزودن توضیحات و تعریف 14 متغیر در قالب 117 متغیر 
در 9 حوزه تدقیق شد که چارچوب و متغیرهای نهایی ارزیابی در 

محات بازسازی شده را شکل داد.

نمودار شمارۀ 3: دسته بندی و تعیین اولویت حوزه های سنجش 
پایداری اجتماعی

پیشینه پژوهش
در بررسی پیشینه موضوع، با توجه به هدف این مطالعه، تمرکز 
اصلی بر پایداری اجتماعی و نوسازی بافت های شهری بوده است.

تجــارب خارجی مورد اشــاره در این مطالعه اغلب بر اســاس 
چارچــوب پایــداری اجتماعی به بررســی اجمالی و مقایســه ای 
محدوده هایــی از شــهرها پرداخته انــد و تقریبــاً در تمامی آن ها 
تاش بــرای تمایز متغیرهای اصلی ســنجش پایــداری اجتماعی 
صورت گرفته است. در جدول شــماره 1 روش مطالعه، حوزه ها 
و متغیرهای اصلی و نتایج مهم برخی از مطالعات بررســی شــده،  

خاصه شده است. 
در مطالعات داخلی با وجود اشــتراک در مبانی نظری و روش 
مطالعــات، هیــچ یک به بررســی محات هدف برنامه نوســازی 
و تاثیــرات مداخــات )بســته حمایتــی دولت و شــهرداری ها(، 
نپرداخته اند. در مطالعات خارجی نیز با وجود وجه اشتراک بیشتر 
در مبانــی نظری و روش ارزیابی، وضعیت کشــور از نظر ســطح 
توسعه، شرایط ویژه بافت های فرسوده در کشور ما و اهداف بسته 
حمایتی و اقدامات هم راســتا با نوســازی محــات وجه اختاف 

اصلی این مطالعه با مطالعات فوق بوده است.

روش تحقیق
ایــن مطالعه از نوع ارزیابــی حین اجرای اثــرات یا عوارض22 
)نتایج و پیامدها( سیاســت و برنامه اســت و مــدل ارزیابی از نوع 
تحلیل وضعیت بر اساس آستانه ها و استاندارها است. حوزه زمانی 
ارزیابی از ســال 1386 تا ســال 1394 و حوزه مکانی آن محات 

شمشیری منطقه 9 و شبیری-جی منطقه 10 تهران است. 
روش تحقیــق با توجه به مدل ارزیابــی از نوع کمی و کیفی با 
اســتفاده از ابزارهای پرسشنامه، مشــاهده، مصاحبه و تحلیل اسناد 
اســت. همچنین در مرحله انطباق متغیرهــای پایداری اجتماعی با 
شــرایط بومی کشــور و شــهر تهران روش، از نوع کیفی و دلفی 

چندمرحله ای است.
جامعــه آماری این مطالعــه، کلیه خانوارهای ســاکن در محله 
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جدول شمارۀ 1: جمع بندی پیشینه تحقیق
نتایج مهم حوزه ها و متغیرهای اصلی روش عنوان مطالعه

- رابطه مثبت تراکم کم با افتخار به محله و میزان تعلق، 
محیط زیست، رضایت از مسکن و دیرپایی

- رابطه مثبت  تراکم متوسط با تعامل و مشارکت اجتماعی 
- رابطه مثبت تراکم زیاد با دسترسی و میزان استفاده از 

خدمات محلی 
- گریزناپذیری از تصمیم و ترجیح سیاست گذاری 

برای توسعه شهری و یا نوسازی شهرها و ایجاد توازن 
بین ابعاد 

برابری در دسترسی به: خدمات پایه محلی، فرصت های 
تفریحی و فضاهای باز، حمل و نقل عمومی، فرصت 

اشتغال، مسکن متناسب با استطاعت
پایداری اجتماع شامل: افتخار به تعلق به محله، تعامل 

اجتماعی درون محله،  ایمنی و امنیت، کیفیت ادراکی از 
محیط زیست محلی،  رضایت از مسکن، دیرپایی اسکان، 

مشارکت در گروههای جمعی و مدنی
- 64 متغیر

کمی- پرسشنامه پستی 
4381 با تمرکز بر 15 

محله در پنج شهر برای 
سنجش 64 متغیر

پایداری اجتماعی و فرم شهر، 
شواهدی از پنج شهر بریتانیا 
 Bramley & et al,(

)2009

- عیان سازی در اثر سیاست افزایش تراکم و دشواری 
ساکنین قدیمی در تامین مسکن 

- دسترس به گزینه های مختلف حمل ونقل در اثر 
افزایش تراکم و نقش موثر آن بر کیفیت زندگی

- افزایش آلودگی صوتی و حس بد نسبت به افزایش 
ساخت و ساز در محل و رفتارهای ضداجتماعی

- کیفیت ساخت مسکن به رغم رعایت ضوابط منجر به 
کیفیت پایین و زشت مساکن شده 

- تاخیر در تامین خدمات اثرات نامطلوب داشته است
- کمبود و ضعف آشکار در مدیریت وضعیت محله و 

ایجاد زمینه افزایش روابط اجتماعی

پایداری اجتماعی کلی، استطاعت مسکن، کیفیت 
مسکن، حمل و نقل، دسترسی به امکانات، کیفیت محله، 

روابط بین اجتماع
- 23 متغیر

کیفی- مصاحبه عمیق 
با 21 نفر از ساکنین و 7 

مصاحبه نیمه ساخت یافته 
با افراد مطلع 

پایداری اجتماعی مساکن با 
تراکم متوسط - مدل مفهومی 
و نمونه موردی شهر کریس 
 Ancell &( چرچ نیوزیلند

)Thompson, 2008

- تجربه تیمز گیت وی لندن از جامعیت بیشتری 
برخوردار بوده و الگوی مناسبی از نوسازی با نگاه 

پایداری اجتماعی است 
- تجربه استرالیا )نیو رویز هیل( کمبود های در زمینه 

ابعاد کمک به اجتماع محلی و  اهداف پایداری اجتماعی 
داشته است

تامین زیرساخت های اجتماعی، فرصت های شغلی،
دسترسی، طراحی چشم انداز شهری،  حفاظت از 
ویژگی های محلی، تامین نیازهای روانشناختی 

کیفی- اسنادی

پایداری اجتماعی، مقایسه 
نمونه هایی از بریتانیا، ایالات 
 Mak &( متحده و استرالیا

)Peacock, 2011

توسعه الگوی ارزیابی پایداری اجتماعی کمی و کیفی 
بر اساس چهار حوزه پیش شرط های اجتماعی برای 
پایداری اکولوژیک، توزیع و مصرف برابر مسکن، 

روابط اجتماعی موزون،کیفیت مسکن و محیط زندگی

توزیع و مصرف برابر مسکن )کیفیت مسکن، 
استاندارد های مسکن، استطاعت، نقش دولت، 

سیاست های یارانه مسکن(
کیفیت مسکن و محیط زندگی )شرایط داخلی مسکن، 

محیط بافصل شامل روابط همسایگی(
- 20 متغیر

کمی - داده های ثانویه 
رسمی و پیماش از سه 
محله با 200 پرسشنامه

پایداری اجتماعی، توسعه 
پایدار و توسعه مسکونی، 

 تجربه هنگ کنگ 
)Chiu, 2003(

- تعیین عوامل موثر در پایداری اجتماعی طرح های 
نوسازی شهری با استفاده از تحلیل عامل نتایج پیمایش 

در 4 محله شهری

رضایت از الزامات رفاهی، حفاظت از منابع و محیط، خلق 
محیط زیست موزون و سازگار، تامین امکانات زندگی 

روزمره، شکل توسعه، در دسترس بودن فضای باز 
- 31 متغیر

کمی -120 پرسشنامه 
خبرگان و 127 پرسشنامه 

شهروندان

عوامل حیاتی در بهبود 
پایداری اجتماعی طرحهای 
 Chan &( نوسازی شهری

)Lee, 2008
تایید رابطه )مستقیم و غیر مستقیم( بین پایداری اجتماعی 
و چهار شاخص شاد بودن و کیفیت زندگی، همبستگی 

اجتماعی، حس مکان و سامت 
عدم تایید رابطه معنی دار بین پایداری اجتماعی و 

مشارکت اجتماعی 

شاد بودن و کیفیت زندگی، همبستگی اجتماعی، حس 
مکان، مشارکت اجتماعی و سامت 

- 26 متغیر

کمی- 320 پرسشنامه از 
خانوار و 30 خبره 

ارزیابی پایداری اجتماعی در 
 محات شهر کرج 

Rafieian, & Mir-(
)zakhalili, 2014

- تاثیر موثر شاخص های امنیت، تنوع فعالیتی و 
تسهیات و زیرساخت ها بر پایداری اجتماعی

- تاثیر کم تر شاخص های فشردگی بافت، تراکم طبقاتی 
و یکپارچگی کالبدی بر پایداری اجتماعی

- وجود تفاوت دیدگاه در بین مردم و کارشناسان در زمینه 
تاثیر متغیرهای وجود مسجد محلی، حریم، محله محوری، 
حفظ ویژگی های بومی ومحلی و حس تعلق به مکان بر 

ارتقاء پایداری اجتماعی در بافت های فرسوده

امنیت، تنوع فعالیتی و تسهیات و زیرساخت ها، فشردگی 
بافت، تراکم طبقاتی و یکپارچگی کالبدی، وجود مسجد 
محلی، حریم، محله محوری، حفظ ویژگی های بومی و 

محلی و حس تعلق به مکان

کمی176، پرسشنامه 
ساکنین و 90 پرسشنامه 

کارشناسان سازمان 
نوسازی

بازتعریف شاخص های 
فضایی مؤثر بر ارتقاء پایداری 
اجتماعی در فرآیند بازآفرینی 

بافت های فرسوده شهری 
)روستا، 1391(

- ارائه مدل یکپارچه ارزیابی پایداری اجتماعی در 
طرح های نوسازی بافت های شهری متناسب با شرایط 

کشورهای توسعه یافته

مسکن و سامت محیطی،  آموزش و مهارت، اشتغال، 
سامت و ایمنی،  تغییرات جمعیتی، اختاط اجتماعی 

و دربرگیری، هویت، تصویر ذهنی و فرهنگ، 
توانمندسازی، مشارکت و دسترسی، سرمایه اجتماعی،  

خوب زیستن،  شادی و کیفیت زندگی 
- 117 متغیر

کیفی و کمی

بازآفرینی شهری و پایداری 
اجتماعی بهترین تجارب از 

 شهرهای اروپایی 
 Colantonio & Dixon,(

)2011

---

مدیریتی نهادی، مسکن ارزان و متناسب با استطاعت، 
اقتصادی، توانمند سازی،  امکانات و زیرساخت های 

اجتماعی و محلی،  مشارکت، اقدامات اجتماعی-فرهنگی
- 26 متغیر

کمی و کیفی
تجربه ناحیه بلمرمیر شهر 

 آمستردام
)Leeming, 2010(
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شمشــیری و محله شبیری-جی شهرداری )بناهای نوسازی شده و 
نشده( بوده است )جدول 2(. همچنین مسئولین و کارشناسان محلی 
)اعضاء شورایاری محله، مسئولین و مدیران ودستاندکاران محله و 
ناحیه و منطقه شــهرداری، کارشناسان دفاتر خدمات نوسازی( در 
مرحله جمــع آوری داده ها و مصاحبه ها و صاحب نظران در زمینه 
نوســازی بافت های فرسوده و توســعه پایدار )داشتن دو اثر علمی 
مرتبــط( جامعه آمــاری مطالعه در مرحله تعییــن اولویت و اعتبار 

شاخص ها بوده اند.

جدول شمارۀ 2: مشخصات محلات مورد بررسی
محله شمشیری محله شبیری - جی عنوان

جنوب شرقی منطقه 
9 تهران

جنوب غربی منطقه 
10 تهران موقعیت

94-23 94-21 وسعت کل-وسعت بافت فرسوده 
)هکتار(

%54.2 %36.3 میزان نوسازی مسکن )از کل 
واحدهای فرسوده(

22885 34844 جمعیت 1385
27290 36297 جمعیت 1395 
3.13 3.05 بعد خانوار
1.01 1.01 تعداد خانوار در واحد مسکونی

291 386 تراکم جمعیتی خالص-1395 )نفر 
در هکتار(

%18 %18 14-0 سال
73.2%ترکیب سنی %73.2 64-15 سال

%8.8 %9 65 سال و بیشتر
%93.6 %91.5 نسبت باسوادی

حجم نمونه  در محله شمشــیری با اســتفاده از روش کوکران با 
ســطح خطای 5 درصــد، 377 نفر و در محله شــبیری 375 نفر از 
سرپرســتان یا همسران خانوارها بوده است. با این حال در مجموع 

716 پرسشنامه معتبر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
 9 حوزه و 117 متغیر استخراج شده بر اساس چارچوب منتخب، 
به شیوه دلفی از طریق 16 خبره در حوزه متغیرهای اجتماعی و 11 
خبــره در حوزه متغیرهای کالبدی به ترتیب طی ســه و دو مرحله 
مورد نظر ســنجی و تعیین اعتبار و اولویت شــده اند. که مقرر بود 
همگی آن ها مورد بررسی قرار گیرد. اما با توجه به عدم دسترسی 
به داده های قابل اســتناد در نهایت 101 متغیر مورد ســنجش قرار 
گرفت که 46 مورد از آن ها کاماً از طریق پرســش نامه، 14 مورد 
از آن ها از طریق مشــاهده و اســناد و 37 مــورد از آن ها از طریق 

مصاحبه و اسناد تکمیل شد )جدول 3 و جدول پیوست 1(.
نحوه ســنجش اثرات )نتایج یا پیامدهــا( در متغیرهای مختلف 
متفــاوت بوده اســت بدین معنی کــه مثاً در حالی که ســنجش 
متغیرهایی همچون حس امنیت، آلودگی صوتی، تصور ســاکنین 
از وضعیــت رفاه محله، تراکم و نظافت محله از متغیرهای کیفیت 
محلــه، برمبنای ادارک ســاکنین و بــا اســتفاده از طیف لیکرت 

صــورت گرفته، تعداد رفتارهای ضد اجتماعی، تعداد خانوارهای 
کم درآمد از متغیرهای همین حوزه با پرسش از خانوارهای نمونه 
سنجیده شده و متغیرهایی همچون طراحی ایمن، وجود کاربرهای 
مختلط، ایمنی پیاده، وجود پیــاده راه از متغیرهای کیفیت محله با 
مشاهده و سنجش بر مبنای اســتانداردهای شهری صورت گرفته 

است. 
 تجزیــه و تحلیــل متغیرهــا و حوزه ها بــر مبنای آســتانه ها یا 
اســتانداردهای رایج در برنامه ریزی شــهری و آستانه های تحلیلی 
رایــج در ارزیابی اثــرات اجتماعــی SIA و عمدتاً با اســتفاده از 
آماره های توصیفــی مرکزی میانگین و آماره های اســتنباطی تی 
تســت برای معنی داری میانگین ها و آلفای کرنباخ و تست کی ام 
او و بارتلت برای روایی و پایایی شاخص ها صورت گرفته است.

جدول شمارۀ 3: حوزه های 9 گانه و متغیرهای منتخب و متغیرهای 
نهایی سنجیده شده

تعداد متغیرهای 
ارزیابی شده

تعداد متغیر 
منتخب حوزه ها و متغیرها

7 8 حرکات جمعیت
7 9 آموزش
8 9 اشتغال و وضعیت اقتصادی 
5 5 مشارکت 

23 25 کیفیت محله
13 17 مسکن 
11 12 هویت و حس مکان
12 17 سرمایه و اختاط اجتماعی
15 15 زیرساخت های اجتماعی

101 117 جمع

جدول شمارۀ 4: الگوی تفسیر نتایج ارزیابی
امتیاز شرح

0-1.49 خیلی ضعیف
1.5-2.49 ضعیف
2.5-3.49 به سختی قابل قبول
3.5-4.49 خوب 

4.5-5 خیلی خوب

روش ســنجش پایداری اجتماعی بر اســاس چک لیســت و با 
جمع جبری و محاســبه متوســط هر معیار در یــک طیف 5 گانه 
صــورت گرفته کــه از کاماً منفی با امتیاز یــک آغاز و به کاماً 
مثبت با امتیاز 5 ختم می شــود )جدول4(. تمامی داده ها در طیف 
5 گانه امتیازدهی شــده است که بخشی، با استفاده از پرسشنامه و 
نظرات مســتقیم ساکنین بوده و بخشی نیز با بررسی اسناد، مشاهده 
و مصاحبه ، توســط تیم تحقیق به صورت کارشناســی مشــخص 
شــده است. سپس بر اســاس وزن هر یک از حوزه های 9 گانه و 
متغیرهای سنجش که پیشــتر توسط خبرگان به روش دلفی تعیین 

شده، نتایج تفسیر شده است.
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یافته های پژوهش
مهم تریــن یافته های تحقیق بــه تفکیک حوزه هــای 9 گانه به 

ترتیب زیر است: 
مســکن: در زمینه متغیرهای کیفیت مصالح و کیفیت ساخت، 
تبــادل صوتــی، رعایــت اســتاندارهای محیطی، مناســبت برای 
معلولان جســمی، تراکم نفر در واحد مســکونی و رضایت کلی 
از مســکن، شرایط هر دو محله نسبت به قبل از نوسازی بهتر شده  
اســت. همچنین نرخ کفایت تســهیات23 )نرخ کفایت 2.22( و 
نســبت قیمت مســکن به درآمد خانوار24 ) نســبت متوسط 11 در 
بافت ها( در محات مورد نظر نســبت به ارقام متناظر شــهر تهران 
)نسبت متوســط 15 تا 20 در شــهر تهران( وضعیت بهتری داشته 
اســت. اما بی توجهی به بهسازی و نوســازی )تعمیر و نگهداری( 
و تمرکز صرف بر بازســازی در برنامــه  بازآفرینی و قیمت بالای 
اجاره مسکن در مقایســه با درآمد سالانه اهالی در محات مورد 
مطالعه از نقاط ضعف موجود دراین حوزه اســت. نتایج کلی این 
حوزه، وضعیت به سختی قابل قبول یا بینابین در هر دو محله مورد 

بررسی، را نشان می دهد.

شکل شمار: 4: رضایت مندی از مسکن در محلات مورد مطالعه به 
تفکیک محدوده بافت فرسوده و غیرفرسوده

آمــوزش: در محلــه شــبیری-جی و نواحی مجاور )تا شــعاع 
100 متــر( 13 مرکــز و در محلــه شمشــیری 18 مرکــز، تحــت 
نظارت آمــوزش و پرورش وجود دارد که آموزش های رســمی 
از طریق آن ها ارائه می شــود. سرانه کمتر از نیم مترمربع فضاهای 
آموزشــی )اســتاندارد ملی 2 تــا 7 مترمربع( در هــر دو محله، در 
کنار نرخ بی ســوادی نســبتاً بالا )8 درصد در مقابل 6/8 استان( و 
 سطح پایین تحصیات دانشــگاهی ساکنان )حدود 20 درصد در 
مقابل 30 درصد اســتان( وضعیت نامناسبی از شرایط آموزش در 
محات مورد مطالعه ترســیم می کند اما از نظر ســاکنان، شاخص 
کیفیــت آموزش )تعداد دانش آمــوز در کاس، کیفیت فیزیکی 
و تجهیزاتــی مــدارس و ارزیابی از کیفیت آموزشــی مدارس با 
ضریب آلفــای کرنباخ 0.69، ضریب کــی ام او 0.52 و ضریب 
ســازگاری بارتلت زیر 0.05( در وضعیت متوسط )محله شبیری-

جی 3.13 و محله شمشــیری 3.28( قرار داشــته و در هفت ســال 
گذشته نیز بهتر شده اســت. آموزش های غیر رسمی که از طریق 
چند موسســه خصوصی و عمومی )سرای محات، فرهنگسراها و 
مساجد( صورت می گیرد از نظر فراگیر بودن،  رضایت از کیفیت 
آموزش و آموزش های رایگان و ارتباط با مباحث توســعه پایدار 

از وضعیت نامناسب بر خوردار بوده است. عدم ارتباط برنامه های 
آموزشی غیررسمی با برنامه نوسازی محله، مهمترین مسئله در این 

زمینه است.
اشــتغال و وضعیت اقتصادی: بیکاری در هــر دو محله مورد 
بررسی، بسیار بالا )شبیری-جی 32 درصد وشمشیری 34 درصد(، 
شــاخص فقر درآمدی )تعداد شاغل در هر خانواده، هزینه و پس 
انداز هر خانواده، داشــتن وســیله نقلیه با ضریــب آلفای کرنباخ 
0.401، ضریب کی ام او 0.604 و ضریب ســازگاری بارتلت زیر 
0.05( نشــان از فقر گســترده با حدود 77 درصد و فقر نســبی یا 
قابلیتی )فقر درآمدی + رفتن به رســتوران بــا اعضای خانواده در 
طول یک ماه، رفتن به آزمایشــگاه برای چکاپ سامتی در طول 
یک سال گذشته، سطح ســواد سرپرست خانوار با ضریب آلفای 
کرنبــاخ 0.525، ضریب کــی ام او 0.732 و ضریب ســازگاری 
بارتلت زیــر 0.05( حتی وضعیت بحرانی تــر )حدود 90 درصد( 
دارد. تعــداد پروانه های صادره در دو محله نشــان دهنده موفقیت 
نسبی در نوســازی بناهای مســکونی )شــبیری-جی36 درصد و 
شمشیری 54 درصد( است. اما میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده از 
برنامه نوسازی برای اهالی دو محله در سطح بسیار نازل )شبیری-

جی1.9 درصد و شمشــیری 0.3 درصد( اســت. در عین حال در 
محــات مــورد مطالعه هیچگونــه برنامه ای برای ایجاد اشــتغال،  
نهادســازی برای ایجاد اشتغال و یا تامین فضا برای کسب و کارها 

صورت نگرفته است.
وضعیت این حوزه با توجه به شــرایط نامناســب موجود و نبود 
راهکارهایی برای احیاء اقتصادی محات در برنامه نوســازی، در 
هر دو محله نامناســب )شبیری-جی1.56 و شمشیری 1.58( است 
و بــا توجه به اهمیت آن )نیازهای پایه( از جمله ضعف های اصلی 
برنامه نوسازی است که ممکن است در صورت تداوم به صورت 
جاری، کل برنامه نوسازی را با ریسک عدم موفقیت مواجه کنند.

نمودار شمارۀ 5: تعداد پروانه های صادره در بافت فرسوده محلات 
مورد مطالعه 1386-1394؛ مأخذ: سازمان نوسازی شهر تهران

زیرســاخت های اجتماعی: مراکز آموزشی و امکانات گذران 
اوقات فراغت در مفهوم جامع آن بعنوان زیرساخت های اجتماعی 
در محات مورد مطالعه، بررســی شده است. نتایج نشان می دهد 
که عاوه بر کمبودهای جدی در زمینه مراکز آموزشی که پیشتر 
عنوان شــد در زمینه فضاهای ورزشی )ســرانه زیر 0.35 مترمربع 
در مقابل اســتاندارد1.2 تا 2 مترمربع(، خدمات ورزشــی متناسب 
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با اســتطاعت اهالی، فضاهای بــازی کــودکان، کتابخانه و حتی 
امکانات مذهبی )ســرانه زیــر 0.12 مترمربع در مقابل اســتاندارد 
0.5 تــا 0.75 مترمربع( در وضــع موجود کمبودهای جدی وجود 
دارد که با افزایش تراکم جمعتی ناشی از نوسازی، انتظار وخیم تر 
شدن شرایط نیز قابل پیش بینی است. با این حال محات مورد نظر 
در زمینه بازارهای محلی و امکانات پذیرایی از وضعیت مناســب 
برخوردار و با عملیاتی شــدن ایده هایی همچون خانه اسباب بازی 
در ســرای محات،  به حداقلــی از خدمات مراقبتــی یارانه ای از 

کودکان دست یافته اند.
کیفیت محله: تراکم جمعیتی محات مورد مطالعه )386 و 291 
نفر در هکتار( از نظر حدود 75 درصد از ســاکنان زیاد و یا خیلی 
زیاد اســت. از نظر 90 درصد ایشــان در طی هفت ســال گذشته 
تراکم جمعیتی زیادتر نیز شــده اســت. با توجه به ادراک ساکنان 
از میــزان تراکم و پیش بینی افزایش تا حدود 500 نفر در هکتار با 
اتمام نوســازی و اثرات این موضوع بر بدنامی محات و افزایش 
رفتارهای ضد اجتماعی و جرم که در تجارب جهانی نوســازی به 
تواتر تجربه شــده است این موضوع از مســائل کلیدی در برنامه 
نوســازی بافت های فرســوده اســت که موفقیت و عدم موفقیت 
برنامه، تــا حدود زیادی تحت تاثیر نحوه مدیریت آن اســت. در 
وضع موجود برنامه نوســازی با افرایش تراکم و اعطاء تراکم های 
تشویقی، در واقع درصدد ایجاد انگیزه اقتصادی با استفاده از منابع 
نداشــته ی محات )ظرفیــت افزایش تراکم( اســت که پیش بینی 
اثرات منفی آن بر شهرت محله و افزایش ناهنجاری های اجتماعی 

دشوار نیست.
بــا این حــال در زمینه رفتارهــای خشــونت آمیز و وقوع جرم، 
وضعیت محات در شرایط موجود مناسب و حتی از نظر ساکنان 
در طی 7 ســال گذشــته بهتر نیز شــده اســت.در عین حال از نظر 
حس امنیت، زیرساخت های امنیت، تعدد رفتارهای ضد اجتماعی 
و تعداد بزهکاران وضعیت هر دو محله به سختی قابل قبول است. 
کیفیت محات از نظر فضای باز شــامل فضای ســبز )سرانه 25 و 
73 سانتی مترمربع در مقابل استاندارد 8 مترمربع( و معابر )حدود 7 
مترمربع در مقابل 20 مترمربع استاندارد ایران(،  تامین ایمنی پیاده، 
آلودگــی صوتی و امکانات ویژه گروه های خاص و زنان بســیار 

نامناسب بوده است. 
اختــلاط اجتماعی: در بحث از ســرمایه اجتماعــی، یافته های 
پژوهش سطح متوســط اعتماد به همسایگان )شبیری-جی 3.16، 
شمشــیری 3.4 (، اعتمــاد عمومی )راســتگویی ســاکنان محله، 
شــبیری-جی بــا میانگیــن 3.19 و شمشــیری 3.18( و ارتباط با 
بستگان )شبیری-جی 2.66، شمشیری 2.83( و سطح پایین ارتباط 
با همسایگان )شــبیری-جی 2.35، شمشــیری 2.43( و اعتماد به 
شهرداری )شــبیری-جی 2.62، شمشیری 2.48( را نشان می دهد. 
ســطح اعتماد به همسایگان و اعتماد به شــهرداری در هفت سال 

گذشته کاهش نیز یافته است.

نمودار شمارۀ 6: میزان جمعیت محلات مورد مطالعه از نظر ساکنان

 نمودار شمارۀ 7: وجود فضایی برای گپ زدن در بناهای نوساز 
)تا 5 سال( و قدیمی تر در محلات مورد مطالعه

نمودار شمارۀ 8: توزیع سرپرستان خانوار برحسب طبقه شغلی در محلات 
مورد بررسی به تفکیک ساکنان قدیمی تر و تازه وادان به محل

در وضع موجود طبقه شغلی حدود 80 درصد ساکنان محات 
مورد بررســی، کارگر و کارگران ماهر اســت، این نسبت در بین 
تازه واردان )سابقه سکونت 5 سال و کمتر( به کمتر از 70 و حدود 
50 درصــد کاهش می یابــد یعنی در بین تــازه واردان کارمندان، 
مدیران و صاحبان مشــاغل و حرفه مندان از بخش خدمات ســهم 
بیشتری دارند. سطح تحصیات و شاخص مصرف فرهنگی )تلفن 
هوشــمند، رفتن به رستوران،  چکاپ ســامت و خواندن روزنامه 
و مراجعــه به ســایت خبــری با ضریــب آلفای کرنبــاخ 0.520، 
ضریب کی ام او 0.626 و ضریب ســازگاری بارتلت زیر 0.05( 
تازه واردان نیز نســبت به ساکنان قدیمی محات بیشتر بوده است 
اما دارائی ایشــان نسبت به قدیمی ها کمتر اســت. تحلیل طبقاتی 
ســاکنان محات نشان داد که در محله شمشیری طبقه متوسط در 
وضعیت مناسب از نظر ســهم از کل جمعیت محله و در شبیری-

جی وضعیت نامناسب )با حدود 20 درصد( و مخصوصاً در بخش 
فرســوده آن بســیار نامناســب )با حدود 12 درصد( است. با این 
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حال ســهم بیشــتری از تازه واردان به محــات )30 و 41 درصد( 
متعلق به طبقه متوســط با سرمایه فرهنگی هســتند که بطور بالقوه 
بعنوان عاملی در افزایش تحول اجتماعی، توانمندســازی و ارتقاء 

دربرگیری و همبستگی اجتماعی ارزیابی می شود.
هویت و حس مکان: برای ســنجش حــس تعلق به محله میزان 
موافقت یا مخالفت ســاکنان در زمینــه دو عبارت، "محله ما جای 
خوبی برای زندگی کردن اســت" و "وقتی در محله هســتم فکر 
می کنم در خانه خودم هســتم" پرســیده شــد. بر اساس شاخص 
مرکب از دوسوال فوق )با ضریب آلفای کرنباخ 0.849، ضریب 
کی ام او 0.500( حس تعلق در محله شمشیری مناسب و در محله 
شــبیری-جی در حد متوسط اســت. 15 درصد اهالی شبیری جی 
و 11 درصد شمشــیری نیز تمایل به تــرک محله دارند. در برنامه 
نوسازی هیچگونه تمهیدی برای ترغیب ساکنان به ماندن در محله 
پیش بینی نشــده اســت همچنین به صورت برنامه ای تاشی برای 
بازســازی تدریجی نشده اســت برای مثال هیچ حمایتی از تعمیر 
و بهســازی در بسته تشــویقی پیش بینی نشــده و حتی ساز و کار 
بسته های تشــویقی به گونه ای اســت که مالکان بناهای با کیفیت 
قابــل قبول و متمایل به حفظ و نگهداری را نیز تحت فشــار برای 
تخریب و بازســازی قرار می دهد. این در حالی است که براساس 
تجارب نوســازی بــرای حفظ و تــداوم هویت در بافــت، احیاء 
تدریجی بافت با حمایــت از تعمیر و نگهداری بناها، مد نظر قرار 
می گیرد. فرض بر این است که در هر بافت شهری )حتی تخریب 
شــده بر اثر جنگ( عناصــری وجود دارد که بــا حداقل مداخله 
)بهسازی( و یا مداخله با حفظ ساختار و هویت اثر )نوسازی( قابل 
احیاء است. حمایت از تعمیر و نگهداری عاوه بر اثرات مشخص 
بر حفظ هویت به منظور جلوگیری از جابجایی جدی جمعیت در 

بافت ها )در اثر اعیان سازی( نیز توصیه می شود.

نمودار شمارۀ 9:حس تعلق در بین پاسخگویان در محلات مورد 
مطالعه به تفکیک محدوده فرسوده و غیر فرسوده محلات

در برنامه نوســازی به رغم وجــود حمایت از طراحی و اجرای 
نمــا مطابق با الگوهای ایرانی و اســامی، به دلیــل عدم پیش بینی 
مکانیزم هایی برای شناســایی نگاره های25 محلی یا منطقه شــهری 

و طراحــی و معمــاری متمایزکننده ی محلی، در بهترین شــرایط 
بــا روند کنونی، یکسان ســازی در طراحی و معماری شــهر با بی 

توجهی به هویت های محلی کانشهر تهران خواهد بود. 
حرکات جمعیت: متوســط ســابقه ســکونت در محات مورد 
بررسی22 سال اســت که در محدوده فرسوده محات تا 26 سال 
نیز افزایش می یابد. سهم ساکنان تازه وارد و با سابقه سکونت کم 
)کمتر از 7 ســال( اندکی بیش از 40 درصد اســت. نرخ ســالانه 
خروج از محله در محله شــبیری-جی زیــاد )14 درصد( ولی در 
بخش فرسوده آن کم و در محله شمشیری نیز نرخ خروج از محله 
کم )3 درصد( اســت از این نظر وضعیت محله مناســب ارزیابی 
شــده است. نســبت مســکن ملکی در هر دو محله در حدود 68 
درصد و مســکن پدری حدود 5 درصد است که مناسب ارزیابی 
شــده است.جمعیت هر دو محله با توجه به سهم کم افراد زیر 15 
ســال و سهم بیشتر افراد بالای 65 ســال، نسبت به جمعیت تهران، 
نســبتاً پیر اســت اما با نظر به جوانی جمعیت تازه وارد به محات، 

روند موجود مناسب است.
مشــارکت: با وجود تعــداد قابــل ماحظه تشــکل های مردم 
نهــاد )مخصوصــاً هیئت ها و خیریه ها( و ســهم بالای مشــارکت 
در انتخابــات )حداقل در محله شــبیری-جی با 67 درصد(، عدم 
شناســایی حق مشــارکت و نبود یا ضعف مکانیزم های مشارکتی 
موجود، وضعیت کلی این حوزه را نامناســب کرده است. استفاده 
از عبارتهایــی از قبیل کارراه  بنداز، مخبــر و گزارش گر از طرف 
شورایارهای محات در مصاحبه ها، نشان دهنده ضعف آشکار در 

فرایندهای موجود مشارکتی است.

نتیجه گیری
نتایــج کلی ارزیابی پایداری اجتماعی که در جدول 5 منعکس 
شده است بر اساس سطح نیازها و برمبنای امتیاز کسب شده ی هر 
حوزه در کل محله، محدوده بافت فرسوده و محدوده غیرفرسودة 
هر دو محله به یکی از رنگ های خاکستری کم رنگ و پررنگ، 

سفید، نک مداری کمرنگ و پررنگ درآمده است.
در نگاه اجمالی به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت 
که در برخی از حوزه ها برنامه نوسازی به پایداری بیشتر محات و 
در اغلــب حوزه ها به ناپایداری و یا حداقل عدم تاثیر در وضعیت 
اجتماعی محات منجر شــده است که بر اســاس الگوی تحلیلی 

مذکور در این مطالعه، به ترتیب زیر قابل ارائه است.
خیلی خوب و خوب: امیتاز کل کســب شــده ی هیچ یک از 
حوزه هــای 9 گانه پایداری اجتماعی، در محات مورد بررســی، 
نشان دهنده ی وضعیت خیلی خوب و خوب نیست هر چند برخی 
از متغیرهای درون حوزه ها، شــرایط خیلی خوب و خوب را نشان 
می دهــد. برای مثال از 13 متغیر حوزه مســکن، متغیر نرخ کفایت 
تسهیات در هر دو محله با 5 امتیاز وضعیت خیلی خوب و مناسب 
بــودن بنا برای معلــولان با امتیاز 4.15، تراکــم جمعیت در واحد 
مســکونی با امتیاز 4.04، تعداد خانه های خالــی با امتیاز 4.01، و 
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متغیرهای کیفیت ســاخت و مصالح، نسبت مسکن ملکی، قیمت 
مسکن و ســطح رضایت از مسکن، کم و بیش در هر دو محله از 

وضعیت نسبی خوب برخوردار بوده اند.
به سختی قابل قبول: از 9 حوزه مورد بررسی، بر اساس امتیاز 
کل کســب شــده، 5 حوزه مسکن، آموزش، ســرمایه و اختاط 
اجتماعی، هویت و حس مکان و حرکات جمعیت در هر دو محله 
از وضعیت به ســختی قابل قبول )امیتاز 2.5 تا 3.5 از 5( برخوردار 
بوده اند. حوزه زیرســاخت های اجتماعی در هر دو بخش فرسوده 
و غیر فرسودة محله شبیری-جی و بخش فرسوده محله شمشیری 
و حــوزه کیفیت محله در کل و بخش غیرفرســوده شمشــیری از 

وضعیت به سختی قابل قبول برخودار بوده است.
وضعیت ضعیــف و خیلی ضعیف: حــوزه اشــتغال و وضعیت 
اقتصــادی در هــر دو محله از وضعیت ضعیف، حوزه مشــارکت 
در محله شــبیری-جی ضعیف و شمشیری بسیار ضعیف و کیفیت 
محلــه در شــبیری-جی و زیرســاخت های اجتماعــی در محلــه 
شمشــیری از وضعیت ضیعف و نامناســب برخوردار بوده است. 
ضمن اینکه وضعیت ضعیف و بســیار ضعیف در خصوص برخی 

از متغیرهای سایر حوزه ها نیز مصداق داشته است.
نتایج ارزیابی حوزه اشــتغال و وضعیــت اقتصادی بعنوان یکی 
از حوزه هــای بحرانی، نشــان می دهد در هــر دو محله در کل و 
متغیرهای نرخ اشــتغال پایین، فقر گســترده، توجه به نهادسازی، 
تامیــن فضاهای کســب و کار و برنامه برای اشــتغالزایی و ایجاد 
ارتباط بین ســاخت و ســازهای حمایت شــده و تولید شغل برای 
ساکنان این محات از وضعیت بسیار نامناسب برخوردارند که به 
رغم تحرک نسبی در ساخت و ساز و صدور پروانه های ساخت، 
در شــرایط محات از نظر اشــتغال و وضعیــت اقتصادی تغییری 

ایجاد نکرده است. 
بر اساس نتایج این مطالعه مشــارکت نیز از حوزه هایی بحرانی 

برنامه نوســازی اســت که در محله شمشــیری از وضعیت بســیار 
نامناســب و در محله شبیری- جی از وضعیت نامناسب برخوردار 
بوده اســت. عدم ارائه اطاعات کافی از برنامه های در دست اجرا 
و آتــی به صورتی که ســاکنین از آن مطلع باشــند )عدم نمایش 
عمومــی طرح هــا و پروژه هــا در مراحــل مختلف پیــش و حین 
برنامه ریــزی و اجرا(، عدم شناســایی جایگاه افراد و ســاکنین در 
مراحــل مختلف برنامه ریــزی و اجرای طرح با عــدم پیش بینی و 
دعــوت عمومی از افراد ذی نفع در مراحل مختلف تصمیم گیری 
و عــدم تعریــف مکانیزمی برای اعتــراض و امــکان توقف و یا 
اصاح پروژه ها در شــهرداری و دستگاه های اجرایی دیگر به جز 
اقدام از طریق دســتگاه قضایی در کنار ســطح پایینی از مسئولیت 
و مشــارکت نمایندگان محلی )شــورایارها( و عدم ماحظه نقش 
و ظرفیتهای تشــکل های مــردم نهاد، انجمن هــا و هیئت ها که در 
محــات فوق به تعــداد قابل توجه وجود دارد، حوزه مشــارکت 
در برنامه نوســازی و احیاء بافت های فرســوده را با شرایط بسیار 

نامناسب مواجه کرده است.
وضعیــت نامناســب اقتصادی و اشــتغال و وضعیت به ســختی 
قابل قبول مســکن و آموزش از نیازهای پایه در محات نوسازی 
شــده، وضعیت نامناســب هر دو محله در زمینــه کیفیت محله از 
نیازهای میانی و مشارکت از نیازهای غائی و اثرات محدود برنامه 
بازآفرینی در ســایر حوزه هــا و پیش بینی روندهــا )مثل افزایش 
تراکــم جمعیــت و روند بســیار کنــد در تامین زیرســاخت های 
اجتماعی( نشــان می دهد که برنامه بازآفرینی بــه جامعیت برنامه 
و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن بر محات شــهری توجه کافی 
نداشته است. برمبنای اصول توسعه پایداری اجتماعی که حفظ و 
ارتقاء موزون جامعه محلی را با رعایت آســتانه ها و توازن سرمایه 
ای مد نظر دارد برنامه بازآفرینی با عملکرد خود در این دو محله، 
به توســعه ناموزون و ناپایداری از نظــر اجتماعی، حتی در تامین 

جدول شمارۀ 5: ارزیابی حوزه های پایداری اجتماعی در محلات مورد مطالعه
شمشیری شبیری-جی

حوزه ها محدوده سطح نیازها
غیرفرسوده

محدوده 
فرسوده کل  محدوده 

غیرفرسوده
محدوده 
فرسوده کل 

3.43 3.44 3.44 3.22 3.19 3.24 مسکن

نیازهای پایه
2.71 2.68 2.69 2.56 2.52 2.55 آموزش

1.59 1.58 1.58 1.58 1.45 1.56
اشتغال و 
وضعیت 
اقتصادی

2.45 2.52 2.48 2.58 2.57 2.62 زیرساخت های 
اجتماعی نیازها ی میانی

2.6 2.47 2.56 2.49 2.29 2.43 کیفیت محله

3.04 2.93 3.02 2.95 2.68 2.83 سرمایه و اختاط 
اجتماعی

2.9نیازهای غائی 3.03 2.98 2.84 3.02 2.87 هویت و حس 
مکان

3.06 3.11 3.12 2.7 3.01 2.81 حرکات جمعیت
1.43 1.52 1.48 2.41 2.49 2.44 مشارکت
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نیازهای پایه منجر شــده است. در صورت تداوم نوسازی به شکل 
کنونی، ناپایداری اجتماعی محات در مفهومی که در اینجا توسعه 
یافت، یعنی توســعه ناموزون جامعه محلی با عدم رعایت آستانه ها 
و توازن ســرمایه ای و عدم تامین برابری میان نســلی و بین نســلی، 
قابــل پیش بینی اســت. با ناپایــداری اجتماعی محــات، افزایش 
ناهنجاری های اجتماعی و جرم، افزایش بی هویتی وکاهش حس 
تعلق و ســطح اعتماد عمومی و با تمرکز بیشتر طبقات فقیر در این 
مناطق، احتمال آسیب به حسن شهرت محات و بدنام شدن آن ها 
افزایش خواهد یافت و یا با عدم پیش بینی روشهایی برای ترغیب 
ســاکنان قدیمی به تداوم ســکونت در محله، فرایند نوســازی به 
اعیان سازی برخی از محات منجر خواهد شد که با انتقال طبقات 
فقیر و ســاکنان قدیمــی متمول تر از این نواحی بــه نواحی دیگر، 

نتیجه، حل پایدار مسئله نخواهد بود. 
نتایج این مطالعه نشــان می دهد که برنامه بازآفرینی در این دو 
محله به رغم افزایش نوســازی و بهبود وضعیت مســکن و برخی 
از شــاخص ها، با کــم توجهی و بی توجهی بــه اغلب حوزه های 
اصلی پایــداری اجتماعی، توســعه موزون و پایــداری برای این 
دو محلــه را نوید نمی دهد. اما به اســتناد تجارب داخلی و جهانی 
موجود، امکان اصاح برنامه بازآفرینی ممکن اســت که در اینجا 
پیشــنهادات مطالعه برای حوزه های بحرانی تر اشــتغال و وضعیت 

اقتصادی و مشارکت به صورت خاصه ارائه شده است.
برمبنای شــناخت بدســت آمده و تجارب موفق جهانی، برای 
رفع نقاط ضعف و ارتقاء پایداری اجتماعی و زندگی پذیر کردن 
محات شهری راهکارهایی در زمینه اشتغال و وضعیت اقتصادی 
پیشنهاد شده است. تخصیص سهم نیروی کار محلی در پروژه های 
نوســازی با ابزارهای تشویقی شــهرداری، حمایت از پیمانکاران 
محلی )ساکن محله(، ایجاد مراکز کارآفرینی، ایجاد مراکز خود 
اشتغالی و مراکز موقت عرضه کالاهای خانگی و نهادسازی برای 
تشــویق به ایجاد اشــتغال )از جمله معافیت چندســاله از مالیات و 

بیمه( از جمله راهکارهای پیشنهادی در این حوزه بوده است.
برای ارتقاء ســطح مشارکت محات، پیشــنهاد شده است تا با 
تامین دسترســی آزاد بــه اطاعات پروژه ها برای تمامی ســاکنان 
و ذی نفع هــا، تعریف حق مشــارکت در مراحــل مختلف اجرای 
پروژه ها، تهیه پیوســت های فرهنگــی و اجتماعی )اتاف( و تامین 
زیرســاخت حقوقی و فنی دادخواست عمومی )Petition( اقدام به 
اصاح برنامه نوسازی بافت های فرسوده در جهت ارتقاء پایداری 

اجتماعی گردد.

پی نوشت ها
1. Social-Mixing
2. Identity
3. Social Sustainability
4. Impact

5. مراجعه به بسته های تشویقی جاری سازمان ونسازی تهران و 
فهرست پژوهشها و مقالات نشریات سازمان:

https://nosazi.tehran.ir

6. Sustainable Development
7. Sustainability
8. Nachhaltigkeit the German term for sustainability
9. World Commission on Environment and Development
10. Our Common Future
11. Brundtland Commission
12. “strong” and “weak” sustainability
13. Triple Bottom Line
14. 3P –Profit-Planet-People
15. corporate social responsibility
16. Profit 
17. Planet
18. people
19. functional 
20. capital

21. کال آنتونیو و دیکسون )2011(،  برملی و همکاران )2009(،  
آنســل و تامســون )2008(،  گالیپچیکوف و بدینا )2012(،  اداره 
برنامه ریــزی نوســازی بلمرمر)2008(،  مک و پیــکاک )2011(،  
چیــو )2003(،  چان و لی )2008(،  رفیعیان و میرزاخانلی )2014(،  

کال آنتونیو و دیکسون )2009(
22. عوارض یا اثرات به نتایج مســتقیم و پیامدهای بلندمدت تر 
برنامه و سیاســت بازآفرینی شهری )شامل بســته تشویقی و سایر 
اقدامات هم راســتا بــا بازآفرینی محــات ( در حوزه های اصلی 
پایداری اجتماعی )نه حوزه( در محات شمشیری و شبیری-جی 

تعبیر شده است.
23. نســبت بین اندازه وام یارانه ای به پیش پرداخت اجاره یک 

واحد مسکونی کوچک در یک محدوده جغرافیایی مشخص
24. نسبت قیمت مسکن به در آمد سالانه خانوار )هزینه بعاوه 

پس انداز( که به قدرت خرید مسکن تعبیر می شود
25. Motif
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تبیین ماهیت دلبستگی به محله ایرانی-اسلامی: مطالعه کیفی محله اختیاریه

چکیده
محله در شهر ایرانی-اسلامی سازنده بنیان هویتی افراد و احساس دلبستگی در ساکنان بر شمرده می شود. این درحالی است که با غلبه 
گفتمان مهندســی در توسعه شهرها، محله دستخوش تغییر ســاختار فضایی و سازمان اجتماعی و تضعیف پیوند روانشناختی مردم-محله 
شــده که افول مشارکت اجتماعی، تهدید هویت محله ای و تضعیف سرمایة اجتماعی را در پی داشته است. با توجه به خلاءهای نظری 
در ابعاد ماهوی، فرایندی، رفتاری دلبســتگی به محله و از آن جا که درک عمیق نســبت به ماهیت این پدیده در بستر شهرهای کشور 
و عوامل تاثیرگذار بر آن گامی راهبردی در برنامه ریزی محله محور اســت، هدف این مقاله مطالعه عمیق تجربه زیســته ساکنان محله 
اختیاریه به منظور بازشناســی ماهیت روانشــناختی این پیوند و مولفه های موثر بر آن در محله ای است که بر اساس پیمایش شهرداری 
تهران )1396( ســطح بالایی از تعلق ســاکنان و پایداری نسبی ســکونت را دارد. بنابراین با اتخاذ راهبرد کیفی و روش تحقیق نظریه 
داده بنیاد و به کارگیری تکنیک نمونه گیری هدفمند و نظری، 24 نفر از ســاکنان اختیاریه به عنوان مشارکت کنندگان تحقیق در فرایند 
گردآوری اطلاعات از طریق ترکیبی از ابزارهای مصاحبه عمیق، پرسشــنامه، نقشه شناختی و مطالعات اسنادی انتخاب و تحلیل داده ها 
به صورت همزمان، غیرخطی، تکوینی و با تکنیک کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که 
دلبستگی به محله همچون امتداد حس خانه در مقیاس محله در ابعاد احساسی، شناختی-ادارکی و رفتاری تجربه می شود. بعد احساسی 
این پیوند با غرور، رفاه روانی، اندوه دوری از محله، تعلق و عضویت و بعد شناختی-ادراکی دلبستگی با رسش  و پختگی پیوند عاطفی، 
شــکل گیری خود اجتماعی، دگردیسی در نظام معنایی مکان و از آن خود کردن مکان ادراک می شود. دلبستگی با الگوهای رفتاریِ 
جوارجویی انطباق پذیر، پیوندجویی، عمل جمعی و مشــابهت جویی بازنمایی می شــود. همچنین دلبستگی به خانه، خودتعیین گری، 
هویت مکان، دلپذیری بصری-شــنیداری، منزلت مکان، مکان -رویدادهای پیونددهنده، کیفیت پاسخگویی و ثبات، عوامل سازنده و 

تقویت کننده دلبستگی به اختیاریه شناسایی گردید. 

واژگان کلیدی: دلبستگی به مکان، دلبستگی به محله، محله ایرانی-اسلامی، اختیاریه.
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مقدمه
شــهرها همچون ساختارها و سیســتم هایی پویا همواره درحال 
تغییر و دگرگونی بوده اند. در خال این تغییرات و شــهری شدن 
فزاینده در کشور، محله نیز به عنوان بنیادي ترین عنصر شکل دهی 
به حیات اجتماعي شــهر با دگرگونی در ساختار فضایی و سازمان 
اجتماعــی و تضعیف پیوندهای روانشــناختی مردم - محله مواجه 
شده  است. این در حالی است که شکل گیری احساس دلبستگی و 
تعلق ساکنان به محله در شهر ایرانی- اسامی از مولفه های اصلی 
در تعریف این واحد فضایی بوده و بنیان هویتی افراد را نیز تحت 
تاثیر قرار می داده است. بی توجهی طرح های توسعه شهری به ابعاد 
احساســی پیوندهای مردم - محله طی دهه های متمادی محله ها را 
در شــهرهای کشور با تحرک مســکونی و جابه جایی های شدید 

جمعیتی مواجه کرده است. 
بررسی پیشــینه مطالعات حاکی از تمرکز بیشتر پژوهشگران بر 
تحرک اجتماعی ناشــی از دلایل فردی و نیروهای بیرونی است. 
همچنین کمبود مطالعاتی مشاهده می شود که دلایل ماندن و ریشه 
دواندن احساســی افراد در محلــه را تحت تاثیر نیروهای درونی و 
ویژگی هــای مکانی واکاوی نمایــد و سیاســت ها و راهبردهای 
برنامه ریــزی و طراحــی شــهری مکان محوری را بــرای تقویت 

پیوندهای مردم - محله ارائه کند. 
به نظر می رســد دستیابی به چنین سیاســت ها و راهبردهایی در 
گام نخست، نیازمند شناختی عمیق از مفهوم و فرایند روانشناختی 
شــکل گیری دلبســتگی به محله و مولفه های تاثیرگذار بر آن در 
بســتر شــهرهای ایرانی و از خال مطالعه تجربه زیســته ســاکنان 
دلبســته به محله اســت. بر این اســاس هدف این مقاله شناســایی 
تجربه زیســته ســاکنان محله اختیاریه تهران از دلبستگی به محله 
و مولفه هــای مکانی و روانشــناختی تاثیرگذار بــر آن از طریق به 
کارگیــری راهبرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد اســت. انتخاب 
محله اختیاریه با توجه به تکنیک نمونه گیری شــدت1 انجام شده 
اســت در این تکنیک مواردی برای مطالعه گزینش می شوند که 
در موضوع مورد پژوهش در برجسته ترین نقطه قرار دارند. چنین 
نمونه ای به غنی از اطاعاتی2 اســت که می توانــد به بهترین نحو 

پدیده مورد تحقیق را تبیین و تفسیر کند.
بر این اســاس با  رجوع به نتایج پیمایش  شــهرداری تهران در سال 
1396، محله اختیاریه که یکی از ده محله نخست تهران از منظر شاخص 
احساس تعلق محله ای معرفی شده )رصدخانه شهری تهران، 1396: 10( 

و همچنین دارای هسته ای ارگانیک و سنتی است، انتخاب گردید. 

پیشینه مطالعات
دلبستگی به مکان

ریشــه مطالعــات دلبســتگی به مکان بــه نظریه جــان بالبی3 از 
دلبســتگی باز می گردد. نظریه دلبستگی4 که یکی از برجسته ترین 
مفاهیم روان شناسي معاصر در حوزه نظریات روانشناختی پیرامون 
عشــق و دلبســتگي اســت و به فرایند شــکل گیري و قطع شــدن 

پیوندهاي عاطفي بینافردی اشــاره دارد. بررســی پیشینه مطالعات 
در زمینــه نظریه دلبســتگی حاکی از پنج حــوزه اصلی نظری در 
مطالعات روانشناختی بین فردی شامل ماهیت دلبستگی، دلبستگی 
به مثابه سیســتم رفتاری، مراحل و فرایند دلبســتگی، ســبک های 
دلبستگی و مولفه های سازنده دلبستگی ایمن است که به تصویری 

عمیق از این پیوند ارائه می کند. 
دلبســتگی به مکان ها و ریشــه مندی مهمترین و ناشــناخته ترین 
 .)Weil, 1952;  Tuan,1974; Relf, 1976(نیــاز روح انســان اســت
دلبستگی به مکان مفهومی پیچیده، چندوجهی و میان رشته ای و از 
موضوعات مهم در مطالعات روانشناســی محیطی به شمار می رود 
که علی رغم وجود تعاریف متعدد برای آن در پیشینه پژوهش ها، 
همواره به عنوان یک پیوند احساســی و شــناختیِ مثبت میان مردم 
 ;Lewicka, 2011; Scannell and Gifford,2013( مکان هــا   و 

Mihaylov and Perkins, 2014( بر شمرده شده است.

تعاریف ارائه شــده از دلبســتگی به مکان عمدتاً بر احساســی 
خاص به یک مکان مشــخص تمرکز دارند و تمایز مشهودی میان 
تعریــف این پدیده با دیگر پیوندهای روانشــناختی مردم - مکان 
از جمله دلبســتگی به اجتماع محلی5، هویت مکانی6، وابستگی به 
مکان7، حس مکان8، حس اجتماع9، تعلق به مکان10 و رضایتمندی 
سکونتی11 وجود ندارد. هیدالگو و هرناندز برای رفع ابهام موجود 
و تبیین تمایز این مفهوم با ارجاع به نظریه دلبستگی، ویژگی اصلی 
دلبســتگی به مــکان را تمایل افراد به حفظ نزدیکــی با آن مکان 
 .)Hidalgo and Hernandez, 2001: 274( بر شمرده اند )جوارجویی( 
در همین راســتا اسکنل و گیفورد بر بعد احساسی این پیوند تاکید 
دارند و شکل گیری آن را همراه با تجربه احساسات مثبتی همچون 
عشق، لذت، غرور و یا احساسات ناخوشایندی مانند غم، اندوه و 
دلتنگــی افراد به دلیل دوری از آن مکان و یا از دســت دادن آن 
)Scannell and Gifford, 2013: 275( معرفی کرده اند. همچنین در 
برخی مطالعات، با شناسایی رفتارهای ناشی از دلبستگی به مکان، 
تصویری جامع تر از ماهیت رفتاری این پیوند ارائه شده است. برای 
مثال شکل گیری دلبستگی به مکان با شکل گیری رفتارهایی مانند 
 Song &( حمایت از جنبه های  محیط زیستی و میراث طبیعی مکان
et al., 2019; Ramkissoon, 2013( و تمایل به مشــارکت در امور 

;Lewick, 2011; Anton and Lawrence, 2016( مربوط به مــکان 
 Wu et al., 2019( بازنمود می یابد.

اگرچه دلبســتگی به مکان مفهومی اســت که از بســط نظریه 
دلبســتگی جان بالبی و مطالعات پس از آن حاصل شده است، اما 
رابطه بین این دو نظریه در پیشینه مطالعات مورد توجه پژوهشگران 
قرار نگرفته اســت و محققان علوم اجتماعی و روانشناسی محیطی 
کمتر بــه تبیین و توصیف عمیــق ماهیت روانشــناختی این پیوند 
پرداخته اند. تنها پژوهش هیدالگو و هرناندز در ســال 2001 است 
که بــا ارجاع به نظریه بالبی، ویژگی جوارجویی به مکان را تمایز 
ایــن پیوند با دیگــر پیوندهای عاطفی مردم-مــکان معرفی کرده 

 .)Hidalgo and Hernandez, 2001: 274( است
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دلبستگی به محله 
محله یکی از مقیاس های اصلی در مطالعات دلبستگی به مکان است. 
نتایج پژوهش لویکا که پیشینه 40 سال از مطالعات دلبستگی به مکان را 
مرور و تحلیل کرده است، نشان می دهد که محله محبوب ترین مقیاس 
فضایی در مطالعات دلبستگی به مکان بوده و حدود 75 درصد از پیشینه 

.)lewicka, 2011( مطالعات در این مقیاس به انجام رسیده است
دلبســتگی به محله12 به معنای رابطه احساســی یک فرد نســبت 
 بــه ویژگی هــای کالبدی و یا اجتماعی محله بر شــمرده می شــود 
)Fornara et al.,2019; Bonaiuto, 2015( شــکل گیری ایــن پیوند 
عاملی بســیار مهم در شــکل دادن به نحوه رفتار ساکنان در تعامل 
با محیط و اجتماع محلی، و همچنین ارتباط با همســایگان به شمار 
می رود )Comstock & et al, 2010: 435(. دلبستگی به محله واجد 
دو بعد متمایز »دلبستگی نگرشــی13« و »دلبستگی رفتاری14« است. 
دلبستگی نگرشــی حاصل از ارزیابی مثبت ساکنان از پاسخگویی 
محله به نیازها و اهداف آنان است. همچنین دلبستگی نگرشی پیوند 
احساسی ساکنان با محله را در بر می گیرد. بعد احساسی در مقایسه 
با بعد ارزیابی در دلبستگی نگرشی، کمتر متکی بر منطق است و بر 
شکل گیری رابطه احساســی عمیق فرد با محله اشاره دارد. گریف 
دلبســتگی رفتاری به محله را مداخله مستقیم فرد در اجتماع محلی 
بر می شمردکه در قالب رفتارهایی چون همسایگی و حل مشکات 

.)Greif, 2009(محله به صورت جمعی بروز می یابد
بــه اعتقــاد لو و آلتمن دلبســتگي به محله، حراســت از هویت 

فردی، گروهي و فرهنگي را در پی دارد و نقش مهمي در پرورش 
 Low &(عــزت نفس و غرور فردي، اجتماعي و فرهنگي ایفا کند
Altman, 1992 as cited in Lewicka, 2005: 381(. دلبســتگی بــه 

محله انگیزه مهمی برای ساکنان جهت اختصاص زمان بیشتر برای 
حضــور در مکان های محلی، ماقات و گفت و گو با همســایگان 
پیرامون مشکات محله و دستیابی به راه کارهایی برای حل آن ها 
است. همچنین شکل گیری این پیوند با پایداری سکونت و تاش 
برای حفظ و بهبود محله و حفاظت از جامعه محلی همراه اســت 

.)Mihaylov & Perkins, 2014: 61(
بررسی پیشینه مطالعات در کشور نیز نشان می دهد که تضعیف 
و گسســت پیوندهای روانشــناختی مــردم- محلــه می تواند آثار 
زیانبــاری بــرای محله از جمله کاهش احســاس امنیــت و ثبات 
)لک، 1394: 21( کاهش مناســبات همســایگی و افزایش تمایل 
بــه ترک محله)عربی و همــکاران، 1395: 22؛ لک، 1394: 28(، 
گســترش روحیه منفعــت طلبی)عربی و همــکاران، 1395: 22(، 
 افزایش آسیب های اجتماعی)منتظرالحجه و همکاران، 1395: 46؛ 
Kamalipour & et al, 2012: 460(، و آشــفتگی و گســیختگی 

 Kamalipour & et al, اجتماعــی )عربی و همــکاران ، 1395: 22؛
460 :2012( به همراه داشته باشد.

نتایج پژوهش ها در کشــور موید تاثیرگذاری طیف متنوعی از 
مولفه ها در ابعاد کالبدی و اجتماعی- فرهنگی مکان بر دلبستگی 

مکانی در مقیاس محله است)جدول 1(.

جدول شمارۀ 1: ابعاد و شاخص های مکانی تاثیر گذار بر دلبستگی به محله در پیشینه مطالعات کشور
مراجع شاخص ها و ویژگی ها ابعاد مکان

امیرکافی و فتحی، 1390-زمانی و هنرور،1396 دسترس پذیری امکانات و تسهیات محلی

مولفه های 
کالبدی- محیطی

زمانی و هنرور، 1396 تداوم فضا-زمان
زمانی و هنرور،1396  حظ بصری

رحیمی و همکاران، 1396 سیمای محله)تصویر ذهنی(
Javan Forouzande & Motallebi,2012- Kamalipour & et al, 2012 وجود فضاهای باز در محله

Kamalipour & et al, 2012
نبود ازدحام

دسترسی مناسب
Kamalipour & et al, 2012 -1392 ،رحیمی و همکاران پاکیزگی - نگهداری محیطی مطلوب

Karami, et al., 2014-1394،سجادزاده و همکاران کیفیت محیطی
زمانی و هنرور،1396- لک، 1394 شأن - عناصر هویت بخش محلی

نقدی و همکاران، 1395 ارزش های اجتماعی مکانی 

امیرکافی و فتحی، 1390- باستانی و نیکزاد، 1393- لک، 1394- زمانی و 
Kamalipour & et al, 2012 -1396،هنرور

وجود شبکه روابط محلی- صمیمت اجتماع محلی-
پیوندهای اجتماعی محله ای- برخوردهای روزانه بین 

ساکنان

مولفه های 
اجتماعی-فرهنگی

 Kamalipour & et al, 2012 سکونت خویشاوندان در محله
زمانی و هنرور،1396 مذهب

Kamalipour & et al, 2012
مشارکت جویی ساکنان در طرح های و برنامه های 

شهری

Kamalipour & et al, 2012؛ زمانی و هنرور،1396
نبود جرائم-احساس امنیت و نظم اجتماعی- فقدان 

تنش های فرهنگی در محله
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ایــن نتایج که اغلب در چارچوب راهبرد پژوهش کمی، روش 
پیمایش و متکی بر ســنجش شــدت پیوند بدســت آمده اند، علی 
رغم توجه به طیف گســترده ای از شــاخص ها، تصویری عمیق را 
از فرایند روانشناختی شکل گیری دلبستگی تحت تاثیر مولفه های 

برشمرده ارائه نکرده اند.
حس تعلق در محله ایرانی-اسلامی

ســازمان فضایی شــهر ایرانی - اســامی مجموعه ای متشــکل 
از محله های متجانس و همگن بر شــمرده می شــود. این تجانس 
برآمــده از ویژگی هــای قومــی، مذهبــی و یا حرفه ای ســاکنان 
بوده)ایازی،1392: 42( و به روابط، مناسبات و وابستگی های افراد 

در محله انسجام می  بخشیده است.
همبســتگی اجتماعــی در ایــن محله ها، منجر به شــکل گیری 
تعلق به محله و احســاس تمایزســاکنان نســبت بــه دیگر محله ها 
می شــد)پاکزاد، 1386(. بعاوه محله در شــهر ایرانی-اسامی به 
دلیــل برخورداری از ویژگی های کالبدی-عملکردی و اجتماعی 
واجــد هویت و اصالت بوده اســت. محله در ســنت شهرنشــینی 
ایران بیش از آن که مفهومی برآمده از شــهر و بنا باشــد با حس 
تعلق ســاکنان به مکان، تعامات اجتماعی ســاکنان با یکدیگر و 
مشــارکت و همیــاری آنان در امور محل زندگی شــان شــناخته 
می شود)بهشتی، 1390: 20(. انسجام، مقیاس و تناسب های انسانی 
از مهمتریــن ویژگی های محله های ایرانی-اســــامی اســت که 
موجب نزدیکی ساکنان و بالا رفتــن ارتباط های چهره به چهــره 
و رابطه های متقابــل اجتماعی و تقویــت و پایــداری این روابط 
و در نهایــت ایجــاد جو صمیمی و اجتماعی میان همســایگان در 

محله  می گردید)پورجعفر و پورجعفر، 1391: 18(.
برخورداری از محدوده ای مشــخص بــا مرزهایی معین و قابل 
ادارک توســط ســاکنان و خودکفایی محله در برآورد نیازهای 
روزمــره آنان و شــکل  دادن بــه رویدادهای اجتماعــی پیرامون 
نهادهای مذهبی و سنتی محله  در قالب آیین ها و مناسک مذهبی، 
برخــی دیگر از عوامل کالبدی- عملکردی موثر در دلبســتگی و 

تعلق ساکنان به این واحد فضایی شناخته می شود. 
در حقیقت استقرار خدمات محله ای در مرکز محله و خوداتکایی 
این واحد فضایی در تامین نیازهای ساکنان )پیربابایی و سجاده زاده، 
1390: 26( ضمن افزایش تبادل و ارتباطات روزمره آن ها با یکدیگر 
منجر به شکل گیری رویدادهای اجتماعی پیرامون نهادهای مذهبی 
و سنتی محله ای در قالب آیین ها و مناسک مذهبی می شد که نقش 
ویژه ای در تقویت پیوندهای عمیق اجتماعی میان ساکنان، گسترش 
روابط همســایگی و انســجام اجتماع محلــه ای و در نهایت ایجاد 

احساس تعلق خاطر به محله ایفا می کرده است.

روش تحقیق
با توجه به بررســی پیشینه مطالعات دلبســتگی به مکان از منظر 
روش شــناختی، تحقیــق حاضر با اتخــاذ راهبرد کیفــی و روش 
نظریــه داده بنیاد به انجام می رســد. در این راهبــرد مفهوم تجربه 

زیســته نقشــی اساســی دارد و هدف تحقیق، دســتیابی به فهمی 
عمیــق از ماهیــت پدیده  مــورد مطالعــه جهت بازگشــایی معنا، 
بســط توصیف های ضخیم، تولید ایده ها، مفاهیــم و نظریه  مبتنی 
بر داده هــا اســت)محمدپور، 1392الف :34(. داده هــای میدانی 
بــه صورت همزمــان از طریق چهــار ابزار »مصاحبــه عمیق)نیمه 
ســاختمند(« در ترکیب با روش اســتخراج عکس بــه عنوان ابزار 
اصلی و »پرسشــنامه باز«، » نقشــه ذهنی« و »اسناد، آثار مکتوب و 
غیرمکتوب« گردآوری شــده است. تحلیل داده های متنی در این 
تحقیق با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، محوری و انتخابی که 
تکنیکی در تحلیل داده ها در روش نظریه داده بنیاد اســت، انجام 
می گردد. بر این اســاس جمات مهم مصاحبه ها، پرسشــنامه ها و 
اسناد مکتوب در قالب گزاره هایی دقیق و صریح و حتی الامکان 
کوتاه و معنارســان تلخیص و با به کارگیری تکنیک کدگذاری 
در پنج مرحله شامل شناسایی مضامین، شناسایی مقوله های سطح 
اول، شناسایی مقوله های سطح دوم، تفکیک مقوله  های خوشه ای، 

و شناسایی مقوله  اصلی و هسته ای تحلیل می شوند. 
در چاچوب روش نظریه داده بنیاد، نمونه گیری برای شناســایی 
مشــارکت کنندگان تحقیــق بــا رویکــرد هدفمنــد و از ترکیب 
روش های نمونه گیری معیار، حداکثــر تنوع و نمونه گیری نظری 
حاصل شده است. بر این اساس در نمونه گیری معیار شاخص های 
»ســن«، »مدت زمان ســکونت بیشتر از ده ســال«، »عدم تمایل به 
تــرک محله)حتی در صورت توانمندی مالی(« و »عاقه مند بودن 
و لذت بردن از زندگی در محله« به عنوان پنج شــاخص اصلی در 
گزینش ساکنان برای بررسی عمیق تجربه زیسته آنان از دلبستگی 
به محله برگزیده شدند. در شاخص سن، گروه  سنی افراد منتخب 
حدفاصــل 15 تا 65 ســال تعیین گردید،زیرا که مطالعات نشــان 
می دهد درک و تجربه این پدیده در گروه های ســنی کودکان و 

 .)Pretty & et al., 2003: 283( سالمندان متفاوت است
در ادامــه پس از لحاظ کردن شــاخص های پنج گانه، به منظور 
حفــظ تنوعــی از نمونه هــا هفت شــاخص گروه ســنی)جوان و 
میانســال(، جنســیت)زنان و مردان(، نــوع خانوار)مجرد و متاهل 
بدون فرزند و متاهل دارای فرزند(، سطح تحصیات، ارزش های 
متفاوت)مذهــب(، الگوی مســکن) خانه ویایــی، آپارتمان تا 6 
واحــد، آپارتمان های بیشــتر از 6 واحد، مجتمع های مســکونی(، 
و تجربــه کودکی)تولد در محله/ تولــد در محله ای دیگر( تعیین 
گردیــد. در مرحلــه نهایــی از نمونه گیــری، روش نمونه گیــری 
نظری15 مورد اســتفاده قرار می گیــرد. نمونه گیری نظری عبارت 
اســت از نمونه گیری بــر مبنای مفاهیم درحال ظهــورِ برگرفته از 
داده ها)محمدپــور، 1392 ب: 325(. ایــن نمونه گیــری در روش 
نظریــه داده بنیاد در خال گردآوری و تحلیــل همزمان داده ها بر 

حسب مقوله های برساخته از داده ها انجام می شود.
 پس از انجام هر مصاحبه مرحله تحلیل آغاز و پس از شناسایی 
مضامین و مقوله ها، مشارکت کننده بعدی با توجه به شاخص های 
نمونه گیریِ معیار و حداکثر تنوع و همچنین مضامین و مقوله های 
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در حال ظهور انتخاب می شــود تا صحت و اعتبار آن در مصاحبه 
با دیگر مشــارکت کنندگان به سنجش گذاشته شود. این فرایند تا 

مرحله اشباع نظری16 ادامه می یابد)نمودار1(. 
بر این اســاس 24 نفر از ســاکنان محله اختیاریه متشکل از 10 
مرد و 15 زن با میانگین سنی حدود 50 سال و میانگین مدت زمان 
ســکونت 34 ســال در محله اختیاریه به عنوان مشارکت کنندگان 

تحقیق انتخاب شدند. 

نمودار شمارۀ 1: فرایند گردآوری و تحلیل اطلاعات

تصویر شمارۀ 1: نمونه ای از نقشه شناختی مشارکت کنندگان تحقیق
ماخذ: داده های پژوهش

چا رچوب مفهومی-تحلیلی
در ایــن بخش بــا اتکاء بر مرور پیشــینه مطالعــات، چارچوب 
مفهومی - تحلیلی مقاله با هدف ارائه نقشه راهی برای دستیابی به 

پاسخ های مربوط به پرسش های تحقیق ارائه می شود. 
در روش نظریه داده بنیاد، اســتدلال های اســتفهامی - قیاســی 
بنیان کار اســت و از اســتدلال های قیاســی-فرضیه ای به شدت 
پرهیز می شــود. از این رو این چارچــوب در برگیرنده مولفه ها و 
مفاهیم اصلی از پدیده دلبســتگی به محله جهت ایجاد حساسیت 
نظری برای جهت دهی به مطالعات میدانی، نحوه انتخاب نمونه ها، 
شناسایی مراجع اصلی در مشــاهده و گردآوری داده های ثانویه، 
و تنظیم پرســش های مصاحبــه عمیق و الهام بخشــی به ایده های 

تکوینی در مرحله تحلیل داده ها است.

بر این اســاس جهت دستیابی به چشــم اندازهایی نوین به نظریه 
دلبســتگی به محلــه از خال مطالعه عمیق محله اختیاریه، پیشــینه 
مطالعات دلبســتگی به محله و نظریه جان بالبی به عنوان چارچوب 
هدایتگر و لنز نظری17 تحقیق انتخاب گردید. اصلی ترین محورها 
در این چارچوب مفهومی- تحلیلی بر اســاس پرسش های تحقیق 
که باید در مطالعات میدانی مــورد مطالعه عمیق تر قرار گیرد، در 

چهار محور اصلی به شرح زیر تعیین گردید.
الف-ماهیت ادراکی-احساسی دلبســتگی به محله: به مثابه؛ 
پیونــدی عاطفی-اجتماعــی و پایــگاه امنیــت روانــی در افراد، 
زنجیــره ای از احساســات مثبت)لذت، رضایــت( و تاثیرگذار بر 

ادراک فرد از محله و تجربه ارتباطی وی با آن.
ب-فرایند روانشناختی شــکل گیری و استحکام دلبستگی به 
محله تحت تاثیرعامل زمان، ابعاد شــناختی و ادارکی: شــامل 
حافظه، خاطــره، هویت مکانی، الگوها و ســبک های مختلف از 

دلبستگی به محله
ج-بازنمایــی رفتاری دلبســتگی به محله: در قالب ســکونت 

پایدار، افزایش مشارکت و اعتماد اجتماعی
د-ویژگی های محله: تاثیر ابعاد کالبدی مکان از جمله فضای 
سبز، امکانات، فاصله کوتاه در دسترسی به امکانات، نبود آلودگی 
و ابعــاد اجتماعی مکان شــامل روابــط اجتماعی با همســایگان، 

برخوردهای روزانه، نبود جرائم، و امکان کنترل محیط. 
محله اختیاریه

محله اختیاریه با وسعت 254 هکتار در حوزه کوهپایه ای تهران 
در ناحیه ســه از منطقه ســه شــهرداری تهران واقع شــده است و 
جمعیتی معادل 44.209 نفر دارد)ســتاد هماهنگی شورایاری های 
شــورای اســامی شــهر تهران، 1395(. این محله در تقسیم بندی 
کنونی شــهرداری تهران از شــمال به بزرگراه صــدر، از جنوب 
بــه خیابان شــهید کاهدوز، از غرب به بزرگراه کاوه و از شــرق 
بــه خیابان پاســداران منتهی می شــود. این محــدوده در حقیقت 
دربرگیرنــده هســته اولیــه اختیاریه و بخــش زیــادی از اراضی 
رســتم آباد اســت. اختیاریــه دارای بافتی تاریخــی و ارگانیک با 
منشــأ روستایی اســت)ایازی،1392: 307( که بر پایه ویژگی های 
طبیعی محله شــکل گرفته و از ویژگی های بارز آن نیز کوچه های 
باریــک و پرپیچ و خم آن اســت. محــدوده اختیاریه واجد طرح 
پیش اندیشیده شده )طرح شهری / خیابان کشی( بوده و محدوده 
رســتم آباد نیز به صورت ارگانیک شــکل گرفته اســت)ایازی، 
1392: 267(. گســترش توسعه های شــهری و احداث خیابان های 
جدید در تهران و افزایش اســتفاده از اتومبیل از ســال های 1332 
، بخشــی از بافت ارگانیک و نامنتظم اختیاریه را دستخوش تغییر 
کرده است، به نحوی که امروزه این محله دربرگیرنده ترکیبی از 
بافت ارگانیک در هسته محله اختیاریه و بافت منتظم در بخش های 
غربی تر و نوســاز محله است. شایان ذکر است در خال تحولات 
شــهر تهران، قشربندی اجتماعی ســاکنان اختیاریه که متشکل از 
اهالی روســتای رســتم آباد، کارگران کارخانه مهمات ســازی، و 
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مهاجران به شــهر تهران بود، تغییرکرده است و هم اکنون ساکنان 
اولیه هســته روستایی در ترکیب با جماعات شهری متعلق به طبقه 
متوســط و متوسط-بالا، چهره اجتماعی و جمعیت فعلی این محله 

را شکل می دهند )همان:361(.
ســاکنان فعلی محات شــمیران کمتر تمایل به خارج شدن از 
این محدوده و سکونت در سایر بخش های شهر دارند. این حوزه 
که دارای تداوم ســکونت و همگنی نسبی به لحاظ سکونت اقشار 
اجتماعــی و دهک بالای اقتصادی اســت، قابلیــت ویژه ای را در 

جهت شکل گیری جامعه شهری دارد)همان:323(.
نتایج پیمایش ها حاکی از توانمندی اقتصادی ســاکنان اختیاریه 
و کــم بودن جمعیت زیــر خط فقر در این محله اســت. وضعیت 
ایــن شــاخص در اختیاریه در قیــاس با محله هــای همجوار و در 
مقایسه با محله های منطقه 3 حکایت از وضعیت مطلوب اقتصادی 
خانوارهــای ســاکن در این محله دارد)رصدخانه شــهری تهران، 

)18 :1395
خیابــان و میدان اختیاریه اســتخوان بندی اصلی محله به شــمار 
می رود و ســازمان فضایی این محلــه پیرامون این دو عنصر اصلی 
شــکل گرفته اســت. میدان اختیاریه به عنوان مرکز اصلی محله، 
محل اســتقرار کاربری های آموزشــی، مذهبی، تجاری محله ای، 
میــدان تره بار و تنوعی از انــواع فعالیت های مربــوط به خدمات 
محله ای اســت. خیابان اختیاریه که در محوری شمالی-جنوبی از 
محدوده میدان اختیاریه گذر می کنــد، اصلی ترین محور فعالیتی 
محلــه و دارای کاربــری مختلط متشــکل از واحدهای تجاری و 
خرده فروشــی های متعددی اســت که در لبه این خیابان مســتقر 
شــده اند. تمرکز کاربری ها و فعالیت هایی که به نیازهای ضروری 
زندگی روزانه ســاکنان پاســخ می دهند و اســتقرار کاربری های 
مذهبی مانند حســینیه همدانی ها، مسجد اعظم )شهید شاه آبادی( 
و شــکل گیری مناســک مذهبی و آیینی محله ای پیرامون آن ها، 
میدان و خیابان اختیاریه را به اصلی ترین قرارگاه رفتاری ســاکنان 

در محله بدل کرده است. 
تحلیل یافته های تحقیق میدانی

بررســی تجربه زیســته ســاکنان اختیاریه از ماهیــت و عوامل 
تاثیرگــذار بر دلبســتگی به محلــه از طریق گــردآوری و تحلیل 
همزمــان، غیرخطــی و تکوینی داده ها در قالــب 23 مقوله اصلی 
و یک مقوله هســته ای)پدیده اصلی در حوزه معنایی( شناســایی 
گردیــد که در پنج خوشــه مقوله ای به شــرح جدول شــماره 2 
تقسیم بندی و برچسب گذاری شــدند. مقوله هسته ای، مرکز ثقل 
نظری به شــمار می رود که دیگر خوشــه های مقوله ای به دور این 

پدیده، طیف معنایی و نظری منظم تری می یابند. 
خوشه های مقوله ای »بعد احساسی«، »بعد فرایند روانشناختی« و 
»بعد رفتاری« ابعاد ماهوی و فرایندی مقوله  هســته ای را تشریح و 
توصیف می کنند. »مولفه هــای علیّ و تاثیرگذار« اصلی ترین علل 
و عواملی هســتند که به صورت مستقیم بر ادارک و تجربه زیسته 
افراد از دلبســتگی به محله اختیاریه تاثیــر می گذارند. »پیامدهای 

دلبستگی به محله در مقیاس جامعه محلی« نیز از دیگر خوشه های 
مقوله ای شناســایی شــده در تبیین این مفهوم است که پیامدهای 
شکل گیری دلبستگی ساکنان به اختیاریه را در سطح جامعه محلی 
توصیــف می کند. شــکل گیری عرصه عمومی خرد، ســرمایه و 
انسجام اجتماعی و پایداری سکونت در این محله پیامدهای اصلی 

دلبستگی ساکنان به محله اختیاریه است. 
ماهیت دلبستگی به محله اختیاریه

تحلیــل داده ها نشــان می دهــد ادارک و تجربه دلبســتگی به 
محلــه در افراد همچون امتداد حس خانه در مقیاس محله اســت. 
دلبستگی به محله موقعیتی احساسی-ادارکی از بودن در فرد است 
که به واســطه برقراری ارتباط و پیوندی عاطفی، هیجانی و مثبت 
با محله ایجاد می شــود. دلبستگی به محله همچون نیازی ذاتی در 
افراد برای دلبستگی به منبعی مکانی برای کسب آرامش و امنیت 
اســت. در این پیوند فرد محله را به مثابه نگاره دلبســتگی، کانون 
امنیت وجودی و منبع کســب آسایش و آرامش ملموس ادراک 
می کند. این پیوند عاطفی با بازنمایی احساسی، ادراکی-شناختی 

و رفتاری ویژه ای همراه می شود. 
بعُد احساسی دلبستگی به محله اختیاریه

بعُد احساســی این پیونــد در قالب چهار مقوله »رفــاه روانی«، 
»غــرور«، »انــدوه دوری«، و »حس تعلق و عضویــت« ادراک و 

بازنمایی می شود. 
افــرادی که دلبســتگی به محلــه اختیاریه را تجربــه می کنند با 
دوری از محله دچار اندوه می شــوند. این اندوه ناشی از اضطراب 

جدا شدن و دوری از اختیاریه به مثابه نگاره دلبستگی است: 
» ]...[ همســرم یک خانه سمت »بهار« تهرانپارس داشت. دوسه 
ســال به آنجا رفتیــم. تمام بچه هایم از نظر روحی مریض شــدند. 
آن ها گریه می کردنــد و می گفتند »برویم در همان اختیاریه کنار 
خیابان چادر بزنیم و زندگی کنیم«. بالاخره شوهرم ما را برگرداند 
و آمدیم اینجا مستأجر شــدیم.]...[ هر جا که بخواهیم برویم باید 
درون اختیاریه باشــد. اگر در شرایطی مجبور بشوم محله را ترک 
کنم احساس خیلی بدی خواهم داشت! احساس مرگ! تا این حد! 

به صورت دلبخواهی، اصاً نمی توانم اینجا را ترک کنم.«
دلبســتگی به محله تجربه ای از احســاس رفاه روانی است که با 
مقوله های رضایت، لذت، صمیمت، اطمینان و اعتماد همراه است. 
در این معنا فرد ارزیابی مثبتی از ارتباط با مکان کالبدی و اجتماعیِ 
محله دارد و احســاس رضایت می کند. سکونت، بودن و حضور 
در فضاهای محله و تعامل با همســایگان و جامعه محلی برای وی 
لذتبخش اســت. دلبســتگی به محله با تجربه ســطحی از احساس 
صمیمــت، اطمینان و توانایی اعتماد کردن به محله و جامعه محلی 
همراه اســت. تجربه احســاس صمیمت با محله)محیط کالبدی و 
اجتماعی( به معنای احســاس تمایل فرد به برقراری ارتباط، تبادل 

احساس ها، بیان و به اشتراک گذاشتن خواسته هایش است: 
»با همسایه ها صمیمی هستم. اگر خدای ناکرده برای من اتفاقی 
بیفتد، اولین کسی که آدم به او دسترسی دارد، همسایه است. خدا 
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را صدهزار مرتبه شــکر با هم اینقدر در ارتباط هستیم که رویشان 
حساب می کنیم.«

دلبستگی به محله با احساس غرور همراه است و فرد از سکونت 
در محله احساس مباهات می کند. این احساس با تحسین و تفاخر 
نسبت به محیط کالبدی و اجتماعی محله همراه است و فرد حسی 
از ارزشمندی و عزت نفس را در خود به واسطه سکونت، حضور 

در محله و تعامل با همسایگان و جامعه محلی دارد. 
دلبســتگی به محلــه تجربه ای ذهنی-احساســی از بودن و تعلق 
داشــتن به محله و اجتماع محلی اســت که با آن احساس نزدیکی 
و آشــنایی دارد. در ایــن معنا فــرد به عنوان عضــوی از محله؛ به 

مثابه خانه و یک محیط خانوادگی گرم، احســاس پذیرفته شــدن 
و مورد حمایت قرار گرفتن را از ســوی جامعه محلی، همسایگان 

و تسهیات و خدمات محله ای دارد.
بعد ادراکی-شناختی دلبستگی به محله اختیاریه

دلبســتگی به اختیاریه واجد وجهی شناختی-ادارکی است که 
در حقیقت فرایند روانشــناختی شــکل گیری این پیوند را تشریح 

می کند. 
بررسی تجربه زیسته ســاکنان اختیاریه نشان می دهد که تجربه 
ذهنــی افراد از دلبســتگی به محله فرایندی اســت که با »رســش 
و پختگــی18 پیونــد عاطفــی«، »شــکل گیری خــود اجتماعی«، 

جدول شمارۀ 2: شناسایی مقوله های تبیین کننده پدیده دلبستگی به محله اختیاریه در فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی
کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری کدگذاری باز

مقوله ردیف
هسته ای خوشه مقوله ای مقوله سطح دوم مقوله سطح اول

حله
س م

قیا
ر م

ه د
خان

س 
 ح

داد
امت

تی
اخ

نشن
روا

ند 
پیو

سی
سا

 اح
عد

ب اندوه دوری غم- دلتنگی 1
رفاه روانی احساس رضایت- لذت- صمیمت- اطمینان-اعتماد 2

غرور تحسین-تفاخر و مباهات-حس ارزشمندی و عزت نفس 3
حس تعلق و عضویت پذیرفته شدن- حمایت شدن 4

تی
اخ

 شن
یند

فرا
عد 

ب از آن خود کردن مکان هویت یابی جمعی و مکانی- قلمروسازی- نظارت اجتماعی 
غیررسمی-نامگذاری غیررسمی مکان ها 5

رسش و پختگی پیوند عاطفی نقش اولیه سائق های اولیه- تقدم یافتن سائق های ثانویه 6
شکل گیری خود اجتماعی درونی کردن هنجارهای بیرونی اجتماع محلی 7

دگردیسی در نظام معنایی مکان آشنایی با مکان- شکل گیری خاطرات- ذخیره کردن معانی 8

ی(
رد

س ف
قیا

ی)م
تار

 رف
عد

ب

جوارجویی انطباق پذیر

فراخوانی خاطره- حضور در فضاهای محلی با انگیزش های 
ثانویه- دیدار با همسایگان، عدم تغییر مکان سکونت- 

سکونت در جوار محله- عضویت در شبکه های اجتماعی 
مجازی محله

9

پیوندجویی ایجاد فضای ارتباطی درون محله ای-توسعه کمی و کیفی 
ارتباطات محله ای- گروه سازی 10

عمل جمعی مشارکت- تفریح جمعی-کنش اعتراضی 11
مشابهت جویی مکان های تداعی کننده خاطرات-سندروم بازگشت به خانه 12

ذار
رگ

تاثی
 و 

لیّ
ی ع

ه ها
ولف

م

دلبستگی به خانه حیاط دار بودن- مستقل بودن خانه 13

خود تعیین گری هماهنگی با ارزش ها و هنجارهای فردی- یکدستی نسبی 
ایدوئولوژیک و مذهبی ساکنان  14

هویت مکان تمایز- تشخص مکان- بافت اجتماعی مذهبی- الگوی سنتی 
بافت محله 15

منزلت مکان شأن بالای اجتماعی و فرهنگی- برخورداری از پیشینه 
تاریخی- شأن بالای اقتصادی 16

دلپذیری بصری- شنیداری خوشنوایی- زیبایی- حضور طبیعت 17
مکان رویدادهای پیوند دهنده روتین های روزمره مکان مبنا- مناسک ارتباطی مکان مبنا 18

کیفیت پاسخگویی خودکارآمدی محله-پاسخگویی بی درنگ و مستمر- فاصله 
نزدیک تا خدمات محله ای 19

ثبات ثبات نسبی کالبد - ثبات و عدم تغییر نسبی اجتماع محلی 20

دها
یام

پ
 

ی(
حل

ه م
امع

 ج
س

قیا
ر م

)د سکونت پایدار انتقال بین نسلی سکونت  21

شکل گیری عرصه عمومی خرد مناسک و رویدادهای مذهبی  22

سرمایه و انسجام اجتماعی تعهد اجتماعی- مسئولیت پذیری-تاش در جهت 
بهبود)مبتنی بر مذهب( 23



74

13
99

ن 
ستا

زم
  

وم
 د

ل و
چه

ره 
شما

  
م  

هـ
زد

 یا
ال

س
  

ي 
ش

وه
پژ

ي ـ 
لم

ه ع
نام

صل
ف

»دگردیســی در نظام معنایی مــکان«، و »از آن خود کردن مکان« 
بازنمایی می شود. 

مطالعه و بررســی تجربه زیســته افــراد مختلــف حاکی از آن 
است که ســاکنان محله تحت تاثیر شــرایط محیطی، اجتماعی و 
ویژگی های فردی، پیوندی عاطفی با ســطوح و شدت متفاوت با 
محله برقرار می کنند. این پیوند ماهیتی ایســتا ندارد، پویا اســت و 
می توانــد در طول زمان دچار تحول می شــود. پیوند عاطفی افراد 
بــا محله در ابتدای ســکونت تحت تاثیر نیازها و ســائق های اولیه 
همچون دسترسی به خدمات پایه و ویژگی های کالبدی در محله 
است. این سطح از پیوند عاطفی، بیشتر در قالب وابستگی افراد به 
بــرآورد نیازهای کالبدی و پایه تجربه می شــود. افرادی که چنین 
ســطحی از پیوند عاطفی را با محله برقــرار می کنند، در صورت 
ایجاد هرگونه اختال در پاسخگویی محله به سائق های اولیه دچار 

گسست در رابطه عاطفی با محله می شوند. 
با افزایش مدت زمان ســکونت، افراد رابطه عاطفی پیچیده تری 
با محله برقرار می کنند که حاکی از نوعی رسش و پختگی در این 
ارتباط اســت. شــدت پیوند عاطفی در این سطح از پیوند افزایش 
می یابد و این ســائق های ثانویه و نیازهای روانی و اجتماعی افراد 
اســت که محرک و پیشران اصلی در دلبستگی به محله است. در 
این ســطح از پیوند عدم پاسخگویی به ســائق های اولیه در محله 

نمی تواند منجر به گسست عاطفی فرد از محله شود.
در فرایند ادراکی و شــناختی شــکل گیری و تحکیم دلبستگی 
ساکنان به محله اختیاریه، »خودِ اجتماعی« در مقیاس جامعه محلی 
شــکل می گیرد. در ایــن فرایند افراد هنجارهــا، ارزش ها و منافع 
جامعــه محلی را درونی کرده و در جهت تحقق آن می کوشــند. 
در حقیقیت با شــکل گیری و مستحکم تر شدن دلبستگی ساکنان 
اختیاریه به محله، ارزش ها و هنجارهای اجتماع محلی بر ارزش ها 
و هنجارهای فردی)منِ فردی( مقدم برشمرده می شود. این تحول 
شناختی در رفتار ساکنان و با شکل گیری »کنش جمعی« در آن ها 

بازنمایی می شود. 
با شکل گیری و تحکیم دلبســتگی به محله، نظام معنایی مکان 
نیز در ســاکنان اختیاریه دچار دگردیســی می شود. به این معنا که 
محلــه از موقعیتی جغرافیایی به موقعیتی سرشــار از معانیِ درونی 
شــده تبدیل می شــود. این دگردیســی در نظام معنایــی مکان با 
روند تکوینی شــکل گیری حافظه افراد از محله همراه می شــود. 
بر این اســاس در وهله نخســت حافظه روندی19 در خال تکرار 
روتین های روزمره در ســاکنان شــکل می گیرد. با تعمیق حافظه 
روندی، احســاس آشــنایی با محله در آن ها تقویت می شــود. با 
گســترش ســطح تعامل ســاکنان با محله، حافظه رویــدادی20 و 
حافظه معنایی21 در آنان شکل می گیرد. حافظه رویدادی اشاره به 
خاطرات، تجارب شخصی و جمعی از اتفاقاتی دارد که در محله 
شــکل می گیرد. حافظه معنایی نیز به معنای شکل گیری و ذخیره 
معانی محیطی در ذهن افراد اســت. در حقیقت شــکل گیری این 
حافظه به این معنا اســت که ســاکنان در اثر افزایش تعامل )فعال 

و غیــر فعال( در خال روتین های روزمــره و تجارب و خاطرات 
شــخصی و جمعــی در محیط، معانی ویژه ای را بــه محله ضمیمه 

می کنند.
ساکنان در فرایند شناختی-ادارکی دلبستگی به محله، مکان را 
از آن خود می کنند. »هویت یابی جمعی و مکانی«، »قلمروسازی«، 
»نظارت اجتماعی غیررســمی« و »نامگذاری غیررســمی فضاهای 
محله ای« برخــی از تاکتیک های رفتــاری در بازنمایی این پیوند 

روانشناختی در ساکنان اختیاریه شناسایی گردید.
بعد رفتاری دلبستگی به محله اختیاریه 

مطالعه تجربه احساسی، شناختی و ادارکی ساکنان از دلبستگی 
به محله اختیاریه به مثابه امتداد حس خانه در مقیاس محله در قالب 
الگوهای رفتاری مشــخصی از جمله »جوارجویــی انطباق پذیر«، 

»پیوندجویی«، و »کنش های اعتراضی« بازنمایی می شود. 
ســاکن دلبســته تمایل دارد که در ارتباط نزدیک با محله باقی 
بماند. بررســی تجارب زیسته ســاکنان اختیاریه نشان می دهد که 
حفظ تداوم سکونت در محله اصلی ترین الگوی جوارجویی افراد 
با محله اســت، اما افراد منطبق با محدودیت ها و شرایط اجتماعی 
و اقتصــادی خود، تمایــل به جوارجویی را در شــکل رفتارهایی 
متفاوت چون »یادآوری تجارب لــذت بخش از محله«، »حضور 
در فضاهــای عمومی محله«، »دیدار با جامعه محلی« و »ســکونت 
در جوار محله« بازنمایی می کنند. ســاکنان اختیاریه تجارب خود 

از جوارجویی انطباق پذیری را چنین نقل می کنند:
"کاً خاطرات زیادی با بچه های آن مدرســه داشتیم؛ هنوز هم 

که هنوز اســت، چشــممان دنبال آن فضا است، و هر وقت که رد 
می شــویم، درش را نگاه می کنیم؛ گرچه بعداً تبدیل به انباری شد 
و از بیــن رفت. هر وقت از جلوی مدرســه رد می شــویم، نگاهی 

می اندازیم و یاد خاطرات خودمان می افتیم."
"ما دوست داریم که در این کوچه ها قدم بزنیم. بهترین چیزش 

پیاده روی است. دوست داریم بیشتر در کوچه ها وول بخوریم.«
»من کســی را در این منطقه می شناســم که بچۀ همین اختیاریه 
اســت. الان خــودش در دیباجی شــمالی می نشــیند. روزی 6-5 
ساعت می آید و در میدان می ایستد. هر روز!. ]...[ گاهی در میدان 
می نشــیند، گاهی در مغازة دوســتش، گاهی به ما ســر می زند. او 
می گوید »من بچۀ این محل هســتم، دوست دارم به اینجا سر بزنم 
و بچه ها را ببینم، یکی دو ســاعت باشــم، به قهوه خانه بروم ]...[ و 

همدیگر را می بینیم«."
به نظر می رســد این الگوهای رفتــاری، تاکتیک های روانی و 
مکانیســم دفاعی22 روانشــناختی در افراد برای کنترل و به تعادل 
رساندن سطح اســترس، کاهش اضطراب و اندوه دوری از محله 

است.
تمایــل به برقراری پیوندهای اجتماعــی در محله یکی دیگر از 
بازنمایی های رفتاری این پیوند در ســاکنان دلبسته اختیاریه است. 
»ایجاد فضای ارتباطی«، »توسعه کمی و کیفی ارتباطات محلی« و 
»گروه سازی« متداول ترین الگوهای پیوندجویی در ساکنان دلبسته 
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مشــاهده گردید. شــایان ذکر اســت افراد از »مکان رویدادهای 
پیونددهنده« در محله به عنوان بســتری برای پیوندجویی بهره مند 
می شوند. از این رو هرچه محله در ارائه چنین مکان هایی موفق تر 

باشد، پیوندجویی در سطوح بالاتری شکل می گیرد. 
»برگــزاری دورهمی های دوســتانه بــا همســایگان و اعضای 
جامعــه محلی« در فضاهای خصوصی)خانــه(، نیمه عمومی)برای 
مثال کتابخانه، مســجد، پایگاه بســیج، ســازمان های مــردم نهاد 
محلــه ای( و عمومی)فضاهای بــاز محله ای(، و همچنین »شــکل 
دادن بــه جماعت هــای آناین محلــه ای« برای برقــراری ارتباط 
موثر با همســایگان، به اشــتراک گذاشتن عایق مشترک و انجام 
فعالیت هــای جمعی محلــه ای برخی از اصلی تریــن تاکتیک های 

ساکنان محله اختیاریه در پیوندجویی شناسایی گردید: 
"همســایه ها ســعی می کنند با برگزاری دعا، ســفره یا جلسات 

قرآنی با همدیگر ارتباط داشته باشند ]...[ اغلب در جلسات تفسیر 
قرآن، در تکایا و در حسینیه ها هم محلی ها را ماقات می کنیم."

"خودم همکاری هایی با بســیج داشتم. شــروع همکاری مردم 

محله از مساجدشــان اســت. در خانه ها هم خیلی برنامه دارند ]...[ 
من زیاد اهل پارک و پاســاژ نیستم. دوســتانم به خانه ام می آیند.

]...[ عدة زیادی در خانه مان را می زنند، داخل می آیند، بگو بخند 
می کنند و چای و نسکافه می نوشند.]...[ یکی از دوستانم گروهی 
مجازی دارد که اسمش را گذاشته »جواهری در شهر تهران«. من 

هم همان حرف را می زنم. به نظرم اینجا یک جواهر است."
بررســی تجربه زیســته افراد دلبســته به اختیاریه نشــان داد که 
دلبســتگی به محله در بعد رفتاری با عمل جمعی همراه اســت که 
در قالب ســه مقوله فرعی »مشــارکت«، »تفریح جمعی« و »کنش 
اعتراضی« بازنمایی می شود. مشــارکت ساکنان در امور محله ای 
اختیاریه در قالب مضامینی چون »همکاری و حضور در مناســک 
جمعی)ملــی و مذهبی(«، و »انجــام فعالیت هــای خودانگیخته و 

داوطلبانه)حول عنصر مذهب(«، ادارک و بازنمایی می شود: 
"کارگاه خیاطی برای خانم های سرپرســت خانوار گذاشته ایم. 

همچنین برای آ ن ها جایی تهیه کرده ایم که سبزی و پیازداغ درست 
کنند و بفروشــند. تمام این کارها را در مســجد شهید شاه آبادی 
انجام می دهیم ]...[. سالی چند عروسی در مسجد می گیریم. ماهی 
4 یا 5 جهیزیه می دهیم ]...[. وقتی مردم این چیزها را می بینند همه 

مشارکت می کنند."
ساکنان دلبسته به محله در شرایطی که با تهدید ثبات محله ای، 
مخدوش شــدن معانی و ارزش های محیطــی و فقدان هنجارهای 
اجتمــاع محلی مواجه شــوند، رفتارهای نمایــانِ عاطفی و هیجان 
محوری از خود بروز می دهند که در قالب »کنش های اعتراضی« 
با هدف حراســت و حفاظت از مکان برچســب گذاری مفهومی 
گردید. یکی از تجارب ســاکنان از کنــش اعتراضی در اختیاریه 

چنین است:
"الان پشــت ســرای محلۀ ما یک باغ هست که قباً دست یک 
پیرزن بــود ]...[ بعداً »اوقاف« آن فضــا را از وی گرفت ]...[ الآن 

زیر تمام درخت ها گازوئیل ریخته اند و دارند خشک می کنند. ما 
اینقدر گزارش دادیم، ولی چه کسی گوش می دهد؟"

انتخــاب مکان های مشــابه یکی دیگر از الگوهــای رفتاری در 
افراد دلبســته به محله اســت. در طول زمان و با اســتفاده روزمره 
از فضاهــای عمومی محله و ارتباط با جامعــه محلی طرح واره ای 
ذهنی23 از مفهوم زیسته محله در افراد بازتولید می شود. معنا، فرم، 
عملکرد و احساســی کــه مکان در فرد ایجــاد می کند در تعاملی 
پویــا و زمان مند در تولید و بازتولیــد این طرح واره ذهنی از محله 
نقش آفرینی می کنند. شــکل گیری طرح واره ذهنی از محله منجر 
به ایجاد الگویی روانشناختی در فرد می شود که حالتی خودآگاه 
و گاه ناخودآگاه دارد که همچون مفهومِ روانشــناختی »سندروم 
بازگشــت به خانه«، فرد محله ای را برای سکونت انتخاب می کند 
و یــا به عنوان محله ای ایده آل برای ســکونت ارزیابی می کند که 
برایش آشنا و به نوعی تداعی کننده مکان)معنا، احساس، عملکرد 

و فرم( از دست رفته؛ یعنی محله، باشد. 
"ایــن محلــه را بســیار دوســت دارم و در صــورت اجبــار به 

جابه جایی، محله ای شبیه به این محله را انتخاب خواهم کرد."
مولفه های علّی و تاثیرگذار بر دلبستگی به محله اختیاریه

دلبستگی به خانه یکی از عوامل علیّ در دلبستگی افراد به محله 
اختیاریه شناســایی گردید. این دلبســتگی به طور معمول ناشی از 

حیاط دار بودن خانه و مستقل بودن آن ذکر شده است.
هماهنگی محله و اجتماع محلی با ارزش ها و هنجارهای درونی 
فرد به مثابه »خودتعیین گــری« عاملی مهم در چرایی انتخاب محله 
برای ســکونت و دلبستگی به آن اســت. به این معنی که دلبستگی 
بــه محله به مثابه برقراری پیوند و ارتباط با محیط و اجتماعی آشــنا 
است که هم عرض با ارزش ها و هنجارهای درونی افراد است. بافت 
مذهبی و حفظ یکدستی ایدئولوژیک ساکنان اصلی ترین عامل در 

احساس خودتعیین گری در ساکنان اختیاریه شناسایی گردید:
"مــردم اینجا تیپ مذهبی دارند و بــا هم، با رغبت رفت و آمد 
می کنند ]...[ یکی از دوستانم ]...[ می خواهد همۀ هم فکرها و هم 
تیپ هــای خودش یعنــی تیپ مذهبی را به اینجا بیــاورد ]...[ الآن 
ســاکنین اینجا خیلی با هم جور هســتند ]...[ چند خانم سن و سال 
دار می شناسم که به خاطر جوّ مذهبی و مساجدی که اینجا هست 

دوست دارند به اینجا بیایند."
حضــور قابل لمس مکان به معنای هویــت ویژه و قابل ادارک 
مــکان از دیگر عوامــل تاثیرگذار بر شــکل گیری دلبســتگی به 
اختیاریه شناســایی شــد. هویت مکان در تجربه زیسته ساکنان به 
معنــای وجود ویژگی های منحصر به فــرد محیطی و اجتماعی در 
محله اســت کــه آن را از دیگر محله های شــهر متمایــز و دارای 
شخصیتی ویژه کند. بافت اجتماعی مذهبی و فرم ارگانیک محله 
اختیاریه در بسیاری از مصاحبه ها با ساکنان به عنوان هویت اصلی 

و وجه متمایز محله معرفی شده است:
"زمانی که به این محل آمدم، به اختیاریه می گفتند »دارالمؤمنین« 

]...[ بــه خاطر فضای خوب و مؤمن اینجا ]...[ ارزش های اعتقادی 
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تقریباً در این محله یکســان اســت ]...[ این منطقه حالت روستایی 
داشت و سرتا سر اختیاریه باغ بود."

ادارک دلپذیــری بصری-شــنیداری محلــه در شــکل گیری 
دلبســتگی به اختیاریه تاثیرگذار بوده است. این مقوله در قالب دو 
مقوله فرعی»خوش نوایی محله«، و »حضور طبیعت« بازنمایی شده 

است. 
خوشــنوایی در تجربه زیســته افراد به معنــای آرامش حاصل 
از ســکوت، نبود اصــوات آزاردهنده و حضور اصــوات دلپذیر 
همچون صدای پرندگان بوده اســت. دلپذیری حاصل از حضور 
طبیعت در محله در ســاکنان دلبســته به واســطه حضور ملموس 
فضاهای ســبز و پوشش گیاهی، حضور عنصر آب و وجود هوای 

پاک ادارک شده است:
"یکی از محاســنی که اینجا می بینم وجود پرنده های زیاد است 
که مرتب صدایشــان را می شــنویم. این برایم خیلی دلپذیر است 
]...[ کوچۀ ما و خیابان گرکانی درخت های چنار بزرگ و قشنگی 
دارد که حال و هوای خیابان ولیعصر را به ذهن می آورند]...[ آب 
و هوای اختیاریه هم نســبت به نواحی مرکز شــهر، سعادت آباد و 
چند جای دیگر بهتر و خنک تر اســت.]...[ اینجا در گذشته قناتی 
عبور می کــرد]...[ خیلی زیبا بود]...[ خانــۀ خودمان یک حوض 
بزرگ دارد که در گذشــته آب قنات داخلــش می آمد. با همین 

آب قنات، کوچه و حیاط را می شستیم ]...[."
منزلت مــکان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر دلبســتگی 
به اختیاریه در تجربه زیســته افراد حاصل از ادارک »ویژگی های 
اجتماعی-فرهنگــی«،  بــالای  »شــأن  غرورآفریــن«،  محیطــی 
»برخورداری محله از پیشــینه تاریخی« و »شــأن بالای اقتصادی« 
محله شناسایی گردید. افراد وجود مضامینی چون»اصالت و بومی 
بودن ساکنان« و »نبود تنش های فرهنگی و اجتماعی« و »سکونت 
مشاهیر و شخصیت های سرشناس در محله«، را به مثابه شأن بالای 

اجتماعی-فرهنگی ادارک می کنند:
"اینجــا یــک محلۀ قدیمــی و دارای اصالت اســت؛ مهاجرین 
زیادی ندارد. ]...[ ســاکنان محله ]...[ عموماً بومی هســتند، یعنی 
ســال های ســال از پدر تا پدرجدشــان در اینجا بوده اند. همسایۀ 
بالاییمان ســبیۀّ استاد »مهدی الهی قمشــه ای« است. بالای سرمان، 
آقایی هستند که کارخانۀ سنگبری دارند. بالای سر ایشان، آقایی 

هستند که استاد دانشگاه خواجه نصیرند."
"]...[ شرایط اجتماعی و محیط اجتماعی خوب است. به لحاظ 
تحصیات، شــکل و قیافۀ زندگــی آدم ها خوب اســت.]...[ در 
بعضی ساختمان ها مشروب می خورند و از پنجره عربده می کشند 
ولی ما چنین همســایه هایی در اختیاریه نداریــم.]...[ می دانید که 

محلۀ قدیمی آقای ولایتی اینجا بوده ]...[."
مــکان رویدادهای پیونــد دهنده به معنــای مکان های محله ای 
شــکل دهنده به »روتین هــای روزمره24« و »مناســک ارتباطی25«، 
عاملی مهم در شــکل گیری دلبســتگی به محله اختیاریه شناسایی 
شــدند. مکان هایی که شــکل گیری روتین های روزمره را ســبب 

می شوند؛ مانند مسجد، بازارچه، مدرسه، کتابخانه ، پارک و زمین 
بازی و غیــره، با ایجاد تعامل اجتماعی غیرفعال)دیدار و مراوده با 
دوستان و همسایگان و تعامل های روزمره( در وهله نخست حافظه 
رونــدی و ســپس حافظه رویدادی و معنایی افــراد را از محله غنا 
می بخشــند. چنین مکان هایی از بنیادی ترین اجزای سازنده روابط 
فرد - محله به شــمار می روند و تهدید و تخریب آن ها بر تضعیف 
دلبستگی به محله تاثیرگذار است. این مکان ها پتانسیل های بالقوه 
مکان هســتند کــه آن را وارد روتین ها، تجربــه و عادات روزمره 
ســاکنان می کنند. چنین فرایندی در طول زمان و با استفاده مکرر 
افــراد از این مکان ها منجر به شــکل گیری معانی و بازتولید مکان 
و معانــی ضمنی و همچنین بازتولید احساســات ضمیمه شــده به 

مکان ها در فرد می شود. 
"هنگامی کــه برای خرید می روم، جلوی مغازة ایشــان پارک 

می کنــم و داخل هم می روم و عرض ادبی می کنم و نیم ســاعتی 
می نشینم."

"گاهــی بــه »تره بار« و گاهی هم به »مســجد« مــی روم. بعضی 

اوقات در محله دوری می زنم."
مناســک ارتباطی در اختیاریه حــول عنصر مذهب و آیین های 
مذهبی شــکل گرفته و منجر به تعامــل اجتماعی فعال و صمیمانه 
ساکنان می شود و در نهایت گسترش پیوندهای اجتماعی در سطح 

محله را به همراه دارد. 
بعاوه مطالعات میدانی نشان داد که گذراندن دوران کودکی و 
مدت زمان بیشتر سکونت فرد در محله احتمال تعدد چنین مکان-

رویدادهایــی در ذهن افراد و غنای حافظــه روندی، رویدادی و 
معنایــی آن ها را از محله بیشــتر می کند و از این رو شــدت پیوند 

دلبستگی را به محله افزایش می دهد:
" کاً خاطرات زیادی با بچه های آن مدرســه داشتیم؛ هنوز هم 
که هنوز اســت، چشــممان دنبال آن فضا است، و هر وقت که رد 
می شــویم، نگاهی می اندازیم و یاد خاطرات خودمان می افتیم. هر 
وقت با دوســتان دیــدار می کنیم، اولین خاطراتی که به ذهنشــان 

می آید مربوط به آنجاست؛ و نه خاطرات بعدی."
پاســخگویی مناســب محله و جامعه محلی به نیازهای روانی و 
عملکردی در قالب مقوله »کیفیت پاســخگویی« دربرگیرنده سه 
مقوله فرعــی »خودکارآمدی محله«، »پاســخگویی بی درنگ و 

مستمر« و » فاصله نزدیک تا خدمات محله ای« شنایی گردید. 
ادارک ساکنان از خودکارآمدی محله، به معنای باور و اطمینان 
افراد نســبت به برآورد نیازهای روانی و عملکردی اصلی و پایه در 
محله است. خودکارآمدی محله در پاسخگویی به نیازهای عملکردی 
حــول موضوعــات امکانــات و خدمــات روزمــره محلی)خرید، 
آموزش، اوقات فراغت(، دسترســی به حمل و نقل عمومی و شبکه 
راه  های شهری به عنوان ســائق های نخستین و پاسخگویی محله به 
نیازهای روانی)ســائق های ثانویه( حول موضوعات »احساس ایمنی 
و امنیت«، »خونگرمی، مهربانی، یاری بخشی و حمایت کننده بودن 

جامعه محلی)همسایگان(« شکل می گیرد.
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پاسخگویی بی درنگ و مستمر به معنای احساس اطمینان افراد 
از دریافت حمایت لازم از شبکه روابط همسایگی است:

" امکاناتــی که اینجا دارد جاهای دیگر کمتر پیدا می شــود. از 
در که بیرون می روید، همه چیز دم دســتتان است]...[ بارها اتفاق 
افتاده که مسائلی پیش آمده بافاصله به ظهر نرسیده، تعمیرکارها 

خودشان را رسانده و نیاز ما را برطرف کرده اند."
" اینجــا محله ای اســت که مردمش خیلــی دغدغۀ همدیگر را 
دارنــد ]...[. مردم هوای هم را دارنــد.]...[ مردم اینجا خیلی با هم 
متحد هستند. وقتی می خواهند کاری برای کسی انجام بدهند همه 

دست به دست هم می دهند و آدم تنها نیست. "
ثبات و عدم تغییر در محیط کالبدی- عملکردی، اجتماعی و نظام 
معانی به نحوی که منجر به حفظ احســاس آشنایی)ناشی از خاطره 
روندی(، خاطرات)ناشی از خاطره رویدادی( و معانی انضمامی)ناشی 

از خاطره معنایی( شود دلبستگی به محله را تشدید می کند:
"هنوز که هنوز اســت، بعضی جاهایش بکر و دســت نخورده 

مانده؛ مثاً بازارچۀ شــاهرودی هنوز به شکل قدیم است". "هنوز 
خانواده های اصیل و قدیمی اختیاریه در محله هستند، اما به خاطر 
تغییراتی که در بافت ایجاد شــد و برخی افراد تازه ای که آمدند، 

وضعیت فرهنگی محله تا حدی خراب شد."
پیامدهای دلبستگی به محله اختیاریه 

پیامدهای شــکل گیری دلبســتگی به محله اختیاریه در قالب 3 
مقوله اصلی »سکونت پایدار«، »شکل گیری عرصه عمومی خرد«، 
و »ســرمایه و انســجام اجتماعی« شناســایی گردید. تجربه انتقال 
بین نســلی از ســکونت پایدار را می توان در این نقل قول یکی از 
مشارکت کنندگان تحقیق یافت: "]...[ حتی وقتی خواستگار برای 
دخترم می آید می گوید: »من از چهارراه دلبخواه، دورتر نمی روم. 

هر کسی من را می خواهد باید در همین منطقه سکونت کند«."
اطمینان و اعتماد از دریافــت حمایت اجتماعی به صورت قوی 
در شبکه تعامات ســاکنان و همسایگان اختیاریه مشاهده می شود 
و اعمال و اقدامات جمعی افراد در اشــکال سنتی و مذهبی در طول 
ســالیان توســعه یافته و با خاقیت هایی همراه شده است. سرمایه و 
انســجام اجتماعی در اختیاریه در قالــب مقوله هایی فرعی از جمله 
»تعهــد اجتماعی«، »یاریگــری« و »تاش در جهــت بهبود)تحقق 
اهداف جمعی(« بازشناســی شده است. در این زمینه نقل قول هایی 
از ساکنان اختیاریه قابل اشاره است: "]...[ اتحادی که بین محله های 
این منطقه هســت کم نظیر اســت. الآن نزدیک به 10 یا 12 ســال 
می شود که ما داریم در مساجد این اطراف، با بچه های محلی، کار 
می کنیم. بچه های اینجا خیلی »باهم« هستند، اینطور نیست که پشت 
هم را خالی کنند]...[ در تمــام فعالیت ها یار همدیگر بوده اند]...[". 
"]...[ اینجــا محله ای اســت که مردمش خیلــی دغدغۀ همدیگر را 
دارنــد]...[ و آدم هایش با هم ارتباط خوبــی برقرار می کنند. این را 
خیلی می پسندم. مردم هوای هم را دارند.]...[ من در محله های دیگر 
هــم بوده ام مردم وقتی می خواهند کاری برای کســی انجام بدهند 

همه دست به دست هم می دهند و آدم تنها نیست."

 مســئولیت پذیری نسبت به حفظ ارزش های فرهنگی و مذهبی 
محلــه و تــاش در جهت بهبود آن در اختیاریه مشــهود اســت. 
عرصه عمومی خرد در محله اختیاریه حول عامل ســنت و مذهب 
و در قالب مناســک مذهبی و رویدادهای مبتنی بر مذهب شــکل 
می گیرد. شایان ذکر است بسترهای لازم برای به رسمیت شناختن 
اســتقال و خودمختاری فردی و جمعی و همچنین توسعه عرصه 

عمومی خرد در معنای نوین آن در محله اختیاریه مشاهده نشد. 
سبک ها و الگوهای دلبستگی به محله اختیاریه 

مطالعه بازنمایی رفتاری دلبســتگی به محله در ساکنان اختیاریه 
حاکی از وجود دو الگوی کلی از دلبســتگی آن ها به محله است: 

دلبستگی فعال و دلبستگی اولیه- پیش دلبستگی.
دلبستگی فعال به معنای تاش افراد و عمل جمعی ساکنان برای 
حفظ و تعمیق پیوند عاطفی با محله اســت. تحقق این الگو تحت 
تاثیر وجود نهادهای ســنتی و یا نوین برای جلب مشــارکت مردم 
در امور محله ای قرار دارد. بررســی تجربه زیسته ساکنان اختیاریه 
نشــان داد که در این محله عمل جمعی ســاکنان بیشــتر در قالب 
مشــارکت در مناســک و آیین های مذهبی، انجام امور داوطلبانه 
حول کارکردهای مذهبی محله، و تفریح جمعی شــکل می گیرد 
و رفتارهای مشــارکتی در اداره امور محلــه  ای و کنش اعتراضی 
تحت تاثیر نبود ســازوکارهای حکمرانــی محله محور به صورت 

بسیار محدود بازنمایی می شود. 
در ســبک دلبســتگی اولیه- پیش دلبســتگی، افراد پیوندهای 
عاطفــی با شــدت کمتری بــا محله برقــرار کرده انــد از این رو 
الگوهای رفتاری آن ها متفاوت از افراد با دلبســتگی فعال اســت. 
محرک های اصلی در برقراری این پیوند سائق های اولیه)دلبستگی 
به خانه، دلپذیری بصری-شنیداری و کیفیت پاسخگویی از جمله 
دسترســی به خدمات پایه محله ای و شبکه حمل و نقل شهری(، و 

حافظه روندی ناشی از روتین های روزمره محلی در افراد است. 

نتیجه گیری
هدف این مقاله بازشناســی تجربه زیسته ساکنان محله اختیاریه 
از دلبســتگی به محله و دلایــل تقویت این پیوند و شــکل گیری 
سکونت پایدار آنان در این محله بود. گردآوری و تحلیل همزمان 
اطاعات در قالب مصاحبه، پرسشنامه، نقشه شناختی برای بررسی 
تجربه زیســته افراد از دلبســتگی به محله در اختیاریه نشان داد که 
ادارک و تجربه این پدیده همچــون امتداد حس خانه در مقیاس 
محله است. دلبستگی به محله موقعیتی احساسی-ادارکی از بودن 
در فرد اســت که به واســطه برقراری ارتبــاط و پیوندی عاطفی، 

هیجانی و مثبت با محله ایجاد می شود.
دلبســتگی به محله همچون نیازی ذاتی در افراد برای دلبستگی 
به منبعی مکانی برای کســب آرامش و امنیت است. در این پیوند 
فرد محله را به مثابه نگاره دلبستگی، کانون امنیت وجودی و منبع 

آسایش و آرامش ملموس درک و تجربه می کند.
بعد شناختی دلبســتگی به محله فرایند روانشناختی شکل گیری 
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این پیوند عاطفی را در ســاکنان اختیاریه روشــن می کند. بررسی 
تجربه زیسته آن ها نشان داد دلبستگی به محله ماهیتی پویا و درحال 
تحول دارد و فرایند شــکل گیری و استحکام این پیوند عاطفی، از 
الگویی مرحله ای و زمان مند )نمودار 2( تبعیت می کند. به این معنا 
که دلبستگی به محله در طول زمان، با افزایش سطح تعامل و تحت 
تاثیرگذاری مولفه های علیّ تقویت می شــود. تعمیق این پیوند در 
طول زمان با »رســش و پختگی پیوند عاطفی«، »شکل گیری خود 
اجتماعی«، »دگردیســی در نظام معنایی مکان« همراه است. تحت 
تاثیر این سه تحول پیشران های دلبستگی به محله دچار دگردیسی 
و تکامل می شــود به این معنا که با شــکل گیری و اولویت یافتن 
هنجارهای جمعی، پیوند مردم-محله در اختیاریه بیشــتر مبتنی بر 
تداوم ارزش های جمعی محله تقویت و بازتولید می شــود. در این 
فرایند نقش آفرینی ســائق های ثانویه شــامل تــداوم خود، منزلت 
مکان، مناســک ارتباطــی و روتین های روزمره در شــکل گیری 
دلبســتگی به محله بر سائق های نخستین شــامل دلبستگی به خانه، 
دلپذیری بصری-شنیداری و کیفیت پاسخگویی رجحان می یابد. 
بعاوه مطالعه تجربه زیســته ســاکنان اختیاریه نشان داد که پیوند 
مردم-محله در ســال های نخســتین ســکونت افراد در این محله 
بیشتر تحت تاثیر حافظه روندی قرار دارد و با افزایش مدت زمان 
ســکونت و ســطح تعامل افراد در محله نقــش حافظه رویدادی- 

معنایی در شکل گیری دلبستگی به محله بیشتر می شود. 
در این دگردیســی که در نظام معنایی مکان رخ می دهد محله 
از موقعیت جغرافیایی به موقعیتی سرشــار از معانی درونی شده و 

نمادین تبدیل می شود. 
این ســه تحــول در نظام ادارکی افــراد در نهایت با از آن خود 

کردن مکان و هویت یابی محله ای در ساکنان همراه می شود. 
مکان-رویدادهای پیونــد دهنده در محله اختیاریه و با توجه به 
بافت اجتماعی اش مبتنی بر عنصر مذهب و ســنت شکل می گیرد 
و عوامــل اجتماعی و مدنی نقشــی در ایــن مکان-رویدادها ایفا 
نمی کننــد. بعاوه روابــط اجتماعی در اختیاریه برآمده از تشــابه 
جویــی متکی بر بافت ســنتی و مذهبی محله اســت کــه منجر به 

شکل گیری اجتماع محلی نسبتا در خود و بسته شده است. 
پیامدهــای شــکل گیری دلبســتگی به محلــه اختیاریه شــامل 
»سکونت پایدار«، »شکل گیری عرصه عمومی خرد«، و »سرمایه و 

انسجام اجتماعی« است که حاکی از نقش آفرینی قدرتمند عامل 
ســنت و مذهب)مســاجد و تکیه ها( و در قالب مناسک مذهبی و 

رویدادهای مبتنی بر مذهب است.
در چارچوب این فرایند الگوها و سبک های دلبستگی نیز در قالب 
دو گروه عمده شناســایی گردید. افرادی که عمدتاً سابقه سکونت 
کمتری در محله داشــتند ســطوح اولیه پیوند دلبستگی به محله را 
متکی بر تداوم هنجارهای فردی، تامین ســائق های اولیه در محله و 
تحت تاثیر حافظه روندی تجربه می کنند. گروه دوم ساکنانی بودند 
که با دگردیسی در نظام شناختی ادارکی شان دلبستگی به محله در 
آنان مبتنی بر هنجارهای جمعی، پاســخگویی محله به ســائق های 

ثانویه و تحت تاثیر حافظه رویدادی-معنایی بازتولید می شود. 
بر این اســاس به نظر می رســد که طراحان و برنامه ریزان شهری 
برای تقویت دلبستگی افراد به محله باید با شناخت کافی از جامعه 
محلی در راستای حفظ و تداوم ارزش های جمعی، توجه همزمان به 
سائق های ثانویه و اولیه با تاکید بر ایجاد و توسعه مکان رویدادهای 
پیونددهنده در محله بکوشند. بعاوه طرح های توسعه شهری باید به 
حفظ ثبات محیطی و عملکردی محله برای حراســت از دلبستگی 
ساکنان به معانی نمادین و جمعی توجه کنند موضوعی که این پیوند 
را به شدت تهدید می کند. ساکنان اختیاریه با رضایت از ثبات نسبی 
کالبدی و اجتمــاع محلی، نفوذ کاربری های فرامحله ای)ســاخت 
مجتمع های اداری و تجاری(، از بین رفتن تدریجی باغات و پوشش 
گیاهی محله، احداث بزرگراه صدر و نوسازی مسکن بدون توجه 
به الگوهای هویتی محله را عاملی تهدیدکننده برای ثبات محله ای 
برشــمرده اند که در صــورت تداوم می تواند منجر به گسســت در 

دلبستگی ساکنان به اختیاریه شود. 
نتایج این تحقیق نشــان می دهد که دلبســتگی به محله نتایج و 
پیامدهای مثبتی را در ســطح جامع محلی در قالب تغییر الگوهای 
رفتــاری ســاکنان بــه همــراه دارد. »جوارجویــی انطباق پذیر«، 
»پیوندجویی«، »مشابهت جویی« و »عمل جمعی«، در مقیاس فردی 
و پایداری سکونت، شــکل گیری عرصه عمومی خرد و افزایش 
ســرمایه اجتماعی و انســجام محلــه ای در مقیــاس جامعه محلی، 
ظرفیتی ارزشــمند برای جلب مشــارکت ســاکنان در فرایندهای 

توسعه محله ای به شمار می رود. 
بعــاوه مطالعه تجربه زیســته ســاکنان اختیاریه نشــان داد که 

نمودار شمارۀ 2: مدل مفهومی از فرایند ادارکی-شناختی دلبستگی به محله در اختیاریه
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نقش آفرینی قدرتمند نهادهای ســنتی و مذهبــی اختیاریه عاملی 
کلیدی در شکل گیری عمل جمعی و انجام امور داوطلبانه ساکنان 
حول مناســک و آیین های مذهبی شــده است. این درحالی است 
که سرای محله نتوانســته از ظرفیت مذکور برای مشارکت جویی 
ســاکنان در امور محله ای بــه خوبی بهره بگیرد. به نظر می رســد 
ایجاد و بازآفرینی ســازوکارهای حکمرانی محله محور با استفاده 
از ظرفیت نهادهای سنتی فعال در اختیاریه می تواند توسعه اجتماع 

محلی را در ابعاد گسترده تری برای این محله به همراه بیاورد. 

پی نوشت ها
1. Extreme Case Sampling
2. Rich-information
3. John Bowlby
4. Attachment Theory
5. Community Attachment
6. Place Identity
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Abstract: 
In the Iranian-Islamic city, the neighborhood is the creator of the individuals’ identity and the sense 
of attachment and belonging in the residents. These neighborhoods, during the rapid expansion of 
urbanization and the dominance of engineering discourse in urban development, have changed the 
spatial structure and social organization and the weakening of psychological ties between people 
and neighborhoods, which has led to decline in social participation, social capital and weakening of 
neighborhood identity. Based on the survey of Tehran Municipality (2017), Ekhtiarieh neighborhood 
is one of the top 10 neighborhoods in Tehran, where a high level of attachment and belonging of 
residents to the neighborhood and the relative stability of living has been documented. The current 
article aims to distinguish the psychological nature of this bond by studying the lived experience 
of the residents of Ekhtiarieh and also to identify the effective components on the formation and 
reproduction of attachment to the neighborhood. Accordingly, via adopting a qualitative strate-
gy and grounded theory as the research method and using purposeful and theoretical sampling 
technique, 24 residents of Ekhtiarieh were selected as research participants in the data collection 
process through a combination of in-depth interview tools, questionnaires, cognitive map, and doc-
umentary studies. Data analysis was performed simultaneously, nonlinearly, and with open, axial, 
and selective coding techniques. The research results revealed that attachment to the neighbor-
hood is experienced as an extension of the sense of home on a neighborhood scale in emotional, 
cognitive-perceptual, and behavioral dimensions. The emotional dimension of attachment to the 
neighborhood is perceived with pride, the grief caused by leaving the neighborhood, psychological 
well-being, and sense of belonging and membership, and the cognitive-perceptual dimension of at-
tachment are understood by the maturity of emotional bond, social self-formation, transformation 
in the semantic system of place, and sense of ownership in the neighborhood and the local com-
munity. Attachment is represented by the behavioral patterns of, adaptive proximity seeking, so-
ciability, collective action, and seeking similarity. Also, attachment to the home, self-determination, 
place identity, visual-auditory pleasurableness, place value, connecting places and events, place 
responsiveness, and unchanging places are reinforcing factors of attachment to Ekhtiarieh.

Keywords: Place Attachment, Neighborhood Attachment, Iranian-Islamic Mahalle, Ekhtiarieh.
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Abstract: 
The national regeneration program of urban fabrics has been promoted Since 2009 by 
advocacy measures including granting cheap construction credits and no permit fees in an 
annual encouraging package that with other neighborhood base promotion increased housing 
construction in determinate areas. However this question has been mentioned that whether this 
kind of regeneration will lead to more sustainable neighborhoods and communities, especially in 
term of social sustainability?The main goal was evaluation of direct result and long-run impacts 
of regeneration program on main aspects of social sustainability in two selected neighborhood of 
Tehran, Shamshiry and Shobiry-Ja. Following a relatively comprehensive discussion on literature 
review and theoretical issues, assessment framework of social sustainability fixed on 9 main 
aspects and more then hundred criteria which classified in 3 levels, based on Maslow’s hierarchy 
of needs. Data of each criterion gathered by questionnaire (716 sample, 46 criteria), observation 
(14 criteria), interview and documents (37 criteria) and evaluated based on national urban 
standards and analytical thresholds which are prevalent in social impact assessment studies. 
Overall results show in a few aspects, regeneration program has made both neighborhoods 
more sustainable. However in many areas the program has leaded to unsustainable outcomes 
for communities. Foreseeable trends shows, if the current direction insist to continue without 
improvements, will jeopardize all achievements of program and will make the social structure of 
neighborhoods unsustainable.

Keywords: Assessment, Social Sustainability, Tehran, Urban Regeneration.
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Abstract: 
One of the most crucial issues encountering researchers who are concerned with preserving 
and perpetuating cultural values in the present era in the field of Iranian-Islamic architecture 
and urban planning is the issue of overcoming formal and physical descriptions and gaining a 
deep understanding of the nature and essence of the buildings. Since every building is a form 
of embodiment of ideas and worldviews of its builders and is additionally a metaphor of their 
existence in the world, a correct understanding of the building can enable the reproduction of 
historical identity in the present era. The purpose of this study is to analyze the structure of the 
tomb of Shah Nematollah Vali based on these assumptions that the ontological implications of 
the elements can be explained as meaningful signs of the structure of their interrelationship. 
In the present study, the philosophical foundation of research is interpretivism; the research 
approach is qualitative, and the analysis method is phenomenological. In analyzing the experience 
of space and the relationship between the building and the city, the following three assumptions 
were examined: 1. The hierarchy of spatial relations from the urban space to the dome creates a 
sense of spirituality in individuals. 2. The presence of four Classic Elements in successive spaces 
affects users’ perception of space as a sacred one. 3. The presence of four Classic Elements as 
meaningful signs in the space increases the sense of place in pilgrims. To examine the above 
assumptions by analyzing the lived experience of people in the building, a questionnaire with 20 
questions was prepared and distributed among 85 pilgrims and specialists. Data analysis shows 
that the manner and extent of the presence of four Classic Elements in consecutive scenes of 
the shrine of Shah Nematollah Vali, has a significant relationship with the perception of mystical 
meanings and spiritual journeys in the minds of the people and leads them to experience a 
different perceptual quality in each courtyard. And be more prepared to reach the shrine and 
pilgrimage at any moment.

Keywords: Persian Architecture, Sacred Place, Phenomenology of Place, Islamic Architecture, Classic 
Elements.
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Abstract: 
Philosophers’ confrontation with concepts such as “tradition” and “modernity” have always 
been discussed by groups with different views and each group has attempted to define these 
concepts based on their own understanding of the subject and index them tailored to their 
particular worldview. Discussions on the concepts of tradition and modernity, the functions 
of each, the extent and intensity of each and the effectiveness of each concept in the current 
contemporary conditions have made it difficult to define a comprehensive and accurate defi-
nition without specifying an exclusive approach towards the topic. Therefore, this paper seeks 
to examine, analyze and critique the views of one of the leading professors of traditionalism, 
Dr. Seyed Hossein Nasr- impressed by Rene Guenon on and Frithjof Schuon and specialized in 
Islamic mysticism and philosophy, comparative theology, and the history of science in Islam- 
the issue of the crisis of the opposition between tradition and modernity in the contempo-
rary world. Thus, by analyzing the content of Dr. Nasr’s numerous publications, the concept 
of tradition and traditionalism, the pillars of traditional thought, traditional art, architecture 
and traditional urban planning from his point of view have been studied. In the next step, 
the above-mentioned cases will be examined in relation to the “modernist” thought. Finally, 
after a comprehensive critique of Dr. Nasr’s views on the traditional Islamic city and the new 
Islamic city, final analysis will provide a valuable summary of the application of the concepts of 
tradition and modernity in Dr. Nasr’s thought. This comparative analysis, which includes the di-
mensions of origin, temporal and spatial constraints, anthropology, art, artist, aesthetics, prin-
ciples, architecture, architect, development, city, relationship with nature and environmental 
principles can guide traditionalist beliefs in solving the crisis of contemporary modernity.

Keywords: Seyyed Hossein Nasr, Traditional Islamic city, Modern Islamic city, Traditionalism.
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Abstract: 
Spatial elements have a lot of varieties in the architecture of past houses. Every house can 
find meaning through closed and open spaces and the accompaniment of semi-open spaces 
next to them. One of the unique features of Islamic houses is the presence of semi-open 
space elements that in addition to meet the functional and behavioural needs; have a diversity 
in their typology. With the aim of typology of these spatial elements, this research uses a 
qualitative research method to find out what are the different types of semi-open spaces in 
Yazd houses and Damascus houses in terms of form and orientation. In addition, this research 
is based on field studies that authors were able to visit and perceive spaces in Yazd houses and 
Damascus houses. For this purpose, first, the historical background of semi-open elements 
and their functions have been studied. Then, by reviewing the position of semi-open elements 
in some Islamic cities, the two cities of Yazd and Damascus in Qajar and Ottoman historical 
periods were selected and the typology of semi-open spatial elements in houses were 
analysed and compared. Based on the preliminary study, houses of Yazd have four types of 
semi-open spaces, including the main porch(hall), shallow porch, porch and columned porch, 
and the houses of Damascus have three types of semi-open spaces, namely, the main porch, 
secondary porch and the columned porch. Comparison of these semi-open spatial elements in 
the houses of the two cities and analysis of the commonalities and differences between them; 
lead the researchers to a main semi-open space, namely, the main porch.

Keywords: house, semi-open spatial elements, comparative study, Damascus, Yazd.
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Abstract: 
Today, by vanishing of vernacularism from Iranian houses, buildings can be seen that are far 
from the traditional and vernacular values of housing and thus, the vernacular values in housing 
have been ignord. On the other hand, housing and residential areas, as an important subject of 
architecture related to humans, must meet the various needs of human beings.Therefore, the 
present qualitative research, recognizing the sensitivity of the housing issue and the quality 
degradation of contemporary housing, considers the necessity of paying attention in this field 
based on the conceptual values considered in indigenous architecture. And the Grounded 
theory has been done with the aim of presenting vernacular indicators in housing using the 
Glaser approach. This applied research is a descriptive-analytical method using documentary 
and library studies. For this purpose, the critical points of the definitions of “experts familiar 
with the vernacular field” are purposefully selected and the data are analyzed simultaneously 
using MAXQDA10 software as a set of open, selective and theoretical codings and Enduring 
indicators in the vernacular housing architecture of Iran were introduced.The results and findings 
show in a comparative way there is a significant relationship between the adapted concepts 
of vernacular and traditional architecture and some traditional conceptual indicators, or in 
other words: a positive correlation .Accordingly, by matching traditional ideas with vernacular 
concepts and matching the two with traditional indicators , enduring vernacular indicators 
were achieved. Also, according to their definitions and functions, vernacular architectural 
concepts were classified into four main dimensions: contextual, Causal conceptual, Causal 
behavioral, and symbolic.

Keywords: vernacular architecture, traditional architecture, Enduring indicators, vernacular 
housing, grounded theory.
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